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هزینه� چاپ توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی
 سازمان اوقاف و امورخیریه تامین شده است.

فکــه نشریــهای مســتقل اســت کــه بــه هیــچ حــزب و گروه و جناحــی   
وابستگی ندارد.

فکــه قصــد دارد کــه گامــی در راه ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت، دفاع 
مقدس و نهضت جهانی اسلام بردارد. 

فکــه از همراهــی علما، اندیشــمندان، نویســندگان، تصویرگــران و... 
استقبال میکند. 

فکــه اصــل مطالــب ارســالی را در صورت چــاپ یــا عــدم چــاپ عــودت 
نمیدهد.

فکه نقل و درج مطالبش را در دیگر نشریات و رسانهها و... 
با ذکر ماخذ بلامانع میداند.

فکــه بهرهبــرداری از آثــارش را بــرای کتاب، فیلــم و... بدون مجوز کتبی 
جایز نمیداند.

فکه کلیه پینوشتهای مطالب را محفوظ نگهمیدارد. 
فکه منتظر شماست. 

ماه رمضان و سال جدید فرصتی است برای جبران مافات و مرور دوباره آنچه گذشته 
است تا شاید جبران خسران کنیم و در بعد معنوی و مادی فرصتی دیگر به خود دهیم. 
اما آنچه که انسان را نسبتبه آینده استوار و پایدار نگه میدارد، امید است. امید به 
آنچه که دارد و آنچه که از دســت داده اســت. در هرصورت اگر نقصان و ناتوانی آدمی 
را ناامیــد میکنــد، اعمالــی را ناشایســته انجــام داده اســت، عــمری از او بیهوده گذشــته 
اســت و آنطور کــه بایــد در زندگــی بــه علل مختلف موفق نبوده اســت، همــه از رفتار و 
کردار خود او میباشند و بس. برای هر بندهای که بندگی خدا را کند، امید و پشیمانی از 
آنچه که به اشتباه انجام داده است، راه نجات و مسیر صواب است. بعد از 11 ماه که از 
هرسال میگذرد، یک ماه را خداوند مهربان و بخشنده بهعنوان فرصتی در اختیار همه 
بندگانش میگذارد تا انسان که بهعلت زرقوبرق و زیباییهای مادی دنیا دستخوش 
افکار و رفتار شیطانی شده و از صراط مستقیم خارج گردیده است دوباره راه درست را 
از نادرست، توبه را از نافرمانی، شادابی را از ناراحتی و در انتها آشتی و صلح با معبودی 

که صاحب نعمتش است را پیدا کند...

نقطه، سََرِ خط
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خرده یادداشت

ماه رمضان و ســال جدید فرصتی اســت برای جبران 
مافــات و مرور دوبــاره آنچــه گذشــته اســت تا شــاید 
جبران خسران کنیم و در بعد معنوی و مادی فرصتی 
دیگر به خود دهیم. اما آنچه که انسان را نسبتبه 

آینده استوار و پایدار نگه میدارد، امید است. 
در هــرصورت اگــر نقصــان و ناتوانــی آدمــی را ناامیــد 
میکند، اعمالی را ناشایسته انجام داده است، عمری 
از او بیهوده گذشته است و آنطور که باید در زندگی به 
علل مختلف موفق نبوده است، همه از رفتار و کردار 
خــود او میباشــند و بس. بــرای هر بندهای که بندگی 
خــدا را کنــد، امیــد و پشیمانــی از آنچــه که به اشــتباه 
انجــام داده اســت، راه نجــات و مسیــر صواب اســت. 
در هــر ســال، یــک مــاه را خداوند مهربان و بخشــنده 
بهعنوان فرصتی در اختیار همه بندگانش میگذارد تا 
انســان که بهعلت زرقوبرق و زیباییهای مادی دنیا 
دســتخوش افکار و رفتار شیطانی شــده و از صراط 
مســتقیم خارج گردیده اســت، دوباره راه درســت را از 
نادرست، توبه را از نافرمانی، شادابی را از ناراحتی و در 
انتها آشتی و صلح را با معبودی که صاحب نعمتش 
اســت پیدا کند و از چشــمه زلال الطاف حضرت حق 
سیراب گردد و بر ریسمان الهی چنگ زند تا رضای خدا 

را جلب نموده و در دنیا و آخرت عاقبتش ختم به خیر 
گــردد. دنیــای مادی، ایــن روزها رنگهای خاصی دارد؛ 
سرد و خاکستری و مقابل آن گرم و پر از نور. انسانها 
در هــر نقشــهای از آن نــام کــشوری بــا جغرافیای خود 
را ثبــت کردهانــد. انســانهایی کــه داخــل این نقشــه 
زندگی میکنند، همگی بندگان خدا هستند و اوست 
کــه آنهــا را آفریــده اســت. آدمهایی که بعضی از آنها 
استکبارستیز و  گروهی، سلطهگر هستند و بهدنبال 
مطامــع مادی خــود، از هیچ جنایتی نمیگذرند و برای 
اینکه خود را نژاد برتر نشان دهند، زن و بچه بیگناه 
را به خاک و خون میکشند. تا اینکه این جنایتها را 
به جایی میرسانند که از آب و غذا و دارو و احتیاجات 
اولیه یک موجود زنده هم دریغ میکنند و آنچه را که 
انســان در کتابهــا خوانده اســت بــهوضوح میبیند 
کــه یــک بچــه، چطور از گرســنگی گریه میکنــد و جان 

میدهد... .
غزه یک فاجعه و جنایت انسان بر انسان است که از 
هرلحظه و ساعت که بر مردم مظلوم آن میگذرد، دل 
هــر آدمــی را داغدار میکند و چشــمان حیرتزده دنیا، 
خیره میشــود به جنایاتی که در آن شــکل میگیرد. و 
این جمله در ذهن تداعی میگردد که به کدامین گناه 

کشته میشوند؟! 
امروز قضیــه فلســطین و غــزه قصــه نوشــته شــده 
نیســت کــه ســاخته و پرداختــه ذهن یک نویســنده 
خلاق باشــد. امروز حقیقــت ایــن اســت کــه بیــش از 
ســیهزار انســانِ بیگناه به دســت شــقیترین افراد، 
بــه بدتریــن وضــع ممکــن شــهید شــدهاند و نســل 
یــک جامعــه از ریشــه و بــن از بیــن رفته اســت. تاریخ 
چگونــه میتوانــد ســکوت و بیشــعوری انســانها را 
ثبــت کنــد تــا نســلهای بعــدی از آن عبــرت بگیرند؟ 
امــا آنچــه کــه میماند و آینــدگان از آن بهــره میبرند، 
نســل آخرالزمانــی اســت که به صحنه غــزه آمدهاند و 
یک تنه مقابل این همه جنایت عکسالعمل نشان 
داده انــد. جبهه مقاومت امروز یکپارچه ایســتاده تا 
آنــان کــه حــقوق بشــر را مینویســند و ســنگ آن را بر 
سینه میزنند، بدانند کسانی هستند که مقابل این 
دورویی و دروغ و جنایت تا آخرین لحظه ایستادهاند؛ 
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تاریــخ اسلام یــک دیکتــه نوشتهشــده اســت کــه 
میشــود بهعنــوان عبرتهای تاریخــی، بارها از روی 
آن نوشت. تطبیق آدمهای فعلی با شخصیتهای 
زیســتهای  اسلام  در  کــه  منفــی،  و  مثبــت 
سرنوشتســاز کردهاند، راه را برای تصمیمگیریها 
ساده میکند. وقتی میگوییم شخصی مالکاشتر 
زمان است یا ابوذر و عمار است یا در نقطه مقابل، 
طلحه و زبیر و عثمان است، یعنی داریم راه برخورد 
و معاملــه بــا آن شــخص را ترسیــم میکنیــم. یعنی 
داریــم برابــر دیگــران خطــی میکشیــم کــه آنهــا را 
بــه عکسالعملــی شــبیه بــه عکسالعمــل تاریــخ 

واداریم. 
ایــن کار در ذاتــش بــد نیســت؛ از قضــا بسیــار هــم 
خوب هست. شخصیتشناسی مردان سیاست 
و آنهایی که دستی بر آتش حوادث جامعه دارند 
بسیار عالی است. اگر بشود با فرمولِ »این همانی« 
تشخیص داد فلان رجل سیاسی یا اجتماعی، فردا 
میشــود عثمان یا طلحه یا زبیر، یا میشــود شُریح 
یا حتی شــمر، از این جهت خوب اســت که جامعه 

تمــام توشوتوانــش را بــرای چنیــن فــردی هزینــه 
نمیکند؛ اما! اما این کار آفتهایی هم دارد. 

آفت ساده و دمدستیاش این است که در تطابق 
اشــتباه کنیم. یعنی کســی را عثمان یا طلحه و زبیر 
بدانیــم؛ ولــی واقعــا اینطور نباشــد. از این خطا که 
بگذریم، آفت بزرگتر این است که به فرض، عثمان 
زمانه را بهدرستی بشناسیم؛ ولی با او معامله شمر 
بکنیــم. یعنــی در بــرخورد بــا او، پــا را از الــگوی تاریخ 
فراتر بگذاریم و برای خودمان یک چهارچوب دیگر 
ترسیــم کنیــم. ایــن خطــای راهبــردی، خــودِ کاشــف 

شخصیتها را هم به آفت جامعه مبدل میکند.
بیایید با مثال پیش برویم؛ فرض کنید ما بهدرستی 
تشــخیص دادیم فلان سیاســتمدار کسی است 
مثــل عثمــان، بــا همــان انحرافهــا و کوتاهیهــا 
برابــر جامعــه و بــا همان هزینهتراشــیها بــرای امام 
جامعــه. حــالا وظیفه چیســت؟ برای جــواب به این 
ســوال کافی اســت به دیکته نوشتهشــده برخورد 
امیرالمومنیــن)ع( بــا عثمان نگاه کنیــم. علی)ع( برای 
عثمــان، بنابــر مصالحــی، راهنمــایی نصیحتگــر و 

خیرخــواه در خفــا بــود. در آشــکار هــم فرزندانش را 
با شمشیرهای آخته به حراست از او گماشت؛ آن 
هــم برابــر کســانی که در شناســاییِ خطاهــای بزرگ 
و کوچــک عثمــان، کوچکتریــن اشــتباهی نکــرده 

بودند. 
راه صــواب در بازیــابی شــخصیتِ عثمــان در زمــان 
حال این اســت که تاریخ را با صفای ذهن بخوانیم 
و بــدون کــدورت ببینیــم. امیرالمومنیــن، علی)ع( با 
عثمــان چــه کرد؟ وظیفــه راهبردیتــر در این معرکه 
این است که بدانیم چه کسانی عثمان را به کشتن 
دادند. نکند سرخوشانه، سرنوشت امروز دیگران 
را در آینه تاریخ صدر اسلام کشف کنیم؛ ولی دستِ 
آخر، خودمان بشویم طلحه و زبیر! عثمان را حذف 

کنیم، سپس طلبکار امام جامعه شویم. 
کــردن کشــفِ ذات شــخصیتهای  در بوقوکرنــا 
سیاســی، و یارگیری و اردوکشــی و شبیهسازی افراد 
به این و آن، بهخصوص در زمان انتخابها، روش 
علی)ع( نبود و بهتبع آن، سیره عملیِ دو امام انقلاب 

اسلامی هم نبوده و نیست.

علی)ع( و عثمان
زهره علیعسگری
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خرده یادداشت

ملت، ملیت
اســاتید  از  یکــی  2009.م  معــادل  بــود،   88 ســال 
جملــهای  طباطبــایی  علامــه  دانشــگاه  ارتباطــات 
گفــت کــه در آن زمــان و بــا آن شــرایط، حــرف جدید 
و عجیبــی بــود. گفــت »آمریکا میخواهد بشــار را از 
راس قدرت بردارد و بفرســتدش همان انگلیســی 
کــه درس خوانــده تا طبابتش را بکند.« حالا جناب 
اســتاد از کجــا حــوادثِ آینده جهان را میدانســت، 

معلوم نشد!
آن ســال هــنوز در هیچکجــا خــبری نبــود؛ حتــی از 
بهــارعربی و سلســله اتفاقهــایی کــه حــدود یــک 
فرماندهــی  بــه  2010.م،  ســال  یعنــی  بعــد،  ســال 
غربیها، قصد برهمزدن اوضاع غربآسیا و آفریقا 
را داشــتند. البته نام واقعــی بهارعربی انقلابهای 
مخملی بود؛ ولی آن را بزک کرده بودند به بهارعربی. 
انقلابهای مخملی، دومینویی بودند که غربیها 
بــه راه انداختنــد تــا بــه ایــران ختم بشــود کــه البته 

تیرشــان بــه ســنگ خورد. شــعار ایــن تحــرکات در 
همــه کشورهــا تقریبا یک چیز بود؛ »حکومت باید 

ساقط بشود.«
، دوسال بعد گرفتار ناآرامی  سوریه با همین شعار
شــد. شــلوغیهای سوریــه چیزی مثــل اتفاقهــای 
سال 88 ایران بود، یعنی فتنهگری از داخل. هدف 
، آوردن کســانی بر ســر کار بود که راهِ  از اخراج بشــار
کنــار آمــدن بــا اســرائیل را بــاز کنند. آنهــا بهدنبال 
ایجــاد یــک تغییــر اساســی برای یکســره کردن کار 
جبهه مقاومت به نفع رژیم اشغالگر بودند. آنچه 

غربیها میخواستند، نشد. 
در همــان ســالها، درحالیکــه همه چشــمها روی 
زمیــن دنبــال راهحلــی بــرای رفــع مشــکلات رژیــم 
اشــغالگر دودو مــیزد، یــک نیروی آخرالزمانــی زیــر 
پاهای صهیونیســتها درحال ریشه دواندن بود؛ 
 1402 2023، یعنــی 15مهر نیرویی کــه در هفتــم اکتبــر

و بســاط  کــرد  آغــاز  زمیــن  زیــرِ  از  را  خیــزش خــود 
صهیونیســتهای  ســادهانگارانه  سیاســتهای 
جمَن* را 

َ
حقــارتزده را بههــم ریخت. خیزشــی که ل

از لبنان و سوریه به داخل اراضی اشغالی کشاند. 
هرچنــد فشــاری کــه مــردم فلســطین از زن و مــرد 
و کــودک و پیــر در ایــن نبــرد تحمــل کردنــد مایــه 
شرمســاری بشریت شــد؛ ولی به همه فهماند که 
حقیقت را نمیشود پوشاند، حتی با گذشت دهها 
ســال. جبهــه اســتکبار چــه بخواهــد چــه نخواهــد 
فلســطین یک کشور اســت و هرچند زخمخورده، 
ولــی ملــت دارد. بــا اشــغال و کشــتار و تحریــم و 
کــودکان،  روی  بــه  آب  بســتن  و  گرســنگیدادن 

نمیشود ملیت را از یک ملت گرفت.

پینوشت:
*لبه جلویی منطقه نبرد

مهدی هادوی
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ثمره تندروی در صراط مستقیم الهی و نه میانهروی!

 پــس از پیروزی انــقلاب اسلامــی در بهمــن57 و تایید و 
تثبیت آن ازسوی ملت در 12فروردین58، دشمن با انواع 
دسیسهها سعی در شکست، مهار و یا انحراف انقلاب 
اسلامی نمود. یکی از ابزارهای اساسی دشمن در این 
راه هجمه فرهنگی و تقابل هدفمند با گفتمان انقلاب 
اسلامــی و کمرنگکــردن برخــی از مفاهیــم و معیارهــا و 
حتــی در برخــی مــوارد تغییــر در آن بــرای دســتیابی بــه 
مقاصد شوم خود بود. ازجمله تغییر در ادبیات سیاسی 
برآمده از انقلاب اسلامی و مطابق با معیارهای دینی و 
الهــی! ادبیــات سیاســی ازجملــه مفاهیمــی بــود کــه در 
طول چهلواندی سال گذشته در تیررس دشمن قرار 
گرفت و با تعاریفی تحریفی و مغشوش، بهصورت آرام 
و با چراغی خاموش در مجامع سیاسی و روشنفکری 
رسوخ یافت. تعاریف وارداتی این واژه با هدف تضعیف 
روحیــه انــقلابیگری در ایران اسلامی، در ابتدای انقلاب 
ازسوی رادیوها و رسانههای بیگانه و پس از آن توسط 
شبکههای ماهوارهای و سایتهای بیگانه وارد ادبیات 
سیاسی کشور، برخی مجامع و حتی بعضی از افراد شد. 
مقــام معظــم رهبری)مدظلهالعالــی( در ســال 94 ایــن 
واژگان تحریفشده را مورد تبیین قرار دادند؛ ولی در پی 
آن، حرکت متناســبی ازسوی مســئولان و بخشهای 
سیاســی و مجامــع فرهنگــی و دانشــگاهی مــا صورت 
نگرفت. قطعاتی از سخنان معظمله را در این ارتباط با 

هم مرور کنیم »... ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده 
نکنیم... دشمنان انقلاب از روز اول آمدند تعبیر ادبیات 
تندرو و میانهرو را مطرح کردند... آن روز، از همه تندروتر 
هــم از نظــر آنهــا امــام بزرگــوار بــود. امروز هــم از همــه 
تندروتر، به نظر آنها این بنده حقیر هســتم. میانهرو 
حرف قشنگی است... اسلام، طرفدار میانه و طرفدار 
»وســط« اســت... امــا »وســط« در اسلام چیســت؟.... 
وســط در مقابــل منحــرف اســت... راه میانــه یعنــی راه 
مســتقیم. راه جــاده... پــس در مقابــل میانــهرو تنــدرو 
نیســت؛ در مقابــل میانــهرو منحرف اســت... منحرف 
از راه و منحــرف از جــاده... امــا در جــاده بعضیهــا تندتر 
میرونــد و بعضیها کندتــر میروند. تند رفتن در صراط 
مستقیم چیز بدی نیست... آنهایی که امروز در بیرون 
از مرزهــای کــشور میگوینــد تنــدرو، مقصــودی دارند... 
آنهایی که میگویند تندرو منظورشــان کســانی است 
کــه در راه انــقلاب مصممتــر و پایدارترند؛ حزباللهیها 
را میگوینــد تنــدرو. میانــهرو ]هــم[ کســی اســت کــه در 
مقابل آنها تســلیم باشــد. در ادبیات سیاســی آمریکا 
و انگلیس و امثال اینها، معنای تندرو و میانهرو این 
اســت... حالا چه کســی در مقابل آنها تســلیم است؟ 
خوشبختانه خودشــان هم اعتــراف دارند و میگویند 
در ایران میانهرو نداریم، همه تندرواند. این حرف، حرف 
درستی است؛ در ملت ایران هیچکس طرفدار وابسته 

به اینها نیست... .قاطبه ملت ایران طرفدار انقلابند، 
دنبالهروی انقلابند و پافشاری بر انقلاب میکنند. آنها 
به این میگویند تندرو... به داعش هم میگویند تندرو. 
داعش تندرو است؟ داعش منحرف است؛ منحرف از 
اسلام اســت، منحرف از قرآن اســت، منحرف از صراط 
مستقیم است. ما به این معنا تندرو نداریم. توجه کنند 
ادبیاتی که دشمن به کار میبرد و معنای خاصی را که در 

نظر دارد ما تکرار نکنیم...«
قطعــا اســتفاده از دوگانــه تنــدرو و میانــهرو برگرفتــه از 
ادبیات سیاســی دشــمنان است و در واقع»میانهروی« 
در برابر »انحراف« است نه »تندروی«! بیشک اگر کسی 
برای انجام دقیق تکالیف الهی تندرو باشد و بادقت و 
سرعت تکالیف الهی را انجام دهد؛ این یک امتیاز است 
و در حوزه انجــام تکالیــف الهی، باید تندروی را بهعنوان 
یک ارزش تلقی نمود. پس کسانی که از واژههای تندرو 
و میانهرو استفاده میکنند، تحتتاثیرفضای رسانههای 
بیگانه قرار گرفتهاند و اگر ما بپذیریم که اینان دانسته 
تکــرار ســخن دشــمن نمیکننــد، بایــد گفــت یــا از روی 
غفلت است و یا بهخاطر عدم آشنایی با مفاهیم دینی. 
در آســتانه 12فروردینی دیگر، بیاییم از ادبیات سیاســی 
دشــمن اســتفاده نکنیــم و بــر ادبیاتی برگرفتــه از متن 
اسلام و انقلابمان پافشــاری کنیم؛ از این نگاه تندرو 

خواهیم بود؛ باافتخار! انشاالله.

12فروردین
فتحالله نادعلی 
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 جزئیات کارشان، آن تلاش، مجاهدت، گذشت از همهچیز، تدبیر، فکر و آن قوت باید در 
ذهن ما جایگزین و جاگیر بشود.

 وظایفی هست که باید بشناسیم و این وظایف را باید دنبال کنیم.

بزرگانی که در این راه بودند )مانند شهدا( امروز 
فقط اسمشان آورده میشود؛ اما...

ح شر وظیفه اول؛ نگاه به خود

⏬  نگاه به خود یعنی:

 سنجش و ارزیابی خود
 ببینیم چهکاره هستیم

 وزنمان چقدر است
 خودمان را فراموش نکنیم

دورنمـــا

بیستودوم بهمن سال ۵۷؛ یک تولد استثنایی و پرخروش

انقلاب یعنی مردمانقلاب یعنی مردم

انقلاب یعنی چه؟ 
 انقلاب یعنی آنچه در دل شما است

 انقلاب یعنی شما
 انقلاب یعنی مردم

 انقلاب یعنی نظام حاکم با این حوادث... روبهرو شده و از گردنههای سخت عبور کرده.

تجربیات انقلاب:           

، قدرتش بیشتر و نگاهش نافذتر شده. ، استخوانبندیاش محکمتر ، قویتر هرچه از بیستودوم بهمن تا امروز گذشته، این مولود بزرگتر

زهره علیعسگری

نمای راه ��

دو وظیفه کلی برای همه ملت ایران          1. وظیفه نگاه به خود    2. وظیفه نگاه به دشمن

*   اینکه ما ندانیم و نتوانیم خودمان را درست ارزیابی کنیم و بسنجیم، 
خیلی بلای بزرگی است.

 مثــل مریضــی کــه دچــار یــک بیمــاری هولنــاک و منجر به هلاکت اســت، 
خودش هم خبر ندارد.

  اگر چنانچه بخواهد نجات پیدا کند، باید بفهمد چه بیماریای دارد، تا 
بتواند درمان کند.

*   فقط شناختن عیبها نیست، شناختن نقطه قوتها هم هست.

 جنــگ، بــرخورد بــا کافــر، برخورد با منافق، برخورد با دشــمن سیاســی، انواع و 
اقسام فتنهها و توطئهها.
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⏬  1. نابودکردن یک نظام استبدادیِ ظالمِ حقکشِ بیایمانِ وابسته، ]یعنی[ نظام سلطنتی

 این، مهمترین دستآورد است.
 نظام سلطنتی در کشور ریشهدار بود.

 نظامی بود که نه برای مردم ارزش قائل بود، نه احترام.
 نه در اداره کشور نقشی برای مردم قائل بود، نه به فکر مردم بود.

 به مردم اهمیتی نمیدادند.
 مردم نقشی نداشتند.

 به سفارت انگلیس و آمریکا اهمیت میدادند.
 انقلاب اسلامی آمد، این نظام را از بیخوبُن برکند... و تبدیل کرد به یک نظام مردمی.

 مردم در این نظام، مالک و صاحب نظامند.
 مردم... تشخیص میدهند، رای میدهند.

 مردم قانونگذار را، اجراکننده را، رهبر را باواسطه و بهوسیله مجلس خبرگان، شورای شهر 
و بقیه عوامل تصمیمگیر و تصمیمساز و اجراکننده کشور انتخاب میکنند.

⏬  2. تبدیل وابستگی به خودباوری در مسائل 

ملی

* ایجاد خودباوری ملی در ملت ایران برای 
: فعالیتهای گوناگون در

 علم
 فناوری

 سیاست
 هنر

 در انواع و اقسام کارها

ملت ایران احساس خودباوری میکند... و 
ج نیست. چشمش به خار

⏬  3. خودبــاوری و اعتمادبهنفــس در مواجهــه 

بینالمللی
 نماینــدگان ملــت ایــران، امروز در مواجهــه بــا 

قدرتها احساس ضعف و حقارت نمیکنند.

⏬  4. گسترش تفکر و ارزشهای انقلاب.

 ارزشهای انقلاب گسترش پیدا کرده.
 امروز شــما داریــد نشــانههایش را در منطقــه 

ملاحظه میکنید.

⏬  ۵. جلوگیری نسبی از گسترش فرهنگ غربی بهعنوان فرهنگ برتر

 پیش از انقلاب فرهنگ غربی، فرهنگ برتر شمرده میشد.
 البته این بهکلی برطرف نشده، اما تا حدود زیادی اصلاح شده.

انقلاب با اهداف مهمی به میدان آمد، ]ما[ به بعضی از این هدفها رسیدهایم.

چرا نقطه قوتها را باید قدر دانست؟ 

موفقیتهای انقلاب

-زیرا یک سیاستی وجود دارد که شما نقطه قوت ]و 
توانایی[ خودتان را فراموش کنید.

-این یک سیاست خصمانهای است که وجود دارد؛ 
لذا باید نقطه قوتها را شناخت.

 در بخشهای نظامی
 در بخش صنعت

  در بخش پزشکی

  در بخش دارویی
  در بخشهای گوناگون

  در بخش صنعت هستهای

ملت ایران، جوان ایرانی، احساس توانایی نمیکرد؛ یعنی این احساس را در او کشته بودند و سرکوب کرده نتیجه: 
بودند. این تبدیل شد به احساس توانایی.

*  در دوران رژیم طاغوت:

*  امروز جوانها کارهای بزرگی انجام دادهاند:

  گندم ما از آمریکا میآمد.
  سیلوی ما را شوروی سابق میآمد میساخت.

  پزشک ما هم از هند و بنگلادش میآمد.
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⏬  ۷. پرورش دانشمندان جهانی که در دنیا معروفند.

 جراح خوب، مهندس خوب، دانشــمند هســتهای 
برجســته؛ اینها در دنیا شناختهشــده هســتند، در 

دنیا به آنها احترام گذاشته میشود. 

⏬  8. برآمدن گروههای خودجوش مردمی

 مــا امروز در همــه بخشهــای مختلــف زندگــی مردمــی )در هنر، ادبیات، صنعت، مســائل 
نظامی و...( گروههای خودجوش داریم.

 جوانهایی هســتند که نه خرجی برای دولت دارند، نه توقعی از مســئولین کشور دارند، 
خودشان بین خودشان کارهای بزرگی انجام میدهند و انسان، آنها را به چشم مشاهده 

میکند. 

جکردن خدمات ملی از انحصار در مرکز ⏬  6. خار

 پیش از انقلاب، بسیاری از خدمات، مسائل زیربنایی، خدمات مردمی مخصوص تهران و 
چند شهر بزرگ بود.

 امروز انقلاب... اینجور ایجاد کرده که این خدمات را به اعماق کشور گسترش بدهد.

دورنمـــا

نقاط ضعف 

1.ما در ساختِ یک اقتصاد قویِ ملی عقبیم.
2.در اســتقرار عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت اقتصادی... 

عقبیم.
3.در ریشهکنیِ آسیبهای اجتماعی عقبیم.

 در مســاله طلاق، اعتیــاد، در مســائل اخلاقــی، آن مقــداری کــه باید، 
پیش نرفتهایم.

4.در فضای مجازی و مشکلات اخلاقیِ آنجا ]عقبیم[.
۵.در تطبیق زندگیمان با ارزشهای اسلامی عقبیم.

 اسلام گفته اسراف نکنید، ما اسراف میکنیم.
 اسلام گفتــه اشــرافیگری را کنــار بگذاریــد؛ در طبقــات گونــاگون، 
یــک عــدهای کــه میتوانند اشــرافیگری میکنند، یک عــدهای ]هم[ از 

اشرافیگری تقلید میکنند.

یک نگرانی؛ یک امتیاز برای انقلاب
  امروز یکی از نگرانیهایی که بهجا هم هست، 

به خارج رفتن بعضی متخصصین ما است.
  روی دیگر این قضیه ]این اســت که[ دنیا به 

]متخصصین[ ما احتیاج دارد.
  یــک روز مــا بــه پزشــک بنگلادشــی احتیــاج 

داشتیم، امروز دنیا به پزشک ما، به مهندس 
ما، به حقوقدان ما، به خلبان ما احتیاج دارد.

ارزیابی و سنجش خود؛ بر عهده همه ما است.

وظیفه دولت، مجلس و 
وظیفه جوانها چیست؟دیگر مراکز رسمی چیست؟ وظیفه نخبگان چیست؟

 ما )دولت و مجلس و مردم( اگر به خودمان نگاه کنیم، هم موفقیتها و کامیابیهای بزرگمان را خواهیم شناخت و بر آنها پا خواهیم فشرد 
و به آنها افتخار خواهیم کرد و آنها را زیاد خواهیم کرد.

 هم ضعفهایمان را خواهیم شناخت و درصدد رفع آنها برمیآییم.

تعیین وظایف

جوانها پیشران جامعهاند.
 در درجه اول، صلاحیتهای لازم را برای نقشآفرینی فردا در 

خودشان ایجاد کنند.
 برای حضور در میدانهای گوناگون آماده باشند.

 خودشان را برای کشیدن بارهای سنگین آماده کنند.
 خودشان را از لحاظ صلاحیتهای گوناگون اخلاقی و علمی و... 

برای نقشآفرینی در پیشرانی آماده کنند.

  ]داشتن[ عزم راسخ
 کار مداوم

 سلامت در عمل
 صداقت با مردم

 ترجیح منافع ملی بر سود شخصی.

 خلأها را شناسایی کنند.
 منافذ خطر را شناسایی کنند.

 راههای رفع خلأ و بستن منافذ خطر را 
جستوجو و بررسی کنند.

 به دولتها ]و مجلسهای شورای 
اسلامی و مسئولین[ کمک فکری کنند.
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جهاد یعنی چه؟ 
*  جهاد یعنی تلاشی که در مقابل یک دشمن انجام میگیرد.

   نخبگان کاری را میکنند؛ این کار باتوجه به اینکه دشمن میخواهد این کار انجام نگیرد... جهاد است.

  جوانان کاری را انجام میدهند که دشمن میخواهد این کار انجام نگیرد ]جهاد است[.

   مردم از مسئولین حمایت میکنند، اتحاد خودشان را حفظ میکنند... دشمن میخواهد این کار انجام نگیرد؛ اگر کردند، عمل جهادی انجام دادهاند.

دشمن با هرکار خوبی که در نظام جمهوری اسلامی انجام بگیرد مخالف است.

مون*«؛ هم ظلم نکنید، هم... به هیچقیمت ظلم را نپذیرید.
َ
 قرآن به ما گفته »لاتَظلِمونَ وَ لاتُظل

 نظامهایی که اساسشان برای ظلمکردن بهوجود آمده، با یک چنین نظامی مخالفند.
 لذا هر پیشرفتی که در جمهوری اسلامی پیش میآید، آنها را عصبی میکند.

وظیفه اساسی و مهم همگانی

استدلال برای این ادعا

]مردم، مسئولین، نخبگان، جوانان، دانشجو، روحانی و...[ 
به یاد داشته باشند همه این کارها جهاد است.

وظیفه دوم؛ نگاه به دشمن

وظیفه عموم مردم چیست؟

وظایف ]مردم[ مختلف اسَت.
 یک کاسب یک وظیفهای دارد، یک کارمند اداره یک وظیفهای دارد، یک روحانی یک وظیفهای دارد. 

 وظیفه عمومی، حمایت از مسئولان، حمایت از خدمتگزاران و حمایت از کارهای خوب است.

1.بدانیم دشمن هست و از دشمن غافل نشویم.
2.بدانیم دشمن خدعه و مکر و حیله و ابزارِ کار دارد.

3.دشمن را ضعیف و ناتوان فرض نکنیم؛
4.از دشمن نترسیم.

 شرط مهم پیروزی این است که دشمن را بشناسیم و تواناییهای او را بدانیم، اما نترسیم.
 اگر ترسیدید، باختهاید.

 از تهدید دشمن، از عربدهکشی دشمن، از فشار دشمن نباید ترسید.
۵.به پیشرفتهای انقلاب اسلامی توجه کنیم، بدانیم اینها است که دشمن را عصبانی میکند.

 باید توجه کرد آن چیزی که موجب میشود دشمن اینجور عصبی باشد و فشار بیاورد، نقطه قوت شما است.
 ما اگر ضعیف بودیم، اگر نقطه قوت نداشتیم، دشمن اینجور عصبی نمیشد و فشار نمیآورد... و حیله و خدعه نمیکرد.

6.نباید در مقابل دشمن منفعل شد.
 گاهی، بعضی به مجرد اینکه دشمن شروع میکند به تحقیر آنها، احساس حقارت میکنند، منفعل میشوند.

 سیاست دشمن این است که او را نسبتبه داشتههای خودش بیاعتقاد و بیاعتماد بکند.

آخرین کلام؛ اتحاد ملت ایران
 ما با اتحاد و با یدِ واحده بودن مبارزه کردیم.

 با یدِ واحده بودن پیروز شدیم.
 با یدِ واحده بودن تا حالا ادامه دادهایم.

 باید بعد از این هم با یدِ واحده بودن حرکت کنیم.
 اختلافات سلیقهای و سیاسی نباید در وحدت ملیِ ملت ایران در مقابل دشمنان تاثیری بگذارد.

*پینوشت: سوره مبارکه بقره، آیه 279
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روادیـــد

       در قسمت قبل، به توطئههای دشمنان تا پایان 
آبانماه سال 1396 پرداختیم و اعلام خبر پایان 
معظــم  مقــام  منطقــه.  در  داعــش  سیطــره 
رهبری)مدظلهالعالی( سیام این ماه در پاسخ به نامه 
کــه  فرمودنــد  مرقــوم  نامــهای  ســلیمانی،  ســردار 
آن چنیــن اســت »... خــدای بزرگ را  از  بخشهــایی 
باهمهوجود ســپاسگزارم که به مجاهدات فداکارانه 
شــما و خیل عظیم همکارانتان در ســطوح مختلف، 
برکــت عطــا فرمــود و شــجره خبیثهای را که به دســت 
طواغیــت جهــان غــرس شــده بــود، بــه دســت شــما 
بندگان صالح، در کشور سوریه و عراق ریشهکن کرد. 
این تنها ضربه به گروه ستمگر و روسیاه داعش نبود؛ 
ضربــه ســختتر بــه سیاســت خباثتآلــودی بــود که 
ایجــاد جنــگ داخلــی در منطقــه و نابــودی مقاومــت 
ضدصهیونیســتی و تضعیف دولتهای مســتقل را 

بهوسیله روســای شــقیاین گروه گمراه هدف گرفته 
بــود. ضربــه بــود به دولتهای قبلــی و کنونی آمریکا و 
رژیمهای وابســته به آن در این منطقه که این گروه را 
بهوجود آوردند و همهگونه پشتیبانی کردند تا سلطه 
نحس خود را در منطقه غربآسیا بگسترانند و رژیم 
غاصب صهیونیســت را بر آن مســلط ســازند. شما با 
متلاشیساختن این توده سرطانی و مهلک، نه فقط 
به کشورهای منطقه و به جهان اسلام، بلکه به همه 

ملتها و به بشریت خدمتی بزرگ کردید... .«
در 7دی ایــن ســال، اعتراضاتــی در ارتبــاط بــا برخــی 
مشــکلات اقتصــادی و معیشــتی، فضــای کــشور را 
 ایــن اعتراضــات تعــدادی کشــته  ملتهــب نمــود. در
شــدند و دامنــه اعتشاشــات بــه دهها شــهر کشیده 
شــد. گرچه مشــکلاتی که موسسات مالی برای مردم 
ایجــاد کــرده بودنــد و همچنین وضعیــت اقتصادی و 

معیشــتی مردم و برنامه دولت در بودجه 97 مبنیبر 
افزایــش قیمــت حاملهــای انرژی، باعــث بروز ایــن 
ناآرامیها شد؛ اما طبق یک قاعده ازپیشتعریفشده 
اعتراضاتــی کــه در یــک کــشور مردمســالار، حــق و در 
برخــی مواقــع وظیفه مردم اســت، بهانهای بــرای ورود 
عوامل استکبار و صهیونیسم و انجام توطئه باکمک 
پیادهنظامهای داخلی و تهاجم رســانهای ضدانقلاب 
شــد و مدتــی فضای کــشور را تحتتاثیــر خویش قرار 
داد و برخــی از شــهرهای ایــران را دچــار تنــش و ناآرامی 
نمود. در این اغتشاشــات، رســانههای معاند هرچه 
توانســتند بــر طبل دشــمنی نواختنــد و از حربههایی 
همچون کشتهســازی، مصادره قربانیانِ اغتشاشات 
بهجــای معترضان، سوءاســتفاده از تصاویــر آرشیوی 
و... برای ترغیب مردم به همراهی بهرهبرداری نمودند. 
رهبــر فرزانــه انــقلاب اسلامــی در نوزدهــم ایــن ماه در 
دیدار با مردم قم تحلیلی حکیمانه بر این اغتشاشات 
و ناآرامیها داشتند »... اینکه فلان انسانی از یک حقی 
محروم بماند و اعتراض بکند یا این اعتراضکنندهها... 
یــک جــایی جمــع بشــوند و حــرف خودشــان را بزنند، 
یــک مطلــب اســت و اینکه یک عــدهای از این تجمع 
 ایــن انگیــزه سوءاســتفاده کننــد و بیاینــد به قرآن  و از
دشــنام بدهنــد، بــه اسلام دشــنام بدهنــد، بــه پرچم 
اهانت کنند، مسجد را بسوزانند، تخریب کنند، آتش 
بزنند، یک حرف دیگر است. اینها دو مقوله است. 
اینهــا را بــا هــم مخلــوط نباید کــرد... .« ایشــان درباره 
نقشــه دشــمنان در بهرهگیری و سوءاســتفاده از این 
اعتراضــات بــرای برهمزدن امنیت جامعه و جداکردن 
صــف ملــت و نظامشــان از هم اینگونــه فرمودند »... 
یک مثلثی در این قضایا فعال بوده است. مال امروز و 
دیروز هم نیست. این سازماندهیشده بوده است. 
اینهایی که عرض میکنم همه قرائن اطلاعاتی دارد. 
حالا بعضی آشکار است... نقشه مربوط به آمریکاییها 
و صهیونیستها است. نقشه را آنها کشیدند. چند 
ماه هم هست دارند نقشه میکشند... این نقشهای 
اســت کــه کشیــده شــده و چنــد مــاه اســت روی این 
نقشــه دارنــد کار میکنند... دشــمن حــالا مرتبا پاتک 
میکنــد و در هردفعــه هم شکســت مــیخورد؛ اقدام 
  میکنــد و نمیتوانــد، نمیتوانــد پیــش ببــرد؛ بهخاطر
ایستادگی، بهخاطر این سد محکم مردمی و ملی. این 

توهم یا واقعیتی 
چهلسَاله

واکاوی و تبیین برخی از چالش های ملت و نظام از آغاز تاکنون

فتحالله نادعلی

توطئه و مقاومت   قسمت 27

مستمر  و  متنوع  توطئههای  از  سال   4۵ از  بیش  که  میشود  آغاز  گونهای  به   1403 سال 
استکبار جهانی، صهیونیسم و عوامل منطقهای و داخلی اینان علیه مردم و نظام اسلامی 
، اغتشاش و  ایران میگذرد. در طول این سالها، توطئههایی همچون تحریم، جنگ، ترور
جاسوسی عوامل بیگانه نه فقط لحظهای قطع نشده است بلکه به شکلی نوین و با بهرهگیری 
، سعی در القای یأس و ناامیدی  از هجمه رسانهای و با هدف قرار دادن نیروی انسانی کشور
در اقشار ملت و بهخصوص جوانان داشتهاند تا این مهمترین عامل اقتدار ایران اسلامی را 
نسبتبه نظامشان بیاعتماد کنند و در پی آن، نقشههای متکی بر عوامل انسانی را پیاده 
و دسترسی به اهداف نامقدس خویش را مهیا نمایند. البته بدون هیچ شکی، دلیل این 
هجمه گسترده و مداوم، اقتدارِ توام با استقلال ایران اسلامی است و تاریخ نشان داده است 
که مستکبران قدرتمند، کشورهای مستقل و مقتدر و باایمان را مانع سلطه جهانی خویش 
میدانند و وجود آنان را برنمیتابند و دشمنی تمامقد آنان با ایران، دقیقا بهخاطر اقتدار آشکار 
گذاری کشور عزیزمان در معادلات جهانی است و این تضاد، معنای دقیقِ تقابل  و قدرت تاثیر
همیشگی حق و باطل و نبردِ جنود الهی و شیطانی است؛ جنگی که در آن پیروزی قطعا با 

جبهه حق خواهد بود. الا ان حزب الله هم الغالبون*. انشاالله. 
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بار هم ملت، باقدرتتمام به آمریکا و به انگلیس و به 
لندننشینها میگوید ایندفعه هم نتوانستید، باز 

هم نخواهید توانست... .«
دو  و  مرزبــان  دو  13آذر،  دوشــنبه،  روز   16 ســاعت 
کارشناس سازمان آب ایران براثر تیراندازی در منطقه 
 ایــران و ترکیــه  »بورالان« در شهرســتان ماکــو در مرز
مــجروح شــدند کــه یکــی از مرزبانــان براثــر جراحات به 
شهادت رسید. وزیر خارجه ترکیه در تماس تلفنی با 
همتــای ایرانــی خــود اعلام کــرد که »نیروهــای گروهک 
تروریســتی پ.ک.ک )حزب کارگران کردســتان( عامل 
ایــن تیرانــدازی بودهانــد و ماموریــن ترکیــه در حــال 
ایــن حادثــه هســتند و نتیجــه را بــه اطلاع  پیگیری 
مقامات ایرانی خواهند رســاند.« در چهاردهمین روز 
از دیمــاه ایــن ســال، سربــازان گمنــام امــام زمان)عج( با 
عوامل گروهک تروریستی حزب دموکرات کردستان 
در پیرانشــهر درگیر شــدند. این گروهک تروریســتی 
با ماموریت انفجار، کشتهســازی و قتل مردم بیگناه 
برای تداومبخشی به اغتشاشات اخیر وارد ایران شده 
بــود کــه تحت رصــد اطلاعاتی قرار گرفتند. عوامل این 
گروهک، با ســپر قرار دادن یک زن روســتایی بهسوی 
ماموران اعزامی تیراندازی کردند که منجر به شهادت 
ســه نفــر از مــاموران شــد. در جریان ایــن درگیری، یک 
تــن از تروریســتها دســتگیر و چنــد تــن از آنها نیز 
زخمی شــدند. همچنین تعدادی ادوات، شــامل پنج 
قبضــه سلاح کلاشینفــک و خشــاب مربوطــه، چهــار 
قبضه نارنجک، لباس نظامی، کولهپشــتی تجهیزات 
نظامــی و دفترچــه یادداشــت حاوی رهنمــود لازم برای 
ایجــاد ناامنــی و اغتشــاش کشــف و ضبــط گردیــد. در 
نهم بهمنماه، رزمندگان قرارگاه نجفاشــرف نیروی 
زمینــی ســپاه بــا یــک تیم تروریســتی تکــفیری داعش 
در غــرب کــشور درگیــر شــدند. در این عملیــات که در 
منطقه »بمو« صورت گرفت، سه نفر از نیروهای قرارگاه 

نجفاشرف به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
ایــن تروریســتها قصد انجام عملیات در شــهرهای 
 این درگیری که نیروهای  مرزی و مرکزی را داشــتند. در
وزارت اطلاعات نیز در آن شرکت داشتند، 16 تروریست 
تکفیری که اکثرا از اتباع بیگانه بودند دستگیر و پنج 

نفر نیز به هلاکت رسیدند.
در 30بهمن، در جریان اغتشاشات دراویش گنابادی 
در خیابان پاسداران تهران که منجر به تخریب اموال 
عمومــی، خودروهــا و شیشــه منــازل مردم شــد، یک 
اتوبــوس بــه رانندگــی فردی منســوببه ایــن گروه به 
صــف ماموریــن نیروی انتظامــی کــه در محــل حاضــر 
شــده بودنــد حملــه کردنــد و ســه تــن را بــه شــهادت 
رســاندند. در جریــان ایــن اقدام، ســی نفــر از مامورین 
انتظامی و تعدادی از عابرین آسیب دیدند و 12 خودرو 

نیز صدمه دید. 
سال 1397 به گونهای آغاز شد که توطئههای استکبار 
و اقدامات تروریســتی عوامل وابســته به آن از همان 

روزهای ابتدایی ســال آغاز شــد. در بامداد یکشــنبه، 
نوزدهم فروردین چند نفر از افراد وابسته به گروهک 
تروریســتی المقاومــة الوطنیــة الاحوازیــه، به مدرســه 
علمیه امام حسین)ع( اهواز حمله کرده و با تیراندازی 
و پرتــاب شیشــههای بنزیــن، ســعی در ایجــاد رعب و 
 این  وحشــت داشــتند. ســاعتی بعــد فیلمی کوتــاه از
حرکــت تروریســتی، در شــبکه ماهــوارهای احوازنا، که 
وابســته بــه گروههــای جداییطلــب افراطــی اســت، 
پخــش شــد کــه در آن یکــی از تروریســتها اعلام کرد 
»اینجا یک مرکز وابســته به ســپاه اســت و ما آنجا را 

به آتش کشیدیم!«
گمنــام  بهــار 97 سربــازان  روز  در بیســتوهفتمین 
بــا اقدامــات  امــام زمانِ)عــج( سیستانوبلوچســتان، 

اطلاعاتــی خــود توانســتند گروههــای تروریســتی را در 
انتقال هشتادکیلوگرم مواد منفجره ترکیبی، 17 عدد 
تلــه انفجــاری پدالــی، 28 قبضــه سلاح کــمری بــا 2100 
فشــنگ، 35 قبضــه نارنجــک جنگــی، دههــا چاشــنی 
الکترونیکی، فتیله و تجهیزات انفجاری ناکام بگذارند. 
 این عملیات همچنین 580کیلوگرم مواد مخدر از  در

تروریستها کشف شد.
گروهــک  از  تروریســتی  تیــم  یــک  بعــد،  روز  یــک 
جیشالعــدل از داخــل خــاک پاکســتان بــا حملــه بــه 
برجــک مرزبانــی ناجــا در میــل مرزی89، قصــد تصــرف 
آن را داشــتند که با مقاومت شــدید نیروهای مرزبانیِ 
مســتقر در برجــک مواجــه و بــا ورود نیروهای احتیاط 
به منطقه ناکام ماندند و ســه نفر از تروریســتها به 
هلاکت رسیده و تعدادی زخمی و متواری شــدند. در 
ایــن درگیری، اســتوار دوم، وحید حسیــنزاده و سرباز 
وظیفــه، ابوالفضــل غلامپور از نیروهــای هنــگمرزی 
میرجاوه و زکریا نوتیزهی و محمود رجبنیا، از نیروهای 
بسیجیان طرح امنیت به شهادت رسیدند و سه نفر 

از نیروهای مرزبانی و بسیجی نیز مجروح شدند.
ادامه دارد...

پینوشت:
بهتحقیق، تنها حزبِ خدا پیروزمندانند. سوره مبارکه مائده، 

آیه 56

 ، این گروهک تروریستی با ماموریت انفجار
کشتهسازی و قتل مردم بیگناه برای 

تداومبخشی به اغتشاشات اخیر وارد ایران 
شده بود که تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفتند. 

عوامل این گروهک، با سپر قرار دادن 
یک زن روستایی بهسوی ماموران اعزامی 

تیراندازی کردند که منجر به شهادت سه نفر 
از ماموران شد

اغتشاشات آبان 96 در پی افزایش قیمت حاملهای انرژی

تعدادی از اعضای گروهک تروریستی جیشالعدل
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روادیـــد

   چند روزی از پیروزی انقلاب اسلامی میگذشــت 
که در دولت مهدی بازرگان از پرچم شیروخورشید 
استفاده و در تمام دیدارهای دیپلماتیک و میهمانان 
خارجی انقلاب، این رویه همچنان مشــاهده میشــد. 
نمونــه بــارز آن، دیــدار یاســر عرفــات، رئیــس ســازمان 
آزادیبخش فلسطین )ساف( در تهران بود که وقتی به 
تصاویــر  در  رفــت،  بــازرگان  دولــت  ســران  ملاقــات 
برجایمانــده از آن روز، مشــخص اســت کــه از پرچــم 
شیروخورشید استفاده شده است. هنوز بهمن1357 
تمام نشــده بود که ابتدا تاج پهلوی را از روی ســر شیر 
برداشــتند و بعد، در تاریخ 10اســفند امام خمینی)ره( در 
سخنرانی خود در قم دستور داد نشان شیروخورشید 
کلا برداشته شود؛ اما دولت بازرگان باوجود تاکید امام 
بر حذف این نشــان پهلوی، همچنان به اســتفاده از 
پرچــم شیروخورشیــد ادامه داد. حتی پس از رفراندوم 
جمهوری اسلامی و تعیین این حکومت توسط مردم 
پرچــم  از  اســتفاده  بــر  بــازرگان  دولــت  نیــز  ایــران 
شیروخورشید تداوم بخشید. تا اینکه در نیمه ســال 
1358 دولــت بــازرگان مســابقهای عمومی برای طراحی 
نشان جمهوری اسلامی برگزار کرد؛ طرحهای مختلفی 
ازسوی طراحــان بــه دولــت ارســال شــد کــه تــا اواخــر 
پاییز1358 نیز ادامه داشــت. در ابتدا طرحی متعلقبه 
صادق تبریزی برنده شد که شامل یک خورشید با 22 
ستاره به نشانه 22بهمن و هشت مشتگرهکرده بود. 

است،  شده  منتشر  حالا  و  آراسته  طبع  زیور  به  فکه  مجله  از  شماره  این  که  زمانی 
و  گذشته  شیعیان  تاریخ  بهثمررسیده  و  پیروز  انقلاب  نخستین  از  ماه  4۵سالودو 
عمر  در  که  انقلابی  است.  گرفته  قرار  خود  دهه  پنجمین  در  اسلام  تاریخ  مهم  فراز  این 
و  طوفانها  و  گذشته  خوفناک  بسی  گردنههایی  از  و  داشته  فرازونشیبهایی  خود 
گذرانده  را  جوانی  بدخواهان،  چشم  کوری  به  و  است  نهاده  پشتسر  را  سیلابهایی 
اندازه  به  آن  هرروزِ  که  ایران،  اسلامی  انقلاب  سرگذشت  است.  میانسالی  آستانه  در  و 
کدام به اندازه  عمر یک ملت گذشته، دستخوش جریانها و رویدادهایی بوده که هر
مثنوی، هفتمن کاغذ سخن در کنهذات خود دارند. داستانهایی که هرکدام جای بسی 
تحلیل دارد و تبیینش به کرسیهای اختصاصی در کالجها نیازمند است. اما آنچه که 
در ماهنامه فکه به شما پیشکش میشود، خلاصه نقل داستانهای این انقلاب است؛ 
گذشتگان، بازخوانی است برای  که تجدید خاطرهای است برای  داستانهایی خواندنی 

نسل حاضر و میراثی است برای آیندگان.

پرچـــم اللهاکبــــر 
نشان و پرچم جمهوری اسلامی ایران

داستان انقلاب   قسمت 69

محمد گرشاسبی
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این طرح در تاریخ 10بهمن1358 توسط شورای انقلاب 
مورد قبول واقع شد و با اضافهشدن یک اللهاکبر در 
وسط آن، بهعنوان نماد پرچم جمهوری اسلامی ایران 
به اهتزاز درآمد. حتی این نامواره روی اسکناسهای 
چاپ بانک مرکزی در اواخر ســال 1358 و اوایل 1359 
نیز جاخوش کرد؛ اما طرح صادق تبریزی به مرور زمان 
مورد قبول بسیاری از سیاسیون و حتی اهالی فرهنگ 
قــرار نگرفت. منتقــدان اواخر فروردین1359 بهســراغ 
طرح دوم مســابقه پارســال رفتنــد؛ همــان طرحــی که 
دفتر نخســتوزیری ردش کرده بود. طرحی از حمید 
ندیمــی، کــه کلمــه الله بــهصورت دایــره درآمــده بــود 
)نشــان فعلی وســط پرچم ایران(. این طرح در تاریخ 
15اردیبهشت1359 مورد تصویب شورای انقلاب قرار 
گرفت و چهار روز بعد هم حضرت امام آن را پسندیدند. 
ندیمی درباره نحوه طراحی این طرح گفته بود که »قبل 
از انقلاب در جلسات دکتر شریعتی شرکت میکردم. 
ایــده چنیــن کاری را در ایــن جلســات و در زمانــی کــه 
تفسیر سوره حدید مطرح بود به دست آوردم. علاقه 
داشتم برای جهان اسلام یک نشان درست کنم. در 
آن جلســات دریافتم که حکومت اسلامی ســه اصل 
اساسی دارد: کتاب، میزان، حدید یا کتاب، ترازو و آهن. 
یعنــی اگــر جامعــهای یکی از این ســه اصل را نداشــته 

باشد بهسوی رستگاری نمیرود.«
ایــنرو در همــان روز توشیــح امــام خمینــی)ره(، طرح  از
حمیــد ندیمــی بهعنــوان نامــواره پرچــم جمــهوری 
اسلامــی ایــران قــرار گرفت و ایــن درحالی بود که هنوز 
نشــان شیروخورشید در بسیاری از اســناد دولتی در 
ادارات اســتفاده میشــد؛ طوری کــه در 6تیرمــاه1359 
اعتــراض شــخص سیداحمــد خمینــی بلنــد شــد و 
دولــت بنیصــدر را خطاب قــرار داد که »مهلت دهروزه 
بــرای تغییــر نشــانها و آرمهای شاهنشــاهی از امروز 

تعیین میشود.«
پس از طراحی لوگو، نوبت به تعویض طرح خود پرچم 
ایران هم رسید. پرچمی که باید سه رنگ میماند؛ اما 
باید تغییراتی را در خود میدید. مطابق قانون اساسی 
میبــود.  اللهاکبــر  دارای  میبایســت  تصویبشــده 
طراحــی آن را نیــز بــه برنــده نامواره جمــهوری اسلامی، 
یعنــی حمیــد ندیمــی ســپردند. هاشمیرفســنجانی 

در تمــاس بــا ندیمــی گفــت »آقای ندیمی، طرح شــما 
در شورای انــقلاب تصویــب شــده و حضــرت امام هم 
آن را تنفیذ کردهاند. بهتر اســت خود شــما روی طرح 
کل پرچــم هــم کار کنیــد.« او نیــز دســت بهکار شــد و 
در زمــان کمــی پرچــم فعلی را طراحــی کرد که در دو لبه 
داخلــی پرچــم 22 بار کلمه اللهاکبر روی باریکه ســبز و 
سرخ، ذکــر شــده اســت. پرچــم در روز 15تیرمــاه1359 
بــه تاییــد امام خمینی)ره( و بعــد شورای انقلاب رسید. 
طبــق مصوبــه شورای انــقلاب و تاییــد حضــرت امام، 
بایــد نشــان جمــهوری اسلامی ایران به رنگ ســبز در 
پرچــم قــرار میگرفت؛ اما اصرار ابوالحســن بنیصدر، 
رنگ ســبز آن را عوض کرد و آرم جمهوری اسلامی به 
رنگ سرخ بر میانه پرچم ایران نشست. درهرصورت 
در آخریــن روز تیرمــاه، همان پرچم با همان رنگهای 
دلخواهِ رئیسجمهور بنیصدر اجرا و عمومی شــد. 
در روز 8مردادمــاه ازسوی دولــت، مشــخصات فنــی 
و ظاهری پرچم ســهرنگ ســبز و ســفید و سرخ اعلام 
شد و برای همگانیشدن آن به رسانهها ابلاغ شد که 
»مختصات فنی و محتوایی پرچم جمهوری اسلامی 
ایــران: پرچــم بهترتیــب عمودی از ســه رنگ مســاوی 
( تشکیل شده است.  ســبز، ســفید و سرخ )نه قرمز
علامــت مخصوص جمــهوری اسلامی ایران، به رنگ 
سرخ در وســط پرچــم قــرار میگیــرد. شــعار اللهاکبــر، 
بــه نشــانه 22بهمــن )روز بیســتودوم از ماه یازدهم 
ســال(، یــازده بــار بــهصورت نــواره در مرز رنگ ســبز با 

رنــگ ســفید و یــازده بــار بــهصورت نــواره در مرز رنــگ 
ایی  ( و به خط بن� سرخ با رنگ سفید )در مجموع 22 بار
)یعنی همان خطی که شعار اللهاکبر بر بالای منارههای 
تکــرار میشــود.  آن نوشــته میشــود(  بــا  مســاجد 
»اللهاکبر«ها هیچ مرزی با رنگ سفید ندارند؛ بهطوری 
کــه حــرف الــف )ا( اللهاکبرهای فوقانی به رنگ ســبز و 
اللهاکبرهای تحتانی، به رنگ قرمز نوشته میشود؛ به 
این صورت که یک ســانتیمتر از الفها، به قســمت 
ســفید پرچم نفوذ میکند و نشــانی از کوبندگی این 
شعار است و نمایانگر این است که اللهاکبر همچون 
سلاحی در دستان مردم عمل کرده است! و لابهلای 
حروف اللهاکبرهای فوقانی، به رنگ سبز و اللهاکبرهای 
تحتانــی بــه رنــگ قرمــز پر میشــود. نســبت طول به 
عرض پرچم، هفت به چهار اســت. نشــان الله سرخ 
رنــگ کــه در مرکــز پرچم جمهوری اسلامی ایــران درج 

میشود، عبارت لاالهالاالله است.«
آخریــن تــغییری کــه در پرچم ایران داده شــد، این بود 
کــه 22 اللهاکبــر درجشــده در نوار باریک سرخ و ســبز، 
شــبیه کلمــه لاتین USA شــده بود! ازایــنرو از حمید 
ندیمــی دوباره خواســتند که اللهاکبرهــا را تغییر دهد 
تــا بــه شــکل امروزی دربیاید. پس از اعمــال تغییرات 
خواستهشــده، در تمام مراســم سیاســی و ورزشــی و 
فرهنگــی داخلــی و خارجی و در ســازمانها و میادین، 
پرچــم جدیــد سرزمین ایران به اهتزاز درآمد و تاکنون 

باقی است.

قبل از انقلاب در جلسات دکتر شریعتی 
شرکت میکردم. ایده چنین کاری را در 

این جلسات و در زمانی که تفسیر سوره 
ح بود به دست آوردم. علاقه  حدید مطر

داشتم برای جهان اسلام یک نشان 
درست کنم

پرچم ایران قبل از انقلاب

حهای مقدماتی پرچم ایران نمونههایی از طر
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روادیـــد

حسین علوی

شهید محسن حججی 

غــوغـای 
محسن

»شهید قلب تاریخ است.« این جملهای است زرین، از دکتر علی شریعتی. جملهای که خلاصه و عصاره فلسفه شهادت است و بهترین راوی، خون شهدایی 
است که گرانترین سرمایهشان، جان را با خدا معامله کردند تا آیین پیغمبر آخرالزمان روی زمین بماند. شهید قلب تاریخ است؛ هرشهید مسیر تاریخ را 
تغییر میدهد و آن را قلب میکند. از ابتدای تاریخ اسلام، مشرکان و کفار و منافقان، کمر به سرنگونی پرچم اسلام بستند و این شهدا بودند که با نثار خون 
خود، بیرق اسلام را برافراشته نگه داشتند. شهید قلب تاریخ است؛ چون در حساسترین مقاطع تاریخ اسلام، این شهدا هستند که نقشه همه شیاطین 
آب میکنند و بشریت را بهسوی سعادت سوق میدهند. آنچه در پی میآید، سرگذشت شهدایی است که زیبا زیستند، پیش از شهادت شهید  را نقشبر

شدند و بعد، با نثار خون خود مسیر تاریخ را تغییر دادند تا اذان محمدی بر مأذنهها بماند و بشر طعم آزادگی را بچشد.

محسن حججی 21تیر1370 در شهرستان نجفآباد اصفهان در خانه محمدرضا حججی و زهرا مختارپور دیده به جهان گشود. عموی پدربزرگش 
بنیانگذار حوزهعلمیه نجفآباد بود و پدربزرگش هم از شاگردان آیتالله حکیم در حوزه نجف. عموی پدرش حجتالاسلام محمدعلی حججی 

در عملیات والفجر1 در شرهانی به شهادت رسید. محسن، فرزند سوم از خانواده هفتنفره حججی بود. 

نجفآباد

مــادر همیشــه از خطــرات جبهــهِ پــدرش بــرای فرزندانــش میگفت. »بچهها اگه فردا جنگی شــد بایــد بریدها.« 
در همــه ایــن دورهمیهــا هــم، محســن بعد از حرفهای مادرش میگفت »مامــان من هم میخوام برم جبهه 

شهید بشم.«

نجفآباد

چه زمانی که در آغوش مادرش جای داشــت و چه وقتی که راهرفتن را یاد گرفت، پای ثابت روضههای حسینیه نجفآباد بود. هفتســاله 
بود که زیارت عاشورا را حفظ شد. 

حسینیه نجفآباد

هنوز به سن تکلیف نرسیده بود؛ اما نمازش را اولوقت میخواند. ماه رمضان که میشد پدر و مادر 
وقت سحر بیدارش نمیکردند که روزه نگیرد. اما وقتی دیدند با اینکه به سن تکلیف نرسیده، بدون 

سحری روزههایش را میگیرد، مجبور شدند هرسحر بیدارش کنند. 

منزل حاجمحمدرضا
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چند ماه بعد از شهادت احمد کاظمی، فرمانده نجفآبادی سپاه، محسن حججی وارد موسسه فرهنگی شهید احمد کاظمی شد. کارش بردن 
کاروانهای راهیاننور و ســایر امور فرهنگی بود. او پای ثابت موسســه شــد و از آنجا به اردوهای جهادی هم پایش باز شــد. به محرومترین 

مناطق و روستاهای کشور میرفت و با عشق به مردم خدمت میکرد.

موسَسه شهید کاظمی

هــنوز دیپلمــش را نگرفتــه بــود کــه در فــرم انتخــاب رشــته، رشــته برق را انتخــاب کرد و دو ماه پس از کنکور او دانشــجوی رشــته برق دانشــگاه 
ح کرد جواب شنید که »فعلا برو سربازی.  علمیکاربردی عَلویجه بود. یکی از همکلاسیهایش را پسند کرده بود برای ازدواج. وقتی با مادر مطر

هروقت موقعیتت مشخص شد با تجربه بیشتری انشاالله زندگی رو شروع کن.« محسن حرفی نزد.

دانشگاه عَلویجه

میتوانست برای سربازی به سپاه برود؛ اما رفت ارتش. برای  گذراندن دوره آموزشی آنها را بردند به پادگان آموزشی اردبیل.  دوره آموزشیاش 
که تمام شد محسن حججی را اعزام کردند به دزفول. تا آخر سربازیاش در پادگان دزفول بود. آنقدر سرباز فوقالعادهای بود که فرماندهاش 

از او عکس گرفت و در گوشی خودش نگه داشته بود؛ عکسی که تا زمان شهادت محسن همچنان در گوشی فرمانده بود.

اردبیل

11آبان91 مراســم عقد محســن حججی و زهرا عباســی برگزار شــد؛ با مهریه یک ســکه به نیت یگانگی خدا، 
پنــج مثقــال طلا بــه نیــت پنجتــن، 12 شــاخه گل نرگــس به نیت امــام زمان)عج(، 14 مثقــال نمک به نیت 

چهاردهمعصوم بهعنوان نمک زندگی، 124هزار صلوات، حفظ کل قرآن و یک حج عمره. در لحظه 
خطبه عقد که دعاها مستجاب میشود، محسن به زهرا گفت »دعا کن به شهادت برسم!«

نجفآباد

اگر شــبههای برایش پیش میآمد چه در حوزه تاریخ اسلام، چه در فقه و چه ســایر مســائل اسلام، اول ســعی میکرد با خواندن کتاب به جوابش 
برسد. اگر نمیرسید اول میرفت حوزه علمیه نجفآباد و باز اگر جوابش را نمیگرفت راهی حوزه علمیه قم میشد.

قم

چون صدای خوبی داشت در مراسم صبحگاه، قرآن و دعای مدرسه را خودش میخواند. هم اولیای مدرسه از او راضی بودند و هم اولیای خودش، که 
هرگز گله و شکایتی از کسی نشنیدند. هنوز دانشآموز ابتدایی بود که در کانون فرهنگی مقداد عضو گروه سرود و تواشیح و اینگونه فعالیتها شد.

مدرسَه نجفآباد

خیلی آرزو داشت که مقام معظم رهبری را ببیند. بالاخره سال 86 آرزویش برآورده شد و ازطریق موسسه شهید کاظمی آنها را آوردند به بیت رهبری 
برای دیدار رهبر انقلاب.

تهران

فوقدیپلمــش را کــه گرفــت ابتــدا رفــت پیــش دوســتش کــه خدمــات برق  ارائــه مــیداد و مدتــی نــزد او کارهــای الکتریکــی انجــام داد و بعد چون 
نمیخواست ادامه تحصیل دهد راهی خدمت سربازی شد.

نجفآباد

هرروز صبح، مرتب و اتوکشیده و باعجله میرفت نمایشگاه کتاب دفاعمقدس که در مهرماه 91 در نجفآباد برگزار میشد. 
ومن کرد و گفت »دختری مذهبی در نمایشگاه هست که ... .« مادر وسط  یک روز که داشت میرفت، رو به مادرش کمی من�

حرفش پرید و گفت »باشد با پدرت صحبت میکنم.« و محسن باعجله رفت نمایشگاه.

نمایشگاه کتاب
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ســال 1392 محســن دیگر یک پاســدار شــده بود؛ پاســدار لشــکر8 نجفاشرف. تا آن زمان لشکر4 شهید مدافعحرم داده بود. همه فکروذکر 
محسن شده بود شهادت؛ حتی در روز عروسی!

سَپاه نجفآباد

جزو خدمه تانک بود. چند شلیک موفق داشت بهسمت اهداف نیروهای داعش؛ اما داعشیها تانک حججی را با موشک زدند. او صدمه 
ندید. وقتی دید که از بالای تانک آتش میآید، دستش را گرفت جلوی صورتش و به خاطر همین دستانش سوختند. 

سَوریه

پــدرش شــغل بنــایی داشــت و داشــت ســر ســاختمان کار میکــرد کــه یــک روز دید محســن آمــد و گفت »پدر مــن دارم میرم سوریــه، این هم 
وصیتنامهام.« پدر از این اقدام محسن تعجب کرد و گفت »حالا چرا اینجا و اینجوری!« محسن گفت »این همون کاری است که خودتون 
کردید!« آخر، پدر محسن هم وقتی میخواست برود جبهه، رفت سرِ زمین و به پدرش گفت »پدر! من دارم میرم جبهه، این هم وصیتنامهام!«

نجفآباد

سال 1395 بود که علی به دنیا آمد؛ تنها یادگار محسن. داشتند زهرا را به بیمارستان میبردند که باز محسن دستبهدامان همسرش 
شد »دعا کن برای شهادتم. دعا کن پیش حضرت زینب)س( روسفید بشم. الان دعای تو میگیرهها، یادت نره!«

بیمارسَتان نجفآباد

محســن از کارکردن در شــرکتی که در آن مشــغول بود رضایت نداشــت. ســر نماز اولوقت اذیتش میکردند و ازاینرو یک بار با مدیرش درگیر 
شد و از شرکت زد بیرون و دیگر برنگشت. مدتی را در قنادی یکی از آشنایان به کار مشغول شد. 

نجفآباد

چند وقتی از ازدواجش گذشته بود که بنا شد وارد سپاه شود. پدر و مادر محسن قبل از موافقت گفتند »باید این موضوع با خانواده عباسی در میان 
گذاشته شود که فردا گلهای پیش نیاید.« پدر گفت »هرکس وارد سپاه بشه، جونش دست خودش نیست. هروقت زنگ بزنن، شب و نصفهشب 

باید بره. بعدا گریهوزاری و گلهگذاری نکنید.« پذیرفتند.

سَپاه نجفآباد

9مرداد93 مراسم عروسی سادهای برگزار کردند که البته بهدلیل حضور دوستان زیاد محسن مراسم پرجمعیتی شد. بعد هم محسن و زهرا رفتند 
ســر خانهوزندگیشــان در یک منزل اجارهای. محســن باز هم در شــب عروســی از زهرا خواســت که برایش دعا کند تا شــهید شــود. زهرا دعا کرد؛ اما 

اشکهایش دیگر بند نمیآمد!

منزل محسن

پدر محسن میگفت »وقتی از سوریه برگشت، من شهادت را در چهره محسن دیدم. زمان جنگ دوستان زیادی داشتم که شهید شدند 
و ازاینرو، اینگونه چهرهها برایم آشنا بودند. ولی تصور نمیکردم خلوص و بندگی محسن تا این حد شده باشد. چهره محسن شبیه 

چهره دوستان شهیدم شده بود که شبهای عملیات میدیدمشان.«

نجفآباد

دفعه دوم که خواست برود، مادر اجازه نداد. محسن گریه کرد »مامان، من میخوام برم سوریه برا امنیت کشورمون بجنگم. اگه ما نریم این 
امنیت رو نداریم. اگه بدونی اونجا چه بلاهایی سر مردم میارن خودت بهم میگی برو!« مادرش نذر کرده بود که محسن شهید نشود. 
محسن میگفت »نمیدانم چرا شهادت نصیبم نمیشود! نارنجک بغلم افتاد، منفجر نشد. گلوله از بیخگوشم رد شد؛ ولی به من نخورد! 

مادر دعا کن شهید بشم.«

نجفآباد

اولین بار سال 95 بود که رفت سوریه و بعد از دو ماه برگشت. نام جهادی جابر را برای خود برگزیده بود. وقتی میخواست برود مادر راضی نبود. 
به خاطر همین، محسن به مادر نگفت. همه میدانستند الا مادر!

سَوریه

روادیـــد
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روز وداع، 27تیر96 همه در خانه پدر محسن بودند. محسن روی زمین افتاد تا پای مادر را ببوسد. دیگر مادر مالک اشکهایش نبود. گفت »وقتی 
داشت خداحافظی میکرد مطمئن شدم که شهید میشه.« مادر طاقت نداشت، گفت »من را ببرید ترمینال.« رفتند ترمینال. پای اتوبوس محسن به 

مادر گفت »مامان! تو رو خدا این دفعه دعا نکن، بذار من شهید بشم.« پدر گفت »این صورت داد میزد آخرین باریه که منو میبیند.«

منزل حاجمحمدرضا

چند تکه استخوان را که رویش کفنی پیچیده بودند به مادر نشان دادند. مادر کفن را باز نکرد و گفت »از روی کفن دست زدم و با همان دلم 
آرام شد.« قرار بود رفتنش به مشهد علنی نشود؛ اما علنی شد و مردم تشییع باشکوهی برای محسن حججی در حرم و بیرون حرم گرفتند.

مشهد

18مرداد1396، ساعت دوونیم شب خبر شهادت محسن را به خانوادهاش دادند. فیلم شهادت محسن که به فجیعترین شکل ممکن توسط داعش 
اتفاق افتاد بین همه مردم دستبهدست میشد. هیچکس نگذاشت این فیلم را پدر و مادر محسن ببینند؛ اما مادر محسن بهطور اتفاقی، وقتی 
دامادشان داشت فیلم را روی گوشی میدید، چشمش به صحنه شهادت محسن افتاد. گفت »جگرم از اتفاقی که برای محسن افتاده کباب است.«

نجفآباد

پیکر محسن حججی را برای تشییع در تهران به میدان امام حسین)ع( آوردند تا دههاهزار نفر از مردم تهران او را از میدان امام حسین)ع( 
تا میدان شهدای پایتخت تشییع کنند. در این مراسم همه بلندگوهای میدان و خیابانهای اطراف، صوت شهید محسن حججی 

خطاب به فرزندش علی را پخش کردند. پس از آن، پیکر محسن روانه زادگاهش شد.

میدان امام حسین)ع(

رمضان سال 96 بود. ده روز از سپاه مرخصی گرفت و با خانواده دستهجمعی رفتند مشهد. بیشتر زمانش را در حرم میگذراند. نیمهشب 21رمضان در 
لیلهالقدر از حرم پیامک داد که »مامان تو رو خدا امشب خیلی برا من دعا کن یه بار دیگه قسمتم بشه برم سوریه.« مادر بااشک رو به درگاه خدا کرد و گفت 

»خدایا هرطور صلاح خودته همون بشه. جور کن بره که پیش حضرت زینب)س( روسفید بشه. ولی نمیخوام شهید بشه.«

مشهد

زهرا خواب شهید موسی جمشیدیان، همرزم محسن را دید که با لباس احرام از تابوت برخواست و به زهرا گفت »چت شده؟ چرا انقدر ناراحتی؟« زهرا گفت »محسن 
خیلی بیقراری میکنه؛ میخواد بره، میخواد شهید بشه.« شهید لبخندی زد و گفت »بهش بگو انقدر عجله نکنه؛ وقتش خواهد رسید، میره، خوبم میره... .«

نجفآباد

25 روز از رفتنش گذشته بود که محسن در منطقه تَنْف، اسیر نیروهای داعش شد. کلیپ اسارتش در فضای مجازی توسط داعش پخش شده بود. 
رفتند پادگان لشکر نجفاشرف که خبری بگیرند؛ اما آنها هم تنها خبری که داشتند اسارت بود و بس. پدر که میدانست داعشیها شکنجهاش 

خواهند کرد، دعا کرد که زودتر شهید شود. گفت » خدایا من راضیام به شهادتش.«

تنف

رهبر معظم انقلاب خودشان روز وداع به مراسم آمدند و بر تابوت محسن بوسه زدند و با حرفهایشان خانواده را آرام کردند »خدا شهید شما 
را عزیز کرد. ببینید چه غوغایی در کشور راه افتاده به خاطر شهادت این جوان. شهدا همه عزیزند؛ اما یک خصوصیتی در این جوان وجود 

داشته. خداوند کارش بیحکمت نیست، اخلاص این جوان موجب شد که خداوند این جوان را بلندمرتبه کرد.«

تهران

وقتی داشت میرفت به زهرا گفت »قبرم را حسینیه کنید و پیراهن مشکیای را که با آن به هیات می رفتم آنجا 
نصب کنید.« پیکر شهید محسن حججی را، که البته تنها چند تکه استخوان بود، در گلزار شهدای نجفآباد 

اصفهان به خاک سپردند تا مضجع شریفش زیارتگاه عاشقان اهلبیت پیامبر)ص( شود. 

گلزار شهدای نجفآباد

پیگیریهایشان برای بازگشت پیکر محسن به سرانجامی نمیرسید. یک بار گفتند »بروید سوریه شاید پیدا شد.« رفتند سوریه، فقط اذیت 
شــدند. برگشــتند تهران پیش ســردار ســلیمانی. حاجقاســم به آنها گفت »به کســی اعتماد نکنید تا خودم خبرتان کنم.« چند روز بعد ســردار 
خودش زنگ زد و گفت »پیکر آماده آمدن به ایران است. شما چی صلاح میدونید؟« مادر گفت »پیکر محسنم را اول در مشهد طواف بدهید.«

تهران
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روادیـــد

    آقاسیدعلی خامنهای هنر را زیســته اســت. اگر 
نشســته  داستاننویســی  کلاسهــای  توی 
باشیــد، بــه شــما میگوینــد از »تجربــه زیســتهتان« 
بنویسیــد. اگــر چیزی کــه میگوییــد و مینویسیــد را 
زندگــی نکــرده باشیــد، نمیتوانیــد بــه خورد مخاطب 

بدهید؛ پسش میزند. میفهمد مصنوعی است.
آقاسیدعلی، هنر را زیسته است. میداند وقتی دارد از 
»توصیف صحنه« در جمع نویسندگان حرف میزند 
دقیقــا از چــه حــرف میزند. یا وقتی وجــوه تاثیرگذاری 
بیشتر طنز را میشکافد، میداند طنز دقیقا چیست 
و چــه تفاوتــی بــا لودگــی دارد. بــرای همیــن اســت کــه 
وقتی پای مســتندی مثل »غیررســمی« مینشینید، 
میفهمیــد اینهــا ادا نیســت، پروپاگانــدا1 نیســت. 
نمیخواهنــد بــه ملــت بگویند که رهبر شــما چیزکی 
از گرافیــک و مستندســازی و فنــاوری و موسیقی و... 

سرش میشود و خیلی لارج است! همین است که 
نخبگان حوزههای مختلف، بعد از جلسات پنجشنبه 
معروف، مصاحبه میکنند و میگویند »آقا اصطلاحات 

تخصصی حرفه ما را خیلی خوب میشناخت.«
مثــل آن شــب زمســتانی ســال 1396 کــه چنــد جوان 
بیــت،  کوچــک  اتــاق  آن  توی  آمدنــد  مستندســاز 
عکــس  روبــهروی  دقیقــا  رنــگ،  کــرم  موکــت  روی 
آقاسیــدروحالله نشســتند و آقاسیدعلــی برایشــان 
از مستندســازی گفــت؛ از اهمیتــش، باورپذیریــش، 
رسالتش و چشماندازش در جمهوری اسلامی ایران. 
فردایش هم انگار آقا خواسته باشند مطالباتشان 
را توی ذهــن مهمانــان شــب قبــل، چهارمیخــه کرده 

باشند قلم را روی کاغذ لغزاندند و نوشتند:
»جوانان عزیز مستندساز!«

اینجــا بــود کــه مانیفســت2 مستندســازی انــقلابی، 

جــوان.  مستندســازان  راه  چــراغ  شــد  و  زد  جوانــه 
بندهایــش هــم برای بچــه حزباللهیها غریب نبود. 
چیزی بــود شــبیه توصیههــای حضــرت روحالله بــا آن 

صدای گیرا:

     بازی نخورید!
1.جهــت انــقلابی را بادقتتمــام حفظ کنید. بازیهای 
تکنیکــی و شــهرت حرفــهای، بــر صفــا و درســتکاریِ 
انقلابیِ کار، غلبه نکند. با ســرِ افراشــته، زبان و عمل 

نشان دهید که مومن انقلابیاید.
کار بایــد انــقلابی باشــد، یعنــی بایــد باصفــا باشــد و 
از دلــی زلال بجوشــد تــا در جــان مخاطــب بنشینــد 
و مســحورش کنــد. و دل اگــر غبــار شــهرت رویــش 
نشســت، دیگر نمیتواند سرچشــمهای باشــد برای 
انقلاب و صفای ذاتیاش. همین است که آقا پرهیز 
میدهــد از نزدیکشــدن بــه شــهرتطلبی و در دام 
تکنیــک محــض افتادن. انــقلابیای کــه در دام افتاد، 

دیگر سرشار نخواهد بود از این ویژگیها:
»یــک انســان انــقلابی شــجاعت دارد، اهــل اقــدام و 
عمل است، ابتکار میورزد، بنبستشکنی میکند، 
گرهگشــایی میکنــد، از چیزی نمیترســد، بــه آینــده 
امیــدوار اســت، بــه امید خدا بهســمت آینده روشــن 

حرکت میکند.«
ولــی خودمانیــم، همــه ایــن بنــد یــک طــرف، »بــا ســر 
افراشــتهاش« یــک طــرف. انــگار آقــا خواســته باشــد 
اعتمادبهنفــس بدهــد بــه بچههایی کــه اول راهند و 
شــب قبــل، ســر دردودلشــان بــاز شــده بود بــا پدر. 
تَهِنُوا 

َ
انگار خواســته باشــد به آنها یادآوری کند »وَلا

ؤْْمِنِین.3« وْنَ إِِن کُنتُم م�ُ
َ
عْل

َ ْ
نتُمُ الْأَ

َ
تَحْزَنُوا وَ أَ

َ
وَلا

     مسلح به سلاح »سند«
2.جنگ نرم دشمن، بر پایه دروغ و تحریف و شایعه و 
سانسور و بایکوت بنا شده است. هنر شما میتواند 
با ســند، کار دشــمن را بیاثر کند. تاریخ چهلســاله، 
لبریــز از ســندها بــر حقانیــت جمــهوری اسلامــی و 

کجروی و گمراهی دشمنان است.
کار بهنوعــی آســان میشــود وقتــی بــا دشــمنی طرف 
هســتیم کــه چیزی جــز دروغ ندارنــد و مــا دســتمان 
کافــی اســت  پــر اســت. فقــط  از ســند و حقیقــت 
دســتمان را بــاز کنیــم و تمام حقایــق را بکوبیم توی 
صورت دشمن! آن وقت است که مشت دشمن باز 
میشود و رسوا. اما نباید دشمن و این ترفند ویژهاش 
را دســتکم گرفــت کــه اگــر بازنــده میــدان جنــگ نرم 
شــدیم، مردمی که جمهوری اسلامی ایران، پشــتش 
به عزم و ارادهشــان گرم اســت، تحت تســلط دشمن 

درمیآیند:
»امروز بیشترین تحرک دشمنان ما علیه ما، تحرکات 
تبلیغاتــی و جنــگ نــرم و تبلیغــات رســانهای اســت. 

 نقطهزن، مثل هنر 
انقلابی

بازخوانی پیام مقام معظم رهبری به جوانان مستندساز

فاطمه افضلی



21فکه  I  سال بیست و پنجم  I  شماره I  251 فروردین 1403

بــرای اینکــه بــر افکار عمومی مردم مســلط بشــوند، 
مبالــغ هنگفت هزینه میکننــد، کارهای بسیار انجام 
میدهند. فکرهای بسیاری را در مجموعههای فکری 
بــرای ایــن کار اســتخدام میکننــد تا بتواننــد با جنگ 
روانــی، بــا تبلیغات گوناگون، افکار عمومی کشورها را 
قبضــه کننــد و در اختیــار بگیرند. وقتی افکار عمومی 
یک ملت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملت 

هم طبعا طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.«

     سرچشمه زلال هنر
3.یــک هــدف اساســی دشــمن، ترویــج بدبینــی و 
کــشور  در  امیــد  دســتمایههای  اســت.  نومیــدی 
بیشــمار اســت. هنر شــما قادر اســت با اســتناد به 

واقعیتها، سرچشمه امید و شوق و حرکت باشد.
»امید« از کلیدواژههای اصلی آقاسیدعلی است. ردش 
را میتوان تقریبا توی تمام ســخنرانیهای ایشــان، با 
هرقشر و جمعیتی پیدا کرد. آدمی به امید زنده است 
و جمــهوری اسلامــی ایــران هم. بــرای پاشیدن امید و 
شوق و انگیزه وسط جامعه، نیازی به شعبده نیست. 
تمــام اینهــا را میتــوان از سرچشــمه همان حقایقی 
برداریم که حرفش رفت. مثلا توی مســتندهایمان 
از فنــاوری نانــو بگوییــم و علمــی که توی مشــتمان 
است؛ از سرعت رشد علمیمان به استناد ژورنالها 
و مراکــز آمــار جهانــی، از واکســنی کــه وســط پاندمــی4 
از  غربی  کشورهــای  وســطایی  قرون  دزدیهــای  و 
همدیگــر، بــه کشور مــا ندادند و خودمان ســاختیم، 
از قطب پزشــکی منطقه شــدن. مستندها باید دائم 
یادمــان بیندازنــد کــه مــا از »ایرانــی، لولهنــگ )آفتابــه 
گِلی( نمیتواند بسازد.« رسیدهایم به »پرتاب ماهواره 
همــراه موجــود زنــده به فضا!« و شــدهایم ششــمین 
کــشور دارای فنــاوری زیســتفضا در جهان. حالا هم 
با پرتاب اولین»کپسول زیستی مخروطیشکل« خیز 
برداشــتهایم بــرای اعزام انســان به فضا. تمــام اینها 
و خیلــی مــوارد دیگــر را بایــد با زبان هنر گفــت تا دچار 

عواقب تزریق ناامیدی توسط دشمن نشویم:
»مواظــب باشیــد نگاهتــان به آینــده نــگاه امیدوارانه 
باشد نه نگاه بدبینانه و نومیدانه. اگر نگاه، نومیدانه 
و بدبینانه شد، نگاهِ چه فایدهای دارد شد، بهدنبالش 
بیعملی، بیتحرکی و انزوا است. مطلقا دیگر حرکتی 
وجود نخواهد داشت؛ همان چیزی است که دشمن 

میخواهد.«

     ناصحانه و چارهجویانه
4.مســتند انتقادی، مفید و لازم اســت. لحن اثر باید 
ناصحانه و چارهجویانه باشد. در انتقاد، لحن خصمانه 
و یاسآلود و هرجومرجطلبانه، فایده آن را تبدیل به 
زیــان میکنــد. زبــان طنــز به رســایی و ســودمندی اثر 

کمک میکند.

انتقاد، تیغ دولبه اســت. اگر تقوا در آن جاری نباشــد 
یک طرفش بد میبرد، اشــتباه میبرد. تقوا در انتقاد 
هم یعنی از سر حسادت و کینه و عداوت و حزببازی 

نباشد. خودش باشد، صادق:
»بایســتی انتقاد کرد، نقد کرد، منتها نقد منصفانه و 
نقد مسئولانه؛ نه نقد همراه با فحاشی و تهمت. نقد 
و نقدپذیری واجب است، تهمت و لجنپراکنی حرام 
است. نقد با تهمتزنی و لجنپراکنی فرق میکند، با 
تکرار حرف دشــمن فرق میکند. نقد باید منصفانه، 
عاقلانه و مسئولانه باشد. سیاهنمایی هنر نیست.«

     خدای هنرمند
5.رضــای خــدا را در کارهــا در نظــر بگیریــد و از او کمک 

بخواهید.
اول و آخــرش، کار بایــد بــرای خــدا باشــد. اصلا تفاوت 
تلاش و فعالیت در کشوری اسلامی با سایر کشورها 
در همین است. نظامهای لیبرال با مبانی اومانیستی، 
شــعارهای پوچ و بیمعنــیای را مثــل »هنر برای هنر« 
آخــرش هــم تشــت رســواییهای  ســر میدهنــد و 
گوناگونشان از بام میافتد. اما وقتی جموری اسلامی 
فریاد میزند، »همه چیز، حتی هنر هم باید برای خدا 
باشد.«؛ نتیجهاش میشود هنری پاک و زلال و زاینده. 
نتیجهاش میشود امید و حرکت و برکت در جامعه:

»اگــر کار بــرای خــدا و بــه قصد انجام تکلیف و کســب 
مرضــات الهی شــد، خداوند بــه آن برکت میدهد، اثر 

میدهد، جذابیت میدهد و دل ها را بهطرف آن جلب 
میکند.«

     نقطهزن، مثل هنر انقلابی
همیــن پنــج بنــد نشــان میدهنــد کــه آقاسیدعلــی، 
هنر را زیســته اســت. میداند بُردش از موشــکهای 
نقطهزنمان بیشتر اگر نباشــد، کمتر نیســت. برای 
همیــن اســت کــه میگوید »دربــاره مقامــات صدیقه 
طاهره)س( زبان و گفتار ما یارای بیان ندارد. نمیشــود 
توصیف کرد. وصف او از حد این قالبهای معمولی 
بیانی ما بالاتر است؛ اما با زبان هنر تا حدودی میشود 

ذهنها را نزدیک برد.«
صبــح   8:30 ســاعت  کــه  اســت  همیــن  بــرای 
22فروردین1372 به رئیس دفترشــان میگویند »من 
دلم گرفته، دلم غم دارد. میخواهم بروم تشیع پیکر 

پاک شهید آوینی.«
برای همین است که در اوج کرونا، یکی از مطالباتشان 

میشود روایت هنرمندانه از مجاهدت خالصانه:
»کاش کســانی بتوانند مثل شــهید آوینی این جهاد 
عظیــم مقابلــه بــا کرونــا را روایــت کننــد. همچنــان که 
شهید آوینی توانست جزئیات جبهه را برای ما روایت 

بکند و آن را ماندگار کند.«
و حالا ما و هنرمندان انقلابیمان هرسال، 20فروردین 
به استناد این سخن حضرتآقا که فرمودند »من یک 
نور و یــک صفــا و یــک حالت روحانی در ایشــان حس 
میکردم و همینجور هم بود.« باید نور بگیریم از نور 
آقاسیدمرتضــی و مثــل خــودش، جان و مــال و آبرو را 
کف دستمان بگیریم تا بلند شود نام هنر اسلامی 

و روشن کند جانهای مرده را. انشاالله.

پینوشت:
1-جودادن سیاسی

2-به هرشکلی از اظهار آشکار و بیان صریح گفته میشود.
3-آلعمران، آیه 139

4-همهگیری

»مواظب باشید نگاهتان به آینده نگاه 
امیدوارانه باشد نه نگاه بدبینانه و 

نومیدانه. اگر نگاه، نومیدانه و بدبینانه 
شد، نگاهِ چه فایدهای دارد شد، بهدنبالش 

بیعملی، بیتحرکی و انزوا است. مطلقا 
دیگر حرکتی وجود نخواهد داشت؛ همان 

چیزی است که دشمن میخواهد.«

سید علی صدری نیا، کارگردان مستند غیر رسمی
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روادیـــد

     فقط بهخاطر تو!
»دختــرا! ایــن عبا جنســش خیلــی خوبه. من 
که عاشقش شدم. شما هم حتما تهیه کنید. هم 
پوشیــده هســت، هــم راحــت.«، »بهــت یاد مــیدم 
چــطور هــم باحجــاب باشــی و هــم خوشتیــپ.«، 
جملاتــی  اینهــا  بســاز.«  حرفــهای  رو  »اســتایلت 
اســت که بارهاوبارها در صفحات بلاگرهای حجاب 
دیدهایم. بلاگری، پدیدهای است که در ایران، اوایل 
دهه هشــتاد شمســی با وبلاگنویسی شروع شد. 
وبلاگهــا بهعنــوان یک بســتر رایگان، به رســانهای 
شــخصی تبدیــل شــده بودنــد کــه میتوانســتند 
روحیــات، ذهنیــات و اتفاقــات خصوصــی افــراد را به 
مخاطبانشان منتقل کنند و نویسندگان ازطریق 
نظــراتِ پایانــیِ پســت، بــا خوانندگانشــان در مورد 
آن مطلب، گپوگفتی داشــته باشــند. بعد از چند 
زاکِربِــرگ و  ســال فیسبــوک، دســتپخت مــارک 
همکارانــش، بهعنــوان پــر اســتفادهترین شــبکه 
اجتماعی در دنیا مطرح شد و توجه وبلاگنویسها 
را بــه خــودش جذب کرد. ســرانجام حدود یک دهه 
بعــد از شروع وبلاگنویســی، یعنــی اوایــل دهه نود 
شمسی، شبکه اجتماعی اینستاگرام جای خودش 
را میــان بلاگرهــای ایرانــی باز کرد. ویژگی اینســتاگرام 
تصویرمحور بودن آن است. همانطور که میدانیم، 
تصاویر به میزان زیادی این قابلیت را دارند که روی 
ناخودآگاه بینندگانشان موثر باشند. از نظر علمی، 
هرتصویر به اندازه هزار کلمه در ذهن اثرگذاری دارد 
و این یعنی با این شــبکه اجتماعی، میتوان تا حد 
زیادی مدیریت ذهن و تفکر افراد را به دست گرفت. 
به این شکل، کمکم بلاگرها در حوزههای مختلف، 

روی اینســتاگرام مشــغول به تولید محتوا شــدند. 
همزمــان بــا ایــن اتفاقــات در فضای مجــازی، ظهور 
بــهروز در جامعه ایــران بیشتر دیده  کمحجــابی روز
میشد. آنقدر پوشاک مورد استفاده کمحجابها 
در بازار فراوان بود که تامینکنندههای لباس، درحال 
فراموشکردن نیازهای محجبهها بودند؛ مانتوهای 
پوشیــدهای کــه هــم بــه انــدازه کافــی بلند باشــند و 
هم جلویشــان دکمه برای بســتن داشــته باشند، 

بهسختی در مغازهها پیدا میشدند. تازه وقتی هم 
فروشــندهای چنیــن مانــتویی را ارائه میداد، طراحی 
نامناســب آن یا مشــتری را از خرید منصرف میکرد 
و او را روانه خیاطخانهها مینمود و یا مجبور میشد 
بــه خریــد بهخاطر نبود گزینهای دیگر. در همین اثنا 
بود که بلاگرهای حجاب در ایران خودشان را نشان 
دادنــد و بــا معرفــی لباسهــایی پوشیــده و متنوع، 
توجــه کاربــران اینســتاگرام را بــه خودشــان جلــب 
کردنــد. افــرادی کــه بــا محتــوای دینی کار خودشــان 
بنیــادی در  بهتدریــج، تغییــرات  و  کردنــد  را شروع 
مطالب صفحهشان دیده میشد. تا جایی که با این 
تغییــرات، برخــی از کاربرانشــان را که واقعا بهدنبال 

محتــوای مذهبــی بودنــد از دســت میدادنــد. ایــن 
پدیده که همچنان جامعه ما را تحتتاثیر خودش 
دارد، دارای ابعاد فراوانی است که تصمیم داریم در 

این شماره به آن بپردازیم.

     سوغات غربی!
بــا فرارسیــدن مــاه مبــارک رمضــان فروشــگاههای 
نایــت بریــج و هَرودزِ لنــدن، مملــو از زنان ثروتمند 
عرب مســلمانی میشــود کــه مشــتری گرانترین و 
جدیدتریــن لباسهــای مــدِ روز از کفــش و لبــاس 
تــا کیــف و عینــک و... هســتند تا اندکی بعــد، با این 
خریدها راهی خاورمیانه شوند و بازارهای آنجا را به 
ســبک خود رونق دهند. اما ســوال اینجاســت که 
چرا برندهای گران و مشهور غربی مثل چنل، گوچی، 
مانگو، دولچه گابانا، D&G و... به ابرتولیدکنندههای 
لباسهــای مذهبــی تبدیل شــدند، درحالیکه منع 
حجاب به شکل قانونی یا غیرقانونی در کشورهای 

غربی پیگیری میشود؟
در  مــد  خانههــای  میلادی،  هفتــاد  دهــه  آغــاز  بــا 
سراســر اروپا بهدلیل وامهای تصفیهنشــده و وضع 
نامساعدی که به لحاظ اجتماعی بر اروپا حاکم شده 
بود، با مشــکلات جدی مواجه شــدند. ســال 1973 
کشورهــای عربیِ عضــو اپــک در اقدامــی هماهنــگ 
اعلام کردنــد کــه اســتخراج و فروش نفت را متوقف 
کردنــد. ایــن کار واکنشــی اقتصــادی و اعتراضآمیز 
بــه حمایت کشورهای غربی از اســرائیل محســوب 
میشــد. ایــن خبــر ضربــه بزرگــی بــرای کشورهــای 
چراکــه  بــود،  غربی  کشورهــای  خصوصــا  جهــان، 
کارخانهها، ماشینها و... سوختی برای فعالبودن 

حجاب اسَتایلها؛ سَونامیِ 
خاموشِِ ضدحجاب

صدفها نباید فراموش شوند   قسمت 3

مقدمهای بر نقد کمکاریها پیرامون مساله حجاب

نفیسه نجفی

با آغاز دهه هفتاد میلادی، خانههای مد در 
سراسر اروپا بهدلیل وامهای تصفیهنشده 
و وضع نامساعدی که به لحاظ اجتماعی 
بر اروپا حاکم شده بود، با مشکلات جدی 
مواجه شدند
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نداشــتند. این اتفاق وضعیت خانههای مد اروپا را 
نابهسامانتر از قبل کرد.

     بگو چی دوست داری؟
با فرارسیدن نیمه دهه هفتاد میلادی، طراحان لباس 
اروپایی تصمیم گرفتند با تولید لباسهایی که توجه 
زنــان عــرب را جلــب کند، بازاری پایــدار و مطمئن برای 
خــود دســتوپا کننــد. بــرای این کار، آنهــا تا مدتها 
علایــق و سلایــق بانــوان عــرب را رصــد میکردنــد تــا 
بتوانند تولیداتشان را مطابق با نیاز و خواست آنها 
تولید کنند. بعد از مدتی، آنها موفق شدند، سبکی 
از پوشش را طراحی کنند که موردپسند زنان محجبه 
و ثروتمنــد عرب باشــد؛ تــا جایی که این لباسها به 
هفتههــای مُــدِ لنــدن، نیویورک، پاریــس و میلان راه 
پیــدا کردنــد. ایــن رونــد آنقــدر ادامــه یافــت تا ســال 
2011 خبرگــزاری روییــترز اعلام کــرد کــه زنــان ثروتمنــد 
عرب، بیشترین ســهم را بین مشــتریان محصولات 
لوکس غربی دارند. البته پُرواضح است هدف از این 
اتفاق، رواج حجاب و اهمیت به بانوان محجبه نبود؛ 
چراکــه بهعنــوان نمونــه لباسهای پوشیده ورزشــیِ 
تولیدیِ برند نایک، که حتی در مجله تایمزِ سالِ 2017، 
بهعنوان یکی از 25 اختراع برتر ســال در دنیا شــناخته 
شده بود، بعد از آنکه با استقبال فراوان ورزشکاران 
زن محجبــه ازجملــه منــال رســتم، آمنــه حــداد و زهرا 
لاری که از ورزشکاران مطرح مسلمان بودند، تحریم 
شــد. علت این اقدام، حضور موثر زنان مســلمان به 
کمــک ایــن لباسهای پوشیــده بود و از آنجا که این 
روند در ترویج حجاب اثر قابل توجهی داشت، توسط 

کشورهای غربی تحریم شد.
بر اســاس آنچه گفته شــد، اولین حجاباستایلها 
پــا بــه عرصــه بازاریــابی نهادنــد. رفتهرفتــه مــوضوع 
حجاباســتایل در کشورهــای آسیــایی نظیــر ترکیــه، 
انــدونزی و مــالزی، بهعنــوان کشورهــایی کــه بهدلیل 
رواج قابــل توجــه دیــن اسلام در آنها، میتوانســتند 
مشتریانی وسوسهکننده برای برندهای غربی باشند، 
پررنــگ شــد. کمکــم هفتههــای مد و فشنشــوهای 
مذهبی در این کشورها پا گرفت؛ کَتواکهای مذهبی 
 cat( زیادی که روی سکوها رژه میرفتند. اصلا کتواک
walk( به معنی راهرفتن مثل گربه است. یعنی راهرفتن 

با عشوه و ناز. ویژگی کتواکها، بدنی نرم و کشیده 
اســت که بتوانند با شیوه خاصِ راهرفتن و چرخیدن 
و حرکاتشان انواع مانورها را برای دیدهشدن زوایای 
مختلف لباس اجرا کنند. یعنی یک زن مسلمان بیاید 
وسط جمعیت و برای دیدهشدن لباسش این کارها 
را در انظار عمومی انجام دهد. هرچند که مخاطبانش 
هــم بانوان باشــند؛ ولی ویدیوی ایــن رویدادها یا به 

قول رایج، ایونتها که منتشر میشود!

     جایی نرو! همینجا ببین
در ادامه، حجاباســتایلها با توســعه فعالیتشان 
در فضــای مجــازی، خــود را در کشورهــای بیــشتری 
مــطرح کردنــد تــا ســود اقتصــادی آنهــا افزایش یابد 
و بــه ایــن شــکل پایشــان بــه کــشور ما هم باز شــد. 
حــضور حجاباســتایلها در فضــای مجــازی، خیلــی 
از کاربــران را از شــرکت در رویدادهــای حجــاب بینیــاز 
میکنــد. چــه لزومــی دارد جــایی برود، وقتی در همین 
گوشــی که کف دســت گرفته، انواع لباسها را بر تنِ 
کلــی دخترهــای تــرگلوورگل میبینــد کــه هرچــه در 
چنتــه دارنــد را بــرای جلــوهگری بیشتــر، بــه نمایــش 
گذاشتهاند؟ به این شکل، هرهفته، هفته مد است 
و تمام نمایشــگاههای لباس در مشــت توســت! به 

همین اندازه در دسترس... .

     دو قطبیِ مد و استایل با حجاب!
پوشیدگــی و عــدم جلبتوجــه، مقابــل نامحــرم یــک 
تعریف ساده از حجاب است و هرآنچه موجب تبرج 
بشود، در مفهوم حجاب نمیگنجد. اصلا کلمه برج، 
یعنی ساختمان بلندی که میان سایر ساختمانها 
خودنمــایی میکنــد. بروج هــم بــه ســتارههایی گفته 
میشــود که نســبتبه بقیه پرنورتر هستند و تبرج از 
جْنَ  رْنَ فــي بُیُوتِکُــن�َ وَ لا تَبَر�َ

َ
همیــن مــاده اســت. »وَ ق

ولی«، که در آیه 33 سوره احزاب آمده 
ُ ْ
ةِ الْأَ جاهِلِی�َ

ْ
جَ ال تَبَر�ُ

اشاره به همین موضوع دارد. »مثل دوره جاهلیت، در 
خارج از خانه خودنمایی نکنید.« هدف مد و استایل 
اساســا بــرای بهتــر و بیشتــر دیدهشــدن و به چشــم 
آمدن است. حجاباستایلها با پوشیدن لباسهای 
رنگارنگ و چشمنواز اتفاقا موجب جلبتوجه فراوان 
میشــوند. چــه فرقــی دارد، مدلهــای مختلــف مــو با 
رنگهــای گونــاگون یا روسریهــای جذابِ رنگارنگ با 
صورتهــای آرایشکــرده؟ هــردو ابــزار جلبتوجهاند. 
اینجاســت کــه حجــاب، معنــای خــود را از دســت 
میدهــد. ضمن اینکه حجاب، یک مفهوم چندلایه 
است که عفاف را در دل خود دارد؛ حفظ نگاه، مراقبت 
بر نوع صحبتکردن، شیوه راهرفتن و... همه در حفظ 
حجــاب لازم و ضروری اســت. امــا حجاباســتایلها 
غالبا فقط به پوشاندن موی سر معتقند؛ درحالیکه 

حضور حجاباستایلها در فضای مجازی، 
خیلی از کاربران را از شرکت در رویدادهای 

حجاب بینیاز میکند. چه لزومی دارد 
جایی برود، وقتی در همین گوشی که کف 

دست گرفته، انواع لباسها را بر تنِ کلی 
دخترهای ترگلوورگل میبیند که هرچه 

، به  در چنته دارند را برای جلوهگری بیشتر
نمایش گذاشتهاند؟
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روادیـــد

آرایشهــایی غلیــظ دارنــد و ناخنهــای لاکزدهشــان 
خودنمــایی  لباسهایشــان  چینوواچیــن  میــان 
آنهــا،  از  توجهــی  قابــل  تعــداد  بــهعلاوه  میکنــد. 
صحبتکردن با لحنهای زننده و حرکات موزون را هم 
برای جلب بیشتر دنبالکنندهها در دستورکار خود 
قرار دادهاند. اگر هم از آنها بپرسی خواهند گفت »ما 
بــا جذابکــردن حجاب، به ترویج آن کمک میکنیم.« 
نکته اینجاست که اصلا »حجابِ جذاب« یک تفکر 
انحرافی است! چراکه حجاب آمده تا جذابیتهای زنان 
را در اجتماع بپوشاند و موجب آرامش آنان باشد. اگر 
هم کسی به این شیوه، ازطریق این صفحهها حجاب 
را انتخاب کند، درواقع باز هم محجبه نشــده؛ چراکه 
حجــابِ واقعــی را انتخــاب نکــرده اســت. هرچنــد که 
عملکرد حجاباستایلها در اربعین سیدالشهدا)ع( 
طــی ســالهای قبــل نشــان داد که ایــن گروه بیشتر 
بهدنبــال حــذف چادر بودند، تا حفــظ آن! راحتیِ عبا را 
مقابل ســختی چادر قرار دادند؛ درحالیکه ســفر کربلا 
خصوصا در اربعین سفر سختی است. اصلا میرویم 
که ســختیهایی را که حضرت زینب)س( کشیده درک 
کنیم. پس باید این سفر فرصتی باشد تا در همهچیز 
ازجمله پوشش پیرو ایشان باشیم. اما تبلیغ افراطی 
عبا بهجای چادر، آن هم با روشی که بسیار زننده و دور 
از شأن مذهب است، سندی بر تلاش تعداد زیادی 
از بلاگرهای حجاب برای حذف حجاب واقعی و عفاف 
شــد. حجاباســتایلهایی که در بینالحرمینِ کربلا، 
بــا آرایشهــای تنــد، موسیقــی رپِ مورد علاقهشــان 

چرخــش  بــا  و  گذاشــتند  را 
پیچوتــاب  در  بــاد 

عبایشان مثلا 

درحال تبلیغ حجاباند! و با این کار به مخاطبانشان 
القا کردند که شیک و راحت پوشیدن مهمتر از چادر 
پوشیدن است. این اتفاق به همان اندازه مضحک 
اســت کــه سینهزنــی برهنه مــردان در مجلــس عزای 
سیدالشــهدا)ع(. امــام حسیــن)ع( در واپسیــن دقایــق 
حیــات، از خواهرشــان تقاضای کهنــه پیراهنی کردند 
تا دشمنان به طمع غنیمت، ایشان را برهنه نکنند؛ 
آن وقت مردان در مجالسی که بعدا فیلمهایش هم 
در فروشگاهها و انظار عمومی پخش میشود، لخت 

میشوند تا برای امام حسین)ع( سینهزنی کنند!

     تو بهترینی!
یکــی از نــکات پســتهای حجاباســتایلها، نظرات 
زیر این محتواهاست. نظراتی که اکثر آنها با عبارات 
کوتــاه یــا بلنــد، بــه تعریــف و تمجید و ســتودن دخترِ 
صاحب پست پرداختهاند. با یک نگاه سریع به این 
نظــراتِ غالبا پرتکرار، متوجه میشویم که نویســنده 
تعــداد قابــل توجهــی از ایــن نظرات، پســران و مردان 
هســتند. همین اندازه توضیح، کافی اســت تا نشان 
دهــد چــه اتفاقــی در دل و ذهــن ایــن کاربــران بیچاره 
افتــاده اســت و البتــه بســاط گناهــی کــه در ایــن ابــراز 

احساسات، پهن است.

     گامبهگام تا بیحجابی
پیگیری مستمر تعداد زیادی از این صفحات 
نشــان داد کــه صاحبــان آنهــا سیری 
نزولــی را از تبلیــغ چادر تا عبا و ســپس 
پیراهــن و بعــد هــم بلوز و شــلوار و در 
نهایت بیحجابی کامل طی میکنند. 
ایــن  از  برخــی  کــه  اینجاســت  نکتــه 
حجــاب  بــه  اصلا  حجاباســتایلها 
اعتقاد ندارند و صرفا در پســتهای 
محجبهانــد!  اینستاگرامشــان 
دنبالکــردن  غالبــا  کــه  آنجــا  از 
صفحات اینستاگرام باعث ایجاد 
انــس میــان صاحــب صفحــه و 
دنبالکننــده آن میشــود، کمکم 
این روند نزولی در دنبالکنندهها 
هــم اثــر خود را میگــذارد و موجب 
میشــود  آنهــا  پوشــش  تغییــر 

و ایــن همــان خطــوات یــا گامهــای شیطان اســت که 
خداوند بارهاوبارها در کلام خودش انسانها را از آن 
انذار داده اســت. این درواقع همان چیزی اســت که 
استکبار با شکست طرح خودش در کشیدن چادر 
زنان در زمان رضاخان به آن دست یافت! دریافت که 
به آن شــکل نمیتواند حجاب را از زنان ایرانی بگیرد؛ 

بلکه نیاز به یک جنگ نرمِ شناختیادراکی دارد.

     مغلطه حجاب و زیبایی
بسیــاری از بلاگرهــای حجــاب بــا این شــعار کاربــران را 
متقاعــد میکننــد کــه صفحهشــان را دنبــال کنند »با 
حجــاب هــم میتــوان زیبــا بــود.« بعــد هــم بــا همین 
منطــق، بــه آموزش انــواع و اقســام شیوههــای هرچه 
جذابتــرِ بســتنِ روسری میپردازنــد. حالا این وســط 
گردنــت هــم مشــخص شــد، بیحجــابی محســوب 
نمیشــود! ایــن افــراد بــا مغلطــه، از زیبــاییِ معــنویِ 
حجاب، برای نمایش زیبایی مادی آن، سوءاستفاده 
میکنند. سالیانسال است که در فرهنگ دینی گفته 
شــده »حجــاب زیباســت.« امــا ایــن جمله، اشــاره به 
زیباییِ عفاف، پوشــش و غنای درون دارد. نه اینکه 
بــا تلــف کــردن وقــت خودشــان، لباسهای مختلف 
بپوشــند و عکــس و فیلمــش را به اشــتراک بگذارند 
و در نهایــت بپرســند »دختــرا! بــه نظــرتون کدوم بهم 
میاد؟« بعد هم زن و مرد در نظرسنجی شرکت کنند! 
یــا هرروز بــا تزریــق بوتاکس و طراحی جدید ابرو و مژه، 
گزارش انواع رسیدگی به مو، آرایش پوست و معرفی 
آرایشــگاه، به گداییِ توجهِ دیگران و خصوصا جنس 
مخالف مشغول باشند. زیبایی و شکوه یک دختر یا 
زن محجبه، در بینیازی از جلبتوجه سایرین است، 
در ایستادن بر بالاترین جایگاههای علمی است، در 

دانایی و انسانیت اوست.

     پرنسسهای محجبه
ترویج زندگی اشرافی یا به عبارتی لاکچری یکی دیگر از 
آسیبهای حجاباستایلهاست. حضور در کافهها 
و رستورانهای گرانقیمت، تهیه اجناس لوکس در 
زمینــه پوشــاک و لــوازم مــنزل و زیورآلات و... فرهنگ 
غلطی اســت که خیلی آهســته میان دنبالکنندگان 
ایــن صفحــات جای باز میکند. همچنین آرایشهای 
غلیــظ ایــن افــراد بــا گرانتریــن لــوازم آرایــش، آرامآرام 
بــه مخاطــب ایــن را القــا میکنــد کــه چهــرهاش زیبــا 
نیســت و نیــاز بــه آرایــش دارد و البتــه هرچــه غلیظتر 
و پررنگولعابتــر بهتــر و به این شــکل افــراد را با یک 
توهــم دروغیــن، به مصرف لوازم آرایش و خودنمایی 

وابسته میکند.

     حجاباستایل؛ خانواده بیخانواده!
از آنجا که محدودیت جنسیتی روی دنبالکنندگان 
ایــن صفحــات وجود ندارد، ارتباط پیوســته پســران و 

بسیاری از بلاگرهای حجاب با این شعار 
کاربران را متقاعد میکنند که صفحهشان را 
دنبال کنند »با حجاب هم میتوان زیبا بود.« 
بعد هم با همین منطق، به آموزش انواع 
و اقسام شیوههای هرچه جذابترِ بستنِ 
روسری میپردازند
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مردان با محتواهای تولیدی توسط حجاباستایلها 
بهعنــوان  دارد؛  آنهــا  روی  دیــگری  مخــرب  اثــرات 
مثال بارها دیده شــده که پســران، یکی از ملاکهای 
شــباهت  را  خــود  آینــده  همســران  بــرای  پوشــش 
بــه حجاباســتایلها اعلام کردهانــد. اتفاقــا یکــی از 
قشــرهای بسیــار موافق فعالیــت بلاگرهای حجاب، 
همیــن قشــر هســتند کــه بــا جلــوگیری از فعالیــتِ 

صاحبانِ این صفحات بسیار مخالفند.
گروه دیگــر، مــردان متاهلــی هســتند کــه با تماشــای 
عکسهــا و ویدیوهای این افراد، نســبتبه همســر 
خود دلسرد میشوند. از آنجا که تماشای این تصاویر 
بــه لطــفِ پیشــنهادات مــکرر اینســتاگرام بهعنــوان 
پســتهای مرتبــط، بارهــا تکــرار میشــود، بهنوعــی 
موجــب اعتیــاد فــکری این افراد و وابســتگی آنها به 
این صفحات میشود. جالب اینجاست  تجربیاتی از 
بلاگرهای حجاب ثبت شده که قبل از انتشار تصاویر 
از خودشان در صفحاتشان، خواستگارهای فراوانی 
داشــتند،؛ امــا هرچــه پســتهای بیــشتری از چهــره 
و تصاویــر خودشــان منتشــر کردنــد، افــراد کــمتری 
آنهــا را بــرای زندگــی مشــترک خواســتگاری کردنــد. 
بنابراین حجاباســتایلها دانســته یا نادانسته، با 
ســنگاندازی در تشــکیل خانواده و سســتکردن 
روابط زوجین در خانوادههای شکلگرفته، موجب 
تضعیــف مفهــوم خانــواده در جامعــه میشــوند. از 
طرفی تعداد زیادی از دنبالکنندگان اصلا توان مالی 
تهیه چنین اجناسی را ندارند و به این ترتیب صرفا 
دچــار حســرت و ناامیــدی میشــوند و حتــی گاهــی 
تلاش آنهــا بــرای تامیــن هزینههای خرید لباسها 
و... موجب مشاجرات خانوادگی میگردد. بهعلاوه 
تعــدادی از حجاباســتایلها در محتواهــای خــود، 
پای همسرانشــان را هم وســط میکشند و عکس 
و ویدیوهایشان را با همان آرایشها و جلوهگریها 
در کنار همسرانشان به اشتراک میگذارند و به این 
ترتیب با عادیسازی این نوع پوشش در نگاه مردان 
متاهل، کمکم بیتفاوتی آنها را نسبتبه جلوهگری 
زنانشان در حضور نامحرم ایجاد میکنند. پرواضح 
اســت کــه در ایــن جریــان، هــم حجــاب زنــان و هــم 
غیرت مردان، مسیرِ تخریبی را طی میکند. با توجه 
بــه مــوارد قبــل، اگر از این زاویــه به ماجرا نگاه کنیم، 
خواهیم دید که حجاباستایلها، بهطور مشخص، 
بنیــان خانوادههــا را نشــانه رفتهانــد. درحالیکــه در 
دین اسلام، بنیانی مهمتر، محترمتر و ارزشمندتر 

از خانواده نداریم.

     من تصمیم میگیرم، بقیه عمل میکنند!
و  صمیمــی  ارتبــاط  برقــراری  بــا  حجاباســتایلها 
مستمر با دنبالکنندگانشان و ایجاد جذابیتهای 
کاذب، رفتهرفته به مرجع رفتاری تبدیل میشــوند؛ 
خیلــی از مخاطبــان آنهــا میخواهند هررســتوران، 

کافه، ســفر داخلی یا خارجی و یا هرخریدی که آنها 
دارند را تجربه کنند. به همین دلیل بارها دیده شده، 
حضور یک حجاباســتایل در یک مرکز تجاری یا ... 
باعث افزایش مشتری در آن شده است. در اتفاقی 
دیگــر، بعضــی از دنبالکنندههــا، از صاحب صفحه 
میخواهند تا نام فرزند نورسیدهشــان را برایشــان 
انتخــاب کنــد! ایــن وابســتگی بیــش از حد موجب 
میشــود عملکــرد منطقــی افــراد کمرنــگ شــود و 
بیشتر تبدیل به مقلدانی شــوند که فقط کارهای 
صاحــب صفحــه را تکــرار میکننــد، بــدون اینکه در 
موردش فکر کرده باشــند. ادامه این روند به آنجا 
میرسد که این صفحات تبدیل به غولهای اثرگذار 
اجتماعــی میشــوند کــه در بزنگاههــای اجتماعی یا 
سیاسی، عمدا و یا از روی جهل با جریانها ضددینی 
و یا اپوزیسیون همراه میشوند؛ مثل ماجرای »من 
محجبــهام؛ ولــی گشــت ارشــاد را قــبول نــدارم.« کــه 
باعــث موجســواری بسیــاری از شــبکههای معانــد 

خارجی و آشوب در خیابانها شد.

     نوجوانهای مظلوم
توجــه بــه این نکته ضروری اســت کــه اثرات مخرب 
حجاباســتایلها روی نوجوانــان کــه هــنوز بــهطور 
کامــل هویــت خــود را نیافتهانــد و شخصیتشــان 
شــکل نگرفته بیشتر اســت. تا آنجا که بعضی از 
آنها سوالات شرعی خود را هم از حجاباستایلها 

میپرسند!

! ، هرچه بیشتر بهتر      بدون مرز
نمایش مستمر تعداد زیادی از لباسهای رنگارنگ 
و متنوع با ایجاد نیاز کاذب در مخاطب، مصرفگرایی 
را در جامعــه نهادینــه میکنــد؛ به عبارت دیگر، افراد 
هرچــه کیــف و کفــش و لبــاس تهیــه میکننــد، بــاز 
هــم نیازشــان برطــرف نمیشــود. بارهــا شــنیدهایم 
کــه فقــر را میتــوان برطرف کرد؛ اما تلقــی فقیربودن 
را نــه. پیگیری ایــن تصاویــر در صفحــات بلاگرهــای 
حجاب، کمکم حرص و اسرافِ وقت و هزینه را رواج 
میدهد. تا جایی که به لحاظ ذهنی، خریدِ جدید، تنها 
برای زمان کوتاهی موجب شادی و تنوع میشود و 
دوباره با تماشای عکس مدلهای بعدی با طرحها 
و رنگهــای دیگــر دوبــاره حــس نیاز در فــرد ایجاد و 
بــه ایــن شــکل ذهــن او شــرطی میشــود. از سویی 
دیگــر، ایــن نیازِ پیوســته، به فرد اجــازه لذتبردن از 
داراییهــا و نعمتهایــش را نمیدهــد و افســردگی 

ادامه این روند به آنجا میرسد که این 
صفحات تبدیل به غولهای اثرگذار 

اجتماعی میشوند که در بزنگاههای 
اجتماعی یا سیاسی، عمدا و یا از روی جهل 
با جریانها ضددینی و یا اپوزیسیون همراه 

میشوند؛ مثل ماجرای »من محجبهام؛ ولی 
گشت ارشاد را قبول ندارم.« 
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روادیـــد

و عدمرضایــت، به جزئــی جداییناپذیر از زندگیاش 
تبدیل میشود.

     عفاف، شهیدِ اقتصادِ حجاباستایلها
غیر از کششِ افراطیِ بلاگرهای حجاب به دیدهشدن، 
منافع اقتصادی از فروش لباس و کیف و کفشهایی 
کــه تبلیــغ میکنند، بــرای آنها بسیار وسوســهانگیز 
اســت؛ این یعنی هرچه دنبالکننده بیشتر، ســود 
اقتصــادی بیشتــر. بــرای همیــن تلاش میکننــد بــا 
کشف و شکستن تابوهای موجود در جامعه، هرروز 
آمار پســندها و نظرات و... خود را بیشتر کنند. مثلا 
»حجــاب دارم، سیــگار هم میکشــم.«، »حجاب دارم، 
جــلوی دوربیــن حرکات موزون هــم انجام میدهم.«، 
»حجــاب دارم، جــلوی دوربیــن بــا فلان آهنگ محرک 
راک و رپ هم، همخوانی میکنم و بشکن میزنم.« و 
به این ترتیب چیزی از مفهوم حجاب باقی نمیگذارند. 
این افراد با آرزوفروشی و نشاط و شادیهای نمایشی 
ســعی در جــذب دنبالکننــده دارنــد، بــه طوریکــه 
دیگــران فکــر میکننــد کــه آنهــا چقــدر زندگی خوب 
و بانشــاطی دارنــد؛ درحالیکــه طبــق گفتههایشــان، 
چنیــن نیســت. دقیقا مثل فیلترهای فتوشــاپی که 
روی عکسهایشــان میگذارند تا لک و جوشهای 
صورتشان را بپوشاند و یا لباسشان را خوش رنگ 

و لعابتر نشان دهد.

     وزرات فرهنگ! بههوش باش
وزیــر  کــه  آمــده  بهمــن1402،  یازدهــم  روز  اخبــار  در 
کــه  اســت  کــرده  اعلام  اسلامــی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
حجاباســتایلها بــا گرفتــن مــجوز از کارگروه مــد و 
لباسِ وزارت فرهنگ، باید به شکل قانونی فعالیت 
کنند و حجاباستایلهایی که فاقد مجوز هستند، 
اجازه فعالیت نخواهند داشــت. ســوال اینجاست 

که مگر مشکل حجاباستایلها، لباسهایی است 
کــه تبلیــغ میکننــد کــه از کارگروه مــد و لبــاس مــجوز 
بگیرنــد؟ بــا توجــه بــه مطالبــی که مــطرح شــد، اثرات 
مخرب آنها بسیار فراتر است و همانطور که گفته 
شد، اصلا »حجاباستایل« تناقضی است که مفهوم 
حجــاب را نشــانه رفتــه اســت. بنابرایــن دادنِ مــجوز 
برای فعالیت چنین افرادی، رسمیتدادن به تخریبِ 
حجاب و عفاف در جامعه است. انتظار میرود وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اسلامــی به عمق تصمیماتی که در 

آن وزارتخانه گرفته میشود، توجه بیشتری داشته 
باشد و بیش از پیش بر پسوند »اسلامیِ« پایانِ نام 

خود، متعهد باشد!

     منصفانه
همــه میدانیــم کــه بخشــی از بلاگرهــای حجــاب، با 
انگیزه ترویج حجاب کار خود را در این بستر شروع 
میکننــد؛ بــه نیــت خــوب آنهــا احتــرام میگذاریــم؛ 
ولــی ســعی کردیــم در ایــن مطلــب کلیــت جریــان 
حجاباستایلها را مورد بررسی قرار دهیم و خطرات 
پنهــان آنهــا را تــا حدامــکان آشــکار کنیــم و همین 
دوستان خوشنیت را هم نسبتبه مسیری که در 
آن قــدم نهادهانــد، آگاه کنیم. البته که مخاطب این 
مطلب هم کاربران هستند و هم صاحبان صفحات 
و هم کسانی که تصمیم دارند در آینده نزدیک چنین 

صفحاتی را داشته باشند و هم مسئولین. هرکدام 
از این افراد از زاویه دید خود میتوانند از این نوشته 

استفاده کنند.

     یک نمونه
در پایان توجه شما را به مصاحبهای خواندنی با یکی 
از بلاگرهای حجاب که خبرگزاری فارس منتشر کرده 

است، جلب میکنیم:
»مــن در دنیــای واقعی بسیار مقید و محجبه بودم. 
طوری که اصلا دلم نمیخواست با حجابم جلوهگری 
کنــم. حافــظ و معلــم قرآن بــودم و خانــوادهای کاملا 
مذهبی داشــتم. وقتی که وارد فضای مجازی شــدم 

23 سالم بود.
اوایل صرفا برای سرگرمی بود و چون خیریه داشتم 
در  را  خیریــه  فعالیتهــای  گــزارش  میخواســتم 
اینستاگرام به اشتراک بگذارم. بعد از مدتی فعالیت 
در اینستاگرام، عکسی از خودم منتشر کردم. البته 
ایــن عکــس بــا پوشیــه بــود. بــه دلیل اعتقــادی که 
داشــتم دلــم نمیخواســت تصویــر کاملــی از خودم 

منتشر کنم.
امــا همــان عکــس باعــث شــهرت مــن شــد. بیــن 
صفحــات مجازی میچرخید و به اشــتراک گذاشــته 
میشــد. افــراد زیــادی بــه واســطه آن، صفحــه مــن را 
دنبــال کردنــد و تعداد لایکها و کامنتها نشــان از 
ایــن مــیداد که موردپســند خیلیها قرار گرفته. این 
برای من خیلی شیرین بود؛ ا ینکه یک عکس من 
آن هــم بــا پوشیــه ایــنطور افــراد را جذب کــرده، من 
را ترغیــب میکــرد تــا عکسهــای بیــشتری از خودم 

بگذارم.
عکــس بعــدی نیمرخ صورتم بود. باز هم اســتقبال 
دنبالکنندههــای  و  شــد  عکــس  آن  از  خوبی 
از  خیلــی  بــا  میشــدند.  بیشتــر  روزبــهروز  مــن 
حجاباســتایلها دوســت شــدم و کمکم صمیمی 
شــدیم. وقتــی صفحهشــان را میدیــدم، احســاس 
میکردم که چقدر از دنیا عقبم! چرا نباید مثل آنها 

باشم؟! من که زیباییاش را دارم!
طمــع دیدهشــدن نمیگذاشــت پایبنــد اعتقاداتم 
باشم. تصویر بعدی یک عکس قدی بود از خودم، 
آن هــم بــدون چــادر. کمکم تصویر کامل صورتم را با 
آرایش گذاشتم. دغدغهام شده بود تعداد لایکها! 
تمام مدت با دوســتهای حجاباســتایلام درباره 
صفحــه مجازیمــان صحبــت میکردیم. یکیشــان 
حــرف جالبــی مــیزد؛ میگفــت ایــن صفحه،بچــه ما 
اســت اگــر حالــش خــوب باشــد حــال ما هــم خوب 
اســت، اگــر نــه مــا هــم حــالوروز خوبی نداریم. تمام 
زندگــی مــا شــده بود اعداد و ارقــام صفحه مجازیای 

که داشتیم.
رابطهمــا هــم رفاقت بود و هــم رقابت! مثلا اگر فلان 

خ صورتم بود. باز  عکس بعدی نیمر
هم استقبال خوبی از آن عکس شد و 
دنبالکنندههای من روزبهروز بیشتر 
میشدند. با خیلی از حجاباستایلها 
دوست شدم و کمکم صمیمی شدیم
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بلاگــر در یــک کافــه خیلــی لاکــچری عکــس منتشــر 
میکــرد، مــن ســعی میکــردم فضــای بــهتری را بــرای 
عکاسی انتخاب کنم که لایکهای بیشتری بگیرم. 
یعنی این طمع دیدهشــدن تو را به جنون میکشــد. 
همیشه بهدنبال چیزی هستی که تو را بیشتر مورد 

توجه قرار دهد.
دیگر معروف شــدم و بهعنوان یک حجاباســتایل 
و  مذهبــی  بلاگرهــای  بــا  میکــردم.  فعالیــت 
حجاباســتایلها گروهــی تشــکیل داده بودیــم و 
شــبانه روز دربــاره ایــن حــرف میزدیــم که این هفته 
چــه پســتی بگذاریم کــه بیشتر دیــده شویم. یا چه 
کاری انجــام دهیــم کــه بیشتر ســر زبانهــا بیفتیم. 
البته همیشه این استرس را داشتم که نکند یکی 
از آشنایان یا شاگردهایم عکسهای من را ببینند. 
چون در بیشتــر عکسهایــم آرایش غلیظ داشــتم 
و لباسهــای بدننمــا! امــا وقتی میدیــدم با این کار 
از بقیه جلوترم و لایکهای بیشتری میگیرم، برایم 

اهمیتی نداشت که کارم درست است یا غلط.
مثلا داشتم یک سبک زندگی اسلامی را در صفحهام 
به نمایش میگذاشتم و یک چهره شاد و زیبا از یک 
زن محجبــه نشــان مــیدادم. حتــی به جــایی رسیده 
بــودم کــه وقتــی از حمام بیرون میآمــدم، با حوله ای 
که دور ســرم پیچیده بودم عکس میگرفتم و برای 

مخاطب تولید محتوای مذهبی میکردم!
مینوشــتم غســل شــکرگزاری یادت نرود! یا وقتی از 
خواب بیدار میشدم، موهایم را با پتو میپوشاندم 
میخواســتم  چون  میگذاشــتم.  عکــس  و 
لحظهبهلحظه با مخاطبم همراه باشم! اگر بخواهم 
واقعیت را بگویم، تا قبل از معروفشــدنم اینها را 

اوج بیحیایی میدانستم!
اما حالا طمع دیدهشدن نمیگذاشت به اعتقاداتم 
پایبند باشم. خودم را توجیه میکردم که چه اشکالی 

دارد من که موهایم پوشیده است؟!
علاوهبــر کســانی که از عکــس هایم تعریفوتمجید 
میکردنــد، افــرادی هــم بودنــد کــه مــن را نقد کنند و 
بگوینــد کــه کارهایم مطابقتــی با اسلام نــدارد. خب 
مســلما منی که حافظ قرآن بودم بهتر میدانســتم 
که دارم اشــتباه میکنم؛ اما شــهرت و درآمدی که از 
این طریق داشــتم نمیگذاشــت قبول کنم که کارم 
اشتباه است. تقریبا با تبلیغاتی که میگرفتم ماهانه 
درآمــد زیــادی بــه دســت مــیآوردم و ایــن بــرای مــن 

وسوسهانگیز بود.« 
میپرســم ایــن مــوضوع حجاباستایلشــدن بین 
خانمهــا خیلــی پرطرفــدار اســت. گاهی که آنهــا را از 
آسیبهــای ایــن راه مطلــع میکنیــم میگویند خب 
مــا به شــکل درســت فعالیت میکنیــم و درگیر این 

حواشی نمیشویم. نظر شما چیست؟
»این تفکر واقعا غلط است. فضا طوری است که اگر 

بخواهی دیده شوی، باید دســت بهچنین کارهایی 
بزنی و اعتقاداتت را زیر پا بگذاری. منی که میخواستم 
فقــط گــزارش کار خیریــه را بگــذارم، رسیدم به چنین 
عکــس هــایی! فضای مجازی واقعــا برای خانمی که 
محجبه اســت و میخواهد فعالیت کند اگر نتواند 
خــودش را کنــترل کنــد فاجعهســاز میشــود. بدون 
تعارف میگویم طمع لایک و بازدیدها و درآمدی که 
از این طریق به دست میآید میتواند کاری کند که تو 

کاملا روی اعتقاداتت پا گذاری.
گاهی وقتی ســر کلاس آیهای را میخواندم شــرمنده 
میشــدم و تــه دلــم تصمیم میگرفتــم توبه کنم. اما 
وقتــی اینســتاگرام را بــاز میکــردم آنقدر فضا جذاب 
بــود کــه همهچیز یــادم میرفت. بعدها حتی همین 

عذاب وجدان را هم نداشتم. در واقع وقتی قبح کار 
شکســته بشــود دیگر برایت اهمیتی ندارد و عادی 

میشود.«

     کشف حجاب؛ آیندهای نهچندان دور برای برخی 
حجاباستایلها

درباره کشــف حجاب بلاگرهایی میپرســم که ابتدا با 
ترویــج حجــاب و ســبک زندگی اسلامــی شروع کردند 
پرسیــدم  گذاشــتند،  زیرپــا  را  آن  خودشــان  بعــد  و 
»چــهطور ایــن اتفــاق میافتد؟« گفتنــد »این که برخی 
از حجاباســتایلها کشــف حجاب کردند، اصلا چیز 

عجیبی نیست!
حتــی مــن خبــر دارم کــه بعضی از این افــراد به حرمت 
همسر یا خانوادهشان هنوز این کار را نکردهاند! اصلا 
آینده شغلی مثل حجاباستایلبودن بهشدت این 
قابلیــت را دارد که فرد کشــف حجــاب کند. درواقع تو 
داری دلبری میکنی، فرقی نمیکند چه با حجاب چه 
بدون حجاب. وقتی قبح کار برایت شکســته شــود، 

حتی میتوانی کشف حجاب هم بکنی.
از طرفــی تنوعطلبــی مخاطــب هــم بیتاثیــر نیســت. 
چون همــه هــدف تــو جلبتوجه مخاطب اســت. به 
جایی میرسی که با حجاب دیگر نمیتوانی مخاطبت 
را سیــر کنــی. مــثلا من در یکی از اســتوریهایم گردنم 
کاملا مشــخص بــود. آیــا مــن نمیتوانســتم گردنم را 
بپوشانم یا حواسم نبود؟! چرا! اتفاقا میدانستم؛ اما 
نمیخواستم مخاطبِ من از محتوای تکراری خسته 

شود!«
 

     خانمهــای حجاباســتایل و دوســتی بــا جنــس 
مخالف

»شــاید برایتان جالب باشــد که بعضی از این افرادی 
کــه ســبک زندگــی اسلامی را تبلیغ میکننــد در دنیای 
واقعی هیچ اعتقادی به آن ندارند! مثلا من بلاگرهای 
مذهبیای را میشناســم که با وجود ســن کمشان با 
جنــس مخالــف دوســت میشــوند و گاهــی میبینی 
آنقــدر تنوعطلــب هســتند کــه هرچند وقــت یکبار 
بــا فــرد جدیــدی طرح رفاقــت میریزنــد! امــا وقتــی 
صفحهشــان را بــاز میکنــی، ادعــای زندگــی اسلامــی را 
دارند و احکام دین را هرطور که به نفعشان باشد برای 

مخاطبانشان بیان میکنند.
حتی یکی از این حجاباستایلها با استوریهایی که 
میگذارد سر بسته به مخاطب میفهماند که کسی 
که درحال حاضر با او کافه یا مسافرت است، دوستی 
از جنــس مخالــف اســت؛ ایــن یعنــی علاوهبــر جذب 
مخاطب، برای دیگران هم قبح این کار را میشــکند 
و عادیســازی میشــود که دوســتی با یک نامحرم با 
مذهبیبودن منافاتی ندارد. هروقت هم از آن خسته 
شــدی میتوانــی فــرد جدیــدی را جایگزینــش کنــی! 

حتی به جایی رسیده بودم که وقتی از 
حمام بیرون میآمدم، با حوله ای که دور 

سرم پیچیده بودم عکس میگرفتم و 
برای مخاطب تولید محتوای مذهبی 

میکردم!
مینوشتم غسل شکرگزاری یادت نرود! 

بخشی از گفتوگوهای گروهی حجاباستایلها
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روادیـــد

همانکاری که برخی از حجاباستایلها و بلاگرهای 
مذهبی انجام میدهند.«

پــای ثابــت دورهمــی برخــی       قلیــان و سیــگار 
حجاباستایلها!

»ما بهخاطر اینکه مخاطبانمان را با هم تبادل کنیم؛ 
گاهــی مهمانیهــایی برگــزار میکردیــم و همدیگــر را 
دعوت میکردیم. با اینکار، هم محتوای جذاب برای 
مخاطــب آمــاده میکردیم هــم مخاطبانمان را با هم 
تبادل میکردیم. مثلا عکسی با فلان بلاگر میگذاشتم 
و آدرس صفحه مجازیاش را هم مینوشتم. زیرش 
هم از قشنگی صورت و خوشاخلاقیاش میگفتم. 
وارد  تــا  مــیداد  قلقلــک  را  او  مخاطــب  کنجــکاوی 

صفحهاش شود و آمار صفحهاش رشد میکرد.
یــک بــار قرار بود جمع بیشتری از حجاباســتایلها 
حــرف  داشــتیم  گروه  توی  شویــم.  جمــع  هــم  دور 
میزدیــم و برنامههــای دورهمــی را میچیدیم که یکی 
از حجاباســتایلها پرسیــد »بچههــا مــشروب هــم 
هست توی مهمونی؟!« کاری به سن کمشان ندارم؛ 
امــا اینکــه در صفحــه مجازیشــان ادعای دیــنداری 
داشــتند و از اهلبیــت و قــرآن حــرف میزدنــد برایــم 
جالــب بــود. خــب مــن هــم مثــل همانها بــودم؛ اما 
برای خودم خط قرمزهایی داشتم. به مهمانی نرفتم؛ 
امــا برایــم عکــس و فیلمهــایی از قلیــان کشیــدن و 

خوشگذرانیشان میفرستادند.
 یــک بــار دیگــر هم با چند نفر از حجاباســتایلها که 
بهظاهــر خیلــی مقید بودند رفتهبــودم بیرون. همین 
که ســوار ماشین شــدیم. دیدم روسریها را درآوردند 
و سیگار گذاشــتند گوشــه لبشــان! باورم نمیشــد 
اینها همانهایی باشند که در صفحه مجازیشان 

نشان میدادند.«

     درآمدهای میلیونی به اسم حجاب و اسلام
ایــن حرفهــا را کســی میزند که چندســال فضــایی را 
تجربــه کــرده کــه از دور بــرای بیشتر مــا خانمها زیبا و 
جذاب است. میگوید »در موضوع حجاباستایلها 
و بلاگرهــای مذهبــی، زن ابــزاری شــده بــرای کســب 
درآمــد. چون هــنری از خودش به نمایش نمیگذارد، 
بلکــه بــا دلربایی، خودنمایی و به نمایش گذاشــتن 
خــودش درآمد کســب میکند. من کــه مجرد بودم و 
دور از چشم خانواده فعالیت میکردم همیشه برایم 
ســوال بود که چطور همســر برخی بلاگرهای مذهبی 
کــه خودشــان را بسیــار مقید معرفــی میکردند اجازه 
میدهند زنشان اینطور مقابل دوربین دلبری کند 

و حتی گاهی خودشان هم همراهی میکنن!.
واقعیــت ایــن اســت که درآمــد ایــن کار آنقدر راحت 
و بــدون زحمــت اســت کــه یــک آقــا هــم وسوســه 
میشــود و اعتقاداتــش را نادیــده میگیــرد. بعضــی 
از همیــن بلاگرهــای مذهبــی بــرای یــک تک اســتوری 

معرفــی دو تــا پنج میلیون میگیرند. یکی از دوســتان 
حجاباســتایلم میگفت همســر من با اینکه اوایل 
مخالف این کار بود؛ اما وقتی این حجم از درآمد را دید 
خودش مشوق من شد! من کسی را میشناسم که 
برای یک ماه فقط 150میلیون درآمد از تبلیغات کسب 
کرد. همان افرادی که به ظاهر، مردم را به زندگی ساده 
و اسلامی تشویق میکنند، اینطور از اسم حجاب و 

اسلام درآمد دارند.«
 

     زندگیهایی که گل و بلبل نیستند
میپرسم »واقعا بلاگرها همینقدر خوشبختند که 

نشــان میدهنــد؟!« میگویــد »اینکه برخی بلاگرهای 
مذهبــی از لحظههــای خوششــان بــا همسرشــان 
و سورپرایزهــای آنچنانــی میگوینــد و حســرت بــه 
دل جوانهــا میگذارنــد و گاهــا آتــش رابطــه بعضی از 
زوجها میشــوند، آنقدرها هم واقعی نیســت. چند 
مورد از بلاگرهای مذهبی را میشناسم که هرچند در 
صفحهمجازیشان ظاهرا رابطه عاشقانهای دارند؛ اما 
در جریان خیانتشــان هســتم. با یکیشان که حرف 
میزدم میگفت وقتی حجاباستایل باشی و آدمهای 
زیــادی از چهــره و پوششــت تعریف کننــد کمکم طرز 
محبــت آنهــا تو را بهســمت خــودش جلب میکند. 
یــا بعضــی از ایــن داســتانهایی کــه درباره آشــنایی با 
همسرشان یا محجبهشدنشان مینویسند صحت 
نــدارد و صرفــا بــرای جــذب بیشتــر مخاطب نوشــته 
میشــود. حــالا شــاید بخشهــایی از ماجــرا درســت 
باشد؛ اما بعضی چیزها هم تخیل ذهنیشان است.«

پرسیدم »در اکثر صفحهها روایت دخترانی است که 
بــا چــادر قهــر بودند و حالا بهواســطه داســتان جالبی 
چــادری شــدند و تصمیــم گرفتنــد با حجاباســتایل 
شــدن چادر را تبلیغ کنند. ماجرای اینها چیســت؟« 
پاســخ داد »خب اینها که اصلا در واقعیت محجبه 
و مقید نیستند و فقط نفعشان و درآمدشان از این 
کار است. این بابشدن داستان محجبهشدن هم 
بهخاطــر ایــن اســت کــه کســی کــه آن صفحــه را اداره 
میکند خوب میداند که میتواند با بازی با احساسات 
مردم مخاطب و درآمد زیادی کسب کند؛ چه بسا این 

احساسات مقدسات دین باشد.«

     وقتــی حجاباســتایلها بــا حدیــث و روایــات 
کارشان را توجیه میکنند

»فعالیــت مــا مورد انتقــاد شــدید برخــی از مذهبیها 
بــود و واقعــا هم حق داشــتند. چون رفتارهایی که ما 
بــه اســم اسلام و حجــاب میکردیــم بهنوعــی تحریف 
دین بود. اما خب نمیتوانستیم بپذیریم که یک نفر 
اینطور علیه ما افشــاگری کند. چون هم محبوبیت 
و اعتبارمــان را از دســت میدادیــم و هــم درآمدمان را. 
بهخاطر همین،گروهی داشــتیم که تا کســی درباره ما 
انتقادی میکرد آدرس صفحه مجازیاش را در آن گروه 
میگذاشتیم تا همه بلاک و ریپورت کنند و صفحهاش 

بسته شود!«
 »بعضی از حجاباستایلها هم خیلی باهوش بودند 
و از آب گلآلــود ماهــی میگرفتنــد. تــا کســی آنهــا را 
امربهمعروف میکرد یا کارشان را از دیدگاه اسلام نقد 
میکرد میگفتند الان بهترین وقت برای حاشیهسازی 
و دیدهشدن است. ویدیوهایی منتشر میکردند که 
در آن با استناد به قرآن و احادیث درباره مسائلی مثل 
شرایط امربهمعروف، گناهِ بردن آبروی مومن، نتیجه 
دل شکســتن و دخالــت در زندگــی دیگــران حــرف 
میزدند. با این کار ذهن مخاطب را مدیریت میکردند 

 »بعضی از حجاباستایلها هم خیلی 
باهوش بودند و از آب گلآلود ماهی 
میگرفتند. تا کسی آنها را امربهمعروف 
میکرد یا کارشان را از دیدگاه اسلام نقد 
میکرد میگفتند الان بهترین وقت برای 
حاشیهسازی و دیدهشدن است

بخشی از گفتوگوهای گروهی حجاباستایلها

بخشی از گفتوگوهای گروهی حجاباستایلها
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و طوری وانمود میکردند که گویا کسی که امربهمعروف 
کــرده گنــاهکار اســت و اینهــا هیچ اشــتباهی ندارند. 
جالــب اســت بدانیــد نتیجــه هم میگرفتنــد و بعد از 
انتشــار این فیلمهــا دنبالکنندههایشــان چندین 

برابر میشد!«

ضربهای که حجاباستایلها به دین میزنند
»گاهــا پیــش میآیــد کــه یــک خانــم حجاباســتایل 
پایش را از حد فراتر میگذارد و عکسی منتشر میکند 
کــه حجــاب و اسلام را زیر ســوال میبرد؛ اما هیچکدام 
از بلاگرهــای مذهبــی یــا منبراســتایلها، همانهایی 
کــه بــه ظاهــر در اینســتاگرام درس اسلام بــه مــردم 
میدهنــد، نهتنها زیر پســتش نظــر منفی نمیدهند 
حتی کار او را تایید هم میکنند. تاییدکردن این حجم 
از آدمهایی که ادعای دینداری دارند به مخاطب این 
باور را میدهد که پس این کار اصلا مشــکلی ندارد و 
در تقابل با دین نیست. اما واقعیت اینجاست که 
خانمهای بلاگر برای دیدهشــدن و رشــد صفحهشان 
بــه هــم نیــاز دارند و نمیتوانند و نباید همدیگر را نقد 

کنند.«
 

     چون الان نون تو با حجاب بودنه!
»من در این مدت با بیش از دویست حجاباستایل 
بهخاطــر  افــراد  ایــن  از  بعضــی  بــودم.  ارتبــاط  در 
اعتقــادات  و  همســر  خانــواده،  محدودیتهــای 
کموبیــش خودشــان مجبورنــد که ایــنطور فعالیت 
اگــر  میگوینــد  میشــود  صحبــت  وقتــی  و  کننــد 
میتوانستند تا حالا کشف حجاب کردهبودند و طور 

دیگری فعالیت میکردند.«
بعضیهای دیگر هم اصلا معتقد به حجاب نیستند 
و حتــی خانــواده و اطرافیانشــان هــم محدودیتــی 
راه  ایــن  چون  امــا  نکردهانــد؛  ایجــاد  برایشــان 
برایشــان مخاطــب بیــشتری جذب میکنــد با چادر 
و بــه اســم اسلام فعالیــت میکننــد. مثلا یکــی از این 
حجاباستایلها در معرفی صفحهاش نوشته است 
بــا مــن اسلام را قشــنگتر بشــناس امــا وقتــی وارد 
زندگی شخصی همین فرد میشوی، حتی سادهترین 

فریضههای دین مثل نماز را انجام نمیدهد!«

     فریب تبلیغات حجاباستایلها را نخورید!
انــگار چیزی یــادش بیایــد میگویــد »راســتی ایــن را 
هــم بنویــس که فریب تبلیغات حجاباســتایلها 
»بــازی  میگویــد  »چــرا؟«  میپرســم  نخوردنــد.«  را 
ایــنطوری اســت؛ از یــک جــایی خــودت بــا خــودت 
مکالمــه میکنی! مثلا با پیــج فیک خودت میآیی و 
از روسریای که خودت ســر کردهای تعریف میکنی 
و میپرسی این را از کجا خریدی. بعد هم در صفحه 
اصلیات آدرس صفحه فروشگاه را میگذاری. حتی 
گاهــی بــا همــان پیج فیک برای خــودت حاشیه هم 

میســازی! بعضی از این حجاباستایلها با اینکه 
تعداد دنبالکنندههایشان به ظاهر زیاد است؛ اما 
بازخورد تبلیغاتشان کمتر از ده نفر است! همین 

کــه پول بــه حسابشــان واریز میشــود و اســتوری 
تبلیغــات را میگذارنــد فــرد را بلاک میکننــد و دیگــر 

جوابش را نمیدهند.«
از  رضایــت  اســتوری  همــه  ایــن  »پــس  میپرســم 
تبلیغات که میگذارند چیست؟ در جواب میگوید 
»آنها هم واقعی نیست! هرکدام از بلاگرها افرادی 
را برای کار اینترنتی جذب میکنند. این افراد موظفند 
تعدادی پیج فعال بسازند و روزانه فعالیت کنند که 
در مجــموع عــدد بزرگی میشــود. وقتــی خانم بلاگر 
اســتوری تبلیــغ میگــذارد ایــن افــراد میرونــد و آن 

صفحه را دنبال میکنند و بخشی از آنها هم قیمت 
محصولات را میپرســند. فروشــنده هــم از همهجا 

بیخبر میآید و تشکر میکند!«
 

     این را بقیه حجاباستایلها هم میدانند!
دلم میخواهد گفتو گو را با جملهای تمام کنم که 
او میخواهــد. میپرســم »چیزی میخواهــی بگویی 
که من نپرسیده باشم؟« می گوید »من میدانستم 
کــه حجــابی که به نمایش میگذارم و ســبک زندگی 
اسلامــیای کــه بــه اســم آن فعالیــت میکــردم اصلا 
مطابقتی با اسلام ندارد. این را بقیه حجاباستایلها 
هم میدانند؛ اما هدف ما جذب مخاطب بود، حتی 
بــا تظاهــر به چیزی که در واقعیت نیســتیم. درواقع 
دوســت داری هــم دل مخاطــب مذهبــیات را بــه 
دســت بیاوری، هم جلوهگری کنی و زیباییهایت را 
به رخ بقیه بکشی! و این ضربه بدی به نسلی میزند 
که قرار است حجاب و سبک زندگیشان را از ما الگو 
بگیرند. کسانی که اینطور فعالیت میکنند فقط به 
فکر منافع خودشان هستند و حتی یک لحظه هم 
به این چیزها فکر نمیکنند. اگر امروز حاضر شــدم 
ایــن حرفهــا را بزنــم فقط بهخاطــر این بود که مردم 
آگاه شوند و دست از دنبالکردن و پیروی از چنین 

آدمهایی بردارند.«

تاییدکردن این حجم از آدمهایی که ادعای 
دینداری دارند به مخاطب این باور را 

میدهد که پس این کار اصلا مشکلی ندارد 
و در تقابل با دین نیست. اما واقعیت 

اینجاست که خانمهای بلاگر برای 
دیدهشدن و رشد صفحهشان به هم نیاز 

دارند



فکه  I  سال بیست و پنجم  I  شماره I  251  فروردین 1403 30

روادیـــد

ی هستهای انرژ
نگاهی تطبیقی به شرایط قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حوزههای مختلف کشور

از گذشته تا به امروز   

حدود نیمقرن از پیروزی انقلاب اسلامی، این حادثه درخشان و نورانی دوران ظلمات کره خاکی در آخرالزمان 
، مقابل خود، اما  میگذرد. این اتفاق مبارک، که به نام اسلام رقم خورده، علیرغم روبهروبودن با موانع بسیار
با عزم و اراده پولادینِ مردمان ایرانزمین که همراهان همیشگیاش هستند، از آن موانع گذشته و همیشه 
رو به پیشرفت بوده است. در این مسیر پرسنگلاخ، تبیین پیشرفتها و دستآوردهای انقلاب اسلامی، 
با مقایسه و تطبیق شرایط فعلی و گذشته در زمان سیاه طاغوت، بهتر نشان میدهد که ملت بزرگ ایران در 
چه شرایطی بودند و حال در چه شرایطی به سر میبرند. در شرایطی که بوقچیهایِ دشمنانِ قسمخورده این 

ملت بزرگ، لحظهای از سیاهنمایی و دروغ دست برنمیدارند، تبیین واجبترین اقدام است.

، آمریــکا اعطــای امتیاز هســتهای به کشورهــای دستنشــاندهاش را در اولویت  ح مســاله »اتــم بــرای صلــح« ازسوی آیزنهــاور پــس از طر
سیاست خارجی خود قرار داد. در این بین، ایرانِ دوران پهلوی نیز مشمول این امتیاز شد. نخستین قدم جدی در زمینه استفاده از 
فناوری هستهای در ایران در اواسط دهه سی و با حمایت ایالتمتحده برداشته شد. در نیمه اسفند1335 موافقتنامه همکاری میان 
آمریکا و ایران مبنیبر استفاده رژیم پهلوی از انرژی هستهای امضا شد که بهموجب این قرارداد ایالتمتحده متعهد شد که علاوهبر 
انتقال دانش هستهای به ایران، چندین کیلوگرم اورانیوم غنیشده را برای مصارف تحقیقاتی و عملیاتی در اختیار ایران قرار دهد. این 

معاهده که مشتمل بر یک مقدمه و 11 ماده بود، در دوازدهم بهمنماه 1337 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

محسن نجفی

مره کشورمان شده باشد؛  انرژی هستهای و مسائل مربوط به آن، شاید به باور خیلیها از اوایل دهه هشتاد وارد افکار عمومی و مسائل روز
اما اصل قصه این است که این مساله مهم از زمان حکومت قبلی کلید خورده است. نکتهای که در این میان وجود دارد آن است که آیا نیت 
و هدف غربیها از صنعت انرژی هستهای در حکومت پهلوی، بر مقصد خدمت به مردم و مصارف صلح آمیز بود؟ آیا بنا و اساس این انرژی 
در آن زمان، بر خودباوری قرار داده شده بود یا جوشش و شروعش ازطریق قدرتهای شرق و یا غرب بود؟ دولتهای غربی و در راس آنها 

آمریکا، قبل و بعد از انقلاب در مواجهه با این مساله چه رویکردی داشتند؟ تاریخ، سمتوسوی این قضاوت را بهخوبی مشخص میکند.

به موازات همکاریهای هســتهای تهران و واشــنگتن، انســتیتو علوم هســتهای که تحت نظارت ســازمان مرکزی پیمان ســنتو بود در 
ســال 1957.م از بغداد به تهران منتقل و در دانشــگاه تهران مســتقر شــد. دو ســال بعد، به دســتور محمدرضاشــاه پهلوی مرکز اتمی 
دانشگاه تهران تاسیس شد و تنها یک سال بعد، یعنی در سال 1960.م آمریکا یک راکتور تحقیقاتی پنجمگاواتی را به ایران واگذار کرد. 
این راکتور که با نام اختصاری MTR شــناخته میشــد بر مبنای ســوخت اورانیوم غنیشــده 93درصدی طراحی شــده بود و توانایی تولید 
ششصد گرم پلوتونیوم را در سال داشت. همچنین در سال 1340.ش با حمایت کاخسفید، عملیات ساختمانی راکتور دانشگاه تهران 
آغاز شــد و در آبان1346 به بهرهبرداری رسید. ازسوی دیگر، آمریکا که بهدنبال ایجاد یک پایگاه قدرتمند در ایران بود، در ســال 1960.م 
واگذاری سلولهای داغ را )اتاقکهای محافظتشدهای که عملیات جداسازی پلوتونیوم را بهصورت شیمیایی انجام میدادند( به ایران 
آغاز کرد. در توافقنامههای بعدی، آمریکاییها واگذاری راکتور به ایران و آموزش پرسنل ایرانی در زمینه علوم و مهندسی هستهای را 

متعهد شدند.

در خدمت کدخدا و اربابان غربی
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ایــن مســاله فقــط محــدود بــه آمریــکا نبود، بلکه در ســال 1977، دولت بریتانیــا با محمدرضا پهلوی وارد مذاکــرات محرمانهای برای 
ســاخت بیســت نیروگاه هســتهای شــد؛ مشــابه پروژههایی که ازسوی فرانســه و آلمان به ایران پیشــنهاد شــده بود. در مذاکرات 
مقامــات ارشــد بریتانیــایی و رئیــس وقــت ســازمان انرژی اتمــی ایران، پیشبینی کردند که تا پایان قرن بیســتم، ایــران میتواند این 

تکنولوژی را از بریتانیا بگیرد و به این وسیله مستقل و بهتنهایی سلاح هستهای تولید کند.
همچنین به گزارش فایننشال تایمز در اسناد این مذاکرات آمده است که اگر صنایع هستهای بریتانیا بخواهد روی پای خود بایستد 
و زنــده بمانــد، بایــد معــاملات هســتهای بسیــاری را بــا کشورهای دیگر انجام دهد! قرارداد »ســازمان انرژی اتمی ایران« با دو شــرکت 

انگلیسی »رزیدنت برند« و »نافکور« از این دسته همکاریها بود. 

لمان همکاریهای هستهای ویژه ایران و آ
اولیــن ســابقه همکاریهــای هســتهای ایــران و جمــهوری فــدرال آلمان، به ســال 1354.ش )1975.م( بازمیگردد. آن ســال، در تاریخ 9تیر 
)30ژوئن1975( موافقتنامه همکاری میان ایران و آلمان امضا شد که زمینهساز قرارداد 13تیر1355 گردید. این توافقنامه میان »سازمان 
انرژی اتمی ایران« و »وزارت تکنولوژی و تحقیقات آلمان غربی« به امضا رسید. در این توافقنامه، بر طیف گســتردهای از همکاریهای 
دو طرف در زمینههای »ســوخت اتمی«، »امنیت و حفاظت تاسیســات هســتهای و جلوگیری از تشعشــعات«، »آموزش کارکنان فنی« و 
»تکنولوژی نیروی هستهای« تاکید شده بود. در 10تیر1355 دو قرارداد، یکی برای طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی دو واحد نیروگاهی 
1300مگاواتی از نوع آب ســبک در 18کیلومتری شــهر بوشــهر و دیگری برای تامین ســوخت هســتهای این نیروگاهها امضا شــد. شــرکت 
کرافت و رکیونیونKWU( ( بهعنوان طرف اصلی سازمان انرژی اتمی بر مبنای این قرارداد متعهد شد تا علاوهبر ساخت نیروگاههای 
بوشهر، تحویل سوخت اولیه و سوختگذاریهای مجدد را برای سی سال آتی نیز تضمین کند. بر این مبنا، پیمانکار بلافاصله اجرای 
کار خود قرار داد. بر مبنای گزارشهای موجود تا آستانه پیروزی انقلاب اسلامی حدود 80درصد از عملیات  موضوع قرارداد را در دستور
ســاختمانی و 65درصد از عملیات الکترومکانیکی واحد یک به پایان رسیده بود. اما این رویکَرد کدخدای دهکده جهانی و رفقایش، 

یک روی سکه بود و با پیروزی انقلاب اسلامی، روی دیگر خود را نشان داد.

در این میان، فرانســه نیز وارد رابطه هســتهای با ایران شــد. پیروزی والری ژیسکاردســتن در انتخابات ریاســت جمهوری 
فرانســه و ســفر شــاه به پاریس در ژوئن1974، فرصت مناســبی بود تا شــالوده همکاریهای هســتهای دو کشور پیریزی 
شــود. تاسیس ســازمان انرژی اتمی در همان ســال و مذاکرات انجامشــده میان دو کشور در ســفر محمدرضا، در حقیقت 
ـپاریس در ششم تیر1353 امضا گردد. این قرارداد، در حقیقت  زمینهساز موقعیتی شد تا اولین توافقنامه هستهای تهران
تضمینکننــده همکاریهــای 15ســاله دو کــشور بــود کــه بعدهــا بــه موافقتنامــه »مادر« مشــهور شــد. چراکــه پیشبینی 
جنبههای مختلف همکاری هســتهای دو کشور عملا موجب گردید تا شــرکتها و موسســات هســتهای ایران و فرانســه، 
پروتکلهــا و موافقتنامههــای بسیــاری را منعقــد نماینــد. در ایــن قراردادهــا که همگی با ارجاع و یــادآوری توافقنامه مادر 
در دو پایتخت آغاز میشوند، سه زمینه عمده همکاری پیگیری و دنبال شده است. نخست، مشارکت ایران در صنعت 
فرانسوی غنیسازی اورانیوم و در حقیقت ورود ایران به صنعت بینالمللی چرخه سوخت. دوم، ساخت مرکز تحقیقات و 

توسعه هستهای در اصفهان. و سوم، تولید برق هستهای در ایران به میزان 5000 مگاوات.
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روادیـــد

آن روی سکه
باوجود آنکه در سال های بعد اجرای قراردادهای مذکور تا حدودی آغاز شده بود و ساخت نیروگاه در بوشهر نیز تا مراحلی پیشرفت 
کرده بود، با پیروزی انقلاب اسلامی تقریبا تمام قراردادهای مذکور ازسوی کشورهای غربی نادیده گرفته شــد و آنها به هیچ یک از 
تعهــدات خــود عمــل نکردنــد. در جریــان جنگ تحمیلی عراق، نیروگاههای بوشــهر زیر بمباران قرار گرفتند و همین امر نیز خســارت 
بسیاری به تاسیســات هســتهای ایران وارد کرد و باوجود تلاش ایران برای تکمیل نیروگاهها، با فشــار ایالاتمتحده به کشورهای 

مختلف برای عدم همکاری با ایران، چنین امکانی محقق نشد.

تلاش برای پیشرفت
باوجــود فشــارهای موجــود، تلاش ایــران بــرای دســتیابی بــه انرژی هســتهای متوقف نشــد. در ســالهای پایانی جنگ 
تحمیلی یعنی در سال 1987.م )1366.ش( سازمان انرژی اتمی ایران با کنسرسیومی از شرکتهای آلمان غربی، اسپانیا 
و آرژانتین به منظور ازسرگیری کار نیروگاه بوشهر وارد مذاکره شد. در پاییز همان سال، جمهوری اسلامی اقدامات اولیه 
در این ســایت را فراهم آورد. باوجود این، تا یک ســال بعد از خاتمه جنگ تحمیلی، در ســال 1989.م )1368.ش(، نهتنها 

کار نیروگاه بوشهر آغاز نشد، بلکه آلمانیها از ادامه همکاری با ایران انصراف دادند.

ایران از ســال 1364 اکتشــاف و فعالیت در منطقه ســاغند یزد، که از ذخایر اورانیوم مهمی )حداقل پنجهزار تن( برخوردار اســت آغاز و در 
حهایی دارد تا مواد مورد نیاز برای فعالیتهای هستهای را تهیه کند. تجهیزات مزبور در استان یزد  سال 1365 اعلام کرد که استان یزد طر
تا سال 1367 در دست ساخت قرار داشتند. گزارشاتی که در این زمان توسط آژانس بینالمللی انرژی هستهای تهیه شد نشان میدهد 

که ایران حداقل دویست دانشمند و دوهزار نیروی انسانی شاغل در زمینه تحقیقات هستهای داشته است.
در سال 1367، قراردادی بین ایران و آرژانتین جهت انتقال فنآوری غنیسازی اورانیوم منعقد شد. با پایان جنگ تحمیلی، آرژانتین موافقت 
کرد که به متخصصین ایرانی در موسسه هستهای خود به نام )Jose Balasero( آموزش دهد و اورانیوم به ارزش پنجونیممیلیون دلار به 
ایــران فروخــت کــه در ســال 1987 در راکتور تهــران مورد اســتفاده قــرار گرفت. البته بههرحال دولت آرژانتین در فوریــه1992)1370.ش( اعلام 
کرد که بهدلیل عدم امضای موافقتنامه حفاظتهای هستهای اقدام به لغو قرارداد فروش فناوری هستهای به ارزش 18میلیون دلار به 
ح کردند که آرژانتین، همکاری هستهای خود را با ایران بهعلت فشارهای  ایران کرده است که منابع مطبوعاتی آرژانتین در همان زمان مطر

آمریکا قطع کرده است.

یک گروه از شرکت آلمانی )CENA( نیز در اواخر 1987.م و اوایل 1988.م )1366.ش(، از ایران دیدن کرد و به نظر میرسید برای فروش 
فناوری ضروری برای راهاندازی و فعالیتهای راکتور مزبور و ارائه اورانیوم غنیشده به میزان 20درصد بهعنوان جایگزینی برای مواد 
غنیشده سطح بالای آمریکا و نیز احتمالا اورانیوم غنیشده و فناوری عملآوری مجدد پلوتونیوم موافقت ایران را کسب کرده باشد 

ح انصراف داد. که بههرحال آلمان نیز از این طر
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در ایــن مسیــر، اقدامــات گســترده بسیــاری نیــز ازسوی جمــهوری اسلامی ایران صورت گرفته اســت. البته گــذران چنین روندی در 
طول ســالهای گذشــته، هزینههای ســنگینی را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشــته اســت. ترور دانشــمندان هســتهای 
ایران و همچنین تخریب و کارشــکنیها در روند فعالیتهای هســتهای و مهمتر از آن، اعمال تحریمهای هرروزه ازسوی آمریکا و 
کشورهای غربی، از مهمترین آنها بوده است. اما صرف همین هزینههای سنگین، عزم و اراده ایرانیان را برای پافشاری بر حقوق 
قانونیشان تقویت کرده است. خصوصا که در این مسیر ارزشمندترین سرمایههای یک ملت، یعنی نخبگان و دانشمندان آن 

هم فدا شده اند.

پرونده ایران در شورای امنیت
انصراف آلمان و قبول نکردن ســایر دُول غربی در همکاری با ایران، باعث شــد جمهوری اسلامی در ســال 1989.م )1368.ش( وارد 
رایزنی با روسها شود که در نهایت در دیماه1373 منجر به انعقاد قرارداد سنگین هشتصدمیلیوندلاری با روسیه شد؛ اگرچه 

روسها نیز بهدلیل فشارهای آمریکا تا سال 1377 بهطور جدی نتوانستند برنامههای خود را عملیاتی کنند.
ج دبلیو بوش در ایالاتمتحدهآمریکا، این کشور تلاشهای گستردهای را درجهت به تعطیلی  بااینوجود، روی کار آمدن دولت جور
کشیدن فعالیتهای هستهای ایران آغازکرد و فشارهای رژیم صهیونیستی و برخی دول اروپایی ازطریق آژانس بینالمللی انرژی 
اتمی و سازمان ملل باعث شد تا در سپتامبر2003 پرونده هستهای ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وضعیت ویژه قرار گیرد.

سیاســت وقتکشــی دولتهای اروپایی در راســتای به تاخیر انداختن دســتیابی ایران به تکنولوژی هســتهای و عدم اجرای مفاد 
همکاری دولتهای اروپایی درجهت توسعه فناوری صلح آمیز هستهای در ایران باعث شد تا ایران در تابستان1384.ش )2005.م( 

با فک پلمپ مرکز یو. سی. اف اصفهان، فعالیتهای هستهای خود را از سر بگیرد.

آغازی دوباره
این فک پلمپ، آغاز جدیدی برای فعالیتهای هستهای ایران بود؛ فعالیتهایی که این بار تنها با تلاش دانشمندان داخلی به بار 
نشست. وضعیتی که غرب برای ایران ایجاد کرد باعث شد جمهوری اسلامی ایران برای اجرای استراتژی خودکفایی در علوم، فناوری 

و صنعت هستهای یک تصمیم نهایی اتخاذ کند و تلاش برای دسترسی به انرژی صلحآمیز هستهای را بهتنهایی دنبال کرد.
برایناساس در بیستم فروردین1385، ایران به فنآوری غنیسازی اورانیوم و راهاندازی یک زنجیره کامل غنیسازی در نطنز دست 
یافت. این خبر بهصورت عمومی اعلام شد و این روز با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقویم رسمی ایران، روز ملی فنآوری 
هستهای نامگذاری شد. برنامه صلحآمیز هستهای ایران از آن زمان تا کنون، در چهار محور، متمرکز بوده و دستآوردهای بسیاری 
داشــته اســت. راکتورهای هســتهای، چرخه ســوخت هســتهای، توســعه هســتهای در پزشکی، صنعت و کشــاورزی و پسمانداری 

هستهای و نظام ایمنی هستهای چهار محور مذکور هستند.

ح پرونــده ایــران در شورای حــکام و اولتیماتــوم ایــن شورا بــرای ارســال پرونــده بــه شورای امنیت، در ماههای پایانی ســال  در پی طر
2003.م وزرای خارجه سه کشور اروپایی )انگلیس، فرانسه و آلمان( به تهران آمدند و در سعدآباد مقرر شد که ایران فعالیتهای 
هستهایاش را معلق و پروتکل الحاقی NPT را امضا کند. با امضا تفاهمنامه هستهای سعدآباد میان ایران و سه کشور اروپایی، 
فعالیتهای هستهای ایران بهصورت اختیاری ازسوی ایران، درجهت رفع سوءتفاهمات ایجادشده میان ایران و آژانس بینالمللی 

انرژی اتمی، به حال تعلیق درآمد.
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حدیث عاشقی

 رزمندگان نور
نگاهی به خاطرات جمعی از رزمندگان سپاه حمیدیه و تیپ3۷ نور

سیدصباح موسوی-مصطفی عیدی

     محمدجواد قنواتی 
محمدجــواد قنواتــیام. متولــد 1339 و اهــل 
آغاجــاری. بیســتم فروردیــن ســال 59  شهرســتان 
بهعنوان سرباز، درتیپ3 لشکر92زرهی و در ارتفاعات 
اللهاکبر مشــغول خدمت شــدم. بعد از درگیری بین 
فرماندهــان ارتــش و بنیصــدر خائــن از ارتــش جــدا 
شــدم و بــه ســپاه حمیدیــه آمــدم و تــا آخــر جنــگ در 
خدمت حاجعلی هاشمی بودم. حمیدیه یکی از نقاط 
استراتژیک و حماسهساز خوزستان در طول هشت 

سال دفاعمقدس بود. دشمن بعثی بعد از آغاز جنگ 
بهطور رسمی از چند محور وارد ایران شد. 

و  سوســنگرد  شرق  بهســمت  اللهاکبــر  ارتفاعــات 
حمیدیــه، از ســمت هویــزه بهطــرف سوســنگرد و 
ازطــرف جُفِیــر. هدف اصلی اشــغال شــهر اهــواز بود؛ 
امــا بعــد از فرمان تاریخی حضــرت امام)ره( که فرمودند 
»مگــر جوانــان اهوازی مردهانــد... .« انگار خون تازهای 
در رگ رزمنــدگان مــا جوشیــد. همــان جوانانــی کــه 
حضرت امام)ره( مورد خطاب قرار داده بود با جانشان 

استقامت کردند و نیروهای سپاه حمیدیه مثل یک 
دژ محکم حرکت دشمن را مختل کردند. 

جالــب اســت بدانید حمیدیه یک نقطه اســتراتژیک 
و مهــم بــرای دشــمن بود. این شــهرِ کوچــک درواقع 
دروازه ورود به دشت آزادگان بود و دشمنی که خواب 
تســلط بر دشــت آزادگان و رسیدن به سوســنگرد را 
در ســر داشــت، راهــی جــز عــبور از حمیدیه نداشــت. 
ازطــرف دیگــر ســقوط حمیدیه به  منزله ســقوط اهواز 
بود. دشمن با تصرف حمیدیه برای رسیدن به اهواز 

نفر اول سمت راست سیدهانی موسوی 
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دستش باز بود؛ اما همانطور که گفتم علی هاشمی 
و نیروهایش اجازه ندادند که عراق از سمت حمیدیه 
به اهواز برسد. تا جایی که با شبیخونهای گاهوبیگاهِ 

رزمندگان ما، عراق تا چزابه عقبنشینی کرد.
دفاع از آب و خاک در بین مردم خوزســتان ریشــهدار 
اســت و بــه دوران قبــل از دفاعمقــدس برمیگــردد؛ 
امــا هشــت ســال دفاعمقــدس بســتر بروز و ظــهور 
جوانانــی شــد کــه تــا قبــل از آن هیــچ تجربــهای در 
جنگیــدن نداشــتند. اما آنقدر خــوش درخشیدند 
که تبدیل به بهترین فرماندهان جنگ شدند. علی 
هاشمی یکی از همین جوانان بود که سن چندانی 
نداشت؛ اما فرماندهی سپاه حمیدیه، تیپ37 نور و 
بعدها قرارگاه نصرت را به عهده گرفت. علی هاشمی 
فرمانــدهای فراتر از تفکرات قومگــرایی بود. خودش 
عــرب بــود؛ امــا نیروهــایی که تحــت فرماندهــیاش 
خدمــت میکردنــد فقــط عــرب یــا فقــط خوزســتانی 
نبودند، نیروهای ترک و لر و کرد و فارس در کنار او در 

مقابل دشمن مقاومت کردند.
جذبه زیادی داشــت و همین جذبه خیلی از بچهها 
را مریــد و مطیــع او کــرده بــود. بــا اقدامــات بهجــا و 
موثر نیروهای ســپاه حمیدیه طبق نظر و خواســت 
فرماندهان، تیپ37 نور تشــکیل شــد. حضور یک 
اسیــر عراقــی در بیــن نیروهــای مــا مقدمه تشــکیل 
گردان زرهی تیپ37 شد. ما یک اسیر عراقی داشتیم 
که شیعه بود و بعد از اسارت اعلام کرد که میخواهد 
مقابــل نیروهــای بعثــی بجنگــد، علــی هاشــمی بــه 
او اعتمــاد کــرد و بعــد از مــدت کوتاهــی مســئولیت 
تعمیر و حفاظت از تانکهای تی55 و نفربرها را به او 
سپرد. این بندهخدا آنقدر کارش خوب بود که علی 
هاشــمی به فکر افتاد تا چند نفر نیرو به او بســپارد 
تــا تحتنظــر او آموزش ببیننــد و کار یاد بگیرند. بعد 
از آموزش نیروهــا و بــا تکیــه بــر ادوات غنیمتیمــان 
گــردان زرهــی تشــکیل شــد. بــا حکم علی هاشــمی، 
مــن فرماندهــی گــردان را بــر عهــده گرفتــم. عبــاس 
بدوی هم که جانشین گردان مهندسی بود با حفظ 
سمت جانشین من شد. حاجعباس هواشمی هم 
تــا چنــدوچون کار را یاد بگیرم کنارم بود و راهنماییام 

میکرد. 
بعد از ادغام گروه جنگهای نامنظمِ شهید چمران 
بــا ســپاه حمیدیــه و تیــپ37 نور، تعــداد تانکهــا 
ونفربرهایمــان بــه 15 دســتگاه رسیــد. تانکهــا را 
ســاماندهی کردیــم و بــرای اولیــن بــار در عملیــات 
از  بعــد  شــدیم.  عمــل  وارد  امالحســنین  ایــذایی 
امالحســنین گــردان زرهــی در عملیــات فتحالمبین 
و بعــد بیتالمقــدس جهت پیشــتیبانی ازمحورها 
آرایــش گرفتنــد و درکنــار  و گردانهــا در کرخــه نور 
گردانهــای زرهــی ارتــش مســتقر شــدند. آن اوایــل 
کســی بــاور نمیکــرد کــه تیــپ37 نور گــردان زرهــی 

تشــکیل داده اســت، تا اینکه در مراســم ســومین 
سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یعنی 22بهمن1360 
تانکهای سازماندهیشــدهمان در شهر حمیدیه 
رژه رفتند. دیدن چهرههای خندان و پر از غرور مردم 
از دیدن تانکها و نفربرها قابل وصف نیست. این 
نتیجه نگاه وسیع علی هاشــمی، اعتمادش به ما و 

دل و جراتی بود که به نیروهایش میداد.

مــا آنقــدر بــه خودمــان و کارمان اطمینان داشــتیم 
کــه بیمحابــا مقابــل پاتکهــای ســنگین عراقیهــا 
مقاومــت میکردیــم. ایــن مقاومــت بــه رزمنــدگان 
در  و  مــیداد. 18اردیبهشــت1361  روحیــه  هــم  مــا 
مرحلــه اول عملیات بیتالمقدس، وقتی نیروهای 
دشمن بهطرف جفیر و طلاییه عقبنشینی کردند، 
بههــمراه رزمندگان اسلام، بعثیها را تعقیب کردیم 
و در پاســگاه خاتمی مســتقر شــدیم. خط پدافندی 

تشکیل دادیم و همزمان دیدبانی هم میکردیم.
24اردیبهشت بود که عراقیها پاتک کردند. یکی از 
تانکهــای مــا هدف قرار گرفت و شــهید پــاپیزاده و 
شهید پاپِن به شهادت رسیدند. یکی از نیروها هم 
زخمی شــد. بااینحال بچههــا بادلوجان مقاومت 
میکردند تا عراقیها نتوانند پیشروی کنند. بعد از 
فتح خرمشهر، ما آماده بودیم تا در عملیات رمضان 
شرکت کنیم؛ اما به دستور فرماندهان، تیپ37 نور 

منحــل شــد و تانکهای ما به لشــکر19 فجــر شیراز 
تحویل داده شد. بعدها همه این ادوات در شلمچه 

از بین رفتند.

     سیدهانی موسوی 
سیدهانی موسوی هســتم. متولد 1334 در جَراحیه 
دشــت آزادگان. دوره ابتدایی را در دبســتان روســتای 
مَچریــه و راهنمــایی و دبیرســتان را در دشــت آزادگان 
بــا شروع  درس خوانــدم. دوران جوانــیام همزمــان 
مبــارزات مردمــی علیــه رژیم شــاه بــود. من هم مانند 
خیلــی از همسنوســالهایم بــه موج خروشــان ایــن 
مبارزات پیوستم. بعد از پیروزی انقلاب، دفاعمقدس 
عرصــه جدیــدی بــرای دفــاع از انــقلاب و رویــارویی بــا 

دشمن بعثی بود.
از  بــا تعــدادی  اتفاقــی  از شروع جنــگ خیلــی  قبــل 
پزشــکان مجاهــد عراقــی آشــنا شــدم. ایــن آشــنایی 
مقدمه همکاری من با این مجاهدین بود. اورژانس 
منطقــه بســتان را بــا همیــن پزشــکان راه انداختیــم. 
یــادم هســت یــک بــار بــا ایــن پزشــکان بــه پاســگاه 
سوبلــه رفتیــم. جنــگ تــازه شروع شــده بــود و جــاده 
بــود. یــک ماشیــن  گاهوبیگاه عراقیهــا  آتــش  زیــر 
بستنیفروشــی توی گل گیر کرده بود و در آن شــرایط 
بــه کمــک نیــاز داشــت. ما کمکــش کردیــم. وقتی به 
بســتان برگشــتیم، بالگردهــای عراقــی بــا ارتفــاع کم 
بالای بستان دور میزدند. برای اینکه از تیررسشان 
در امــان باشیــم توی شیــاری پنهان شــدیم. آنها که 
ظاهرا برای شناسایی آمده بودند، عکسهایشان را 
گرفتند و رفتند. دو ساعتنشده بستان را با توپ و 
خمپاره شخم میزدند. ازطرف دیگر تانکهای عراقی 
داشتند از مسیر فِنِیفه بهطرف سوسنگرد پیشروی 
میکردنــد. اســتوار احمــدی از نیروهای ژانــدارمری که 
تفنگ106 داشت بهسمت آنها تیراندازی کرد. همان 
چند تا گلوله کمی دشــمن را نســبتبه حرکت رو به 
جلــو مــردد کــرد و حتــی کمــی بــه عقب برگشــت. من 
به سوســنگرد برگشــتم و با شــهید پورکیان فرمانده 
سوسنگرد صحبت کردم و گفتم عراقیها بهسمت 
سوســنگرد میآیند. بههمراه پورکیان ســوار ماشین 
شــدیم و بهســمت بســتان حرکــت کردیــم. در بیــن 
راه نیروهــای ژانــدارمری و ارتــش درحال عقبنشینی 
بودند. مردم بستان هم از ترس دشمن با پایپیاده 
به جاده زده بودند. وقتی به بستان رسیدیم پورکیان 
دســتور داد تــا بیمارســتان را زود تخلیــه کننــد. اولین 
مجروحی که در بستان دیدم یک سرگرد ارتش بود. ما 
تا قبل از آن مجروح جنگی ندیده بودیم. تجربه مداوا 
هم نداشــتیم. پاهای مجروحش را ســرسری بستیم 
و فرســتادیمش سوســنگرد. البته سوســنگرد هم 
وضعیت بهتری نسبتبه بستان نداشت. عراقیها از 
سمت جاده اللهاکبر بهسمت سوسنگرد پیشروی 

بعد از ادغام گروه جنگهای نامنظمِ شهید 
 ، چمران با سپاه حمیدیه و تیپ3۷ نور

تعداد تانکها ونفربرهایمان به 1۵ دستگاه 
رسید. تانکها را ساماندهی کردیم و برای 

اولین بار در عملیات ایذایی امالحسنین 
وارد عمل شدیم

سیدهانی موسوی 
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میکردند. قبل از آهنگران را دیدم که با بچههای سپاه 
سوسنگرد روی پل بستان مواد تیان تی گذاشتند و 
پل را منفجر کردند که عراقیها از روی پل عبور نکنند.
مــن در ســتاد شیخعبدالهــادی بودم که شــهید علی 
هاشــمی آمد و گفت »سیدهانی بیا حمیدیه و واحد 
بهــداری را تشــکیل بــده.« دوره بیماریهــای واگیردار 
را قبــل از جنــگ گذرانــده بــودم. کمــی هــم در طول 
جنــگ و طــی رفتوآمــد بــا پزشــکان مجاهــد عراقــی 
تجربه کسب کرده بودم. بر همین اساس و با کمک 
تعدادی از بچهها یک مرکز بهداشت راه انداختیم که 
هــم نیروهــای خط را پشــتیبانی میکــرد و هم به مردم 
حمیدیه خدمات میداد. پزشکان مجاهد عراقی هم 
در کنــار مــا کار میکردنــد؛ وگرنــه از پــسِ خیلی از کارها 

برنمیآمدیم. 
حتی برنامهریزی کردیم و گروههای پزشکی و پرستاری 
را به روستاهای اطراف که از جمعیت تخلیه نشده بود 
فرستادیم تا اگر بیمار داشتند درمان شود. حتی بعد از 
آزادسازی سوسنگرد در این شهر یک مرکز بهداشت 
تحتنظر بیمارستان شهید چمران تشکیل دادیم. 

مــا بهعنــوان واحد بهــداری در تمام عملیاتهایی که 
تیپ37 نور و سپاه حمیدیه انجام داد مثل عملیات 
شــهید چمــران در 5مــرداد1360 و شــهید رجــایی و 
باهنــر در 10شــهریور1360 و عملیــات امالحســنین در 
24اسفند1360 در کنار رزمندگان اسلام بودیم و آنها 
را پشتیبانی میکردیم. حتی بعدها که قرارگاه نصرت 
تشــکیل شــد، ماموریتمان را تحت فرماندهی این 

قرارگاه ادامه دادیم.
همچنین در خط مقدم یک سنگر بهداری با یک بهیار 
داشتیم و تمام نیروهای بهداری در کولهپشتیشان 
بسته کمکهایاولیه داشتند که اگر نیاز شد سریع 
دســتبهکار شــوند. ســنگر اورژانــس در خــط دوم 
بــود. مــجروح را از خــط مقــدم به خــط دوم میآوردند و 
بعــد از اقدامــات اولیــه به اورژانس ســوم، که در کوت 

سیدنعیم مستقر شده بود منتقل می شد.
بهــداری یــک واحــد بــود و زیرنظــر فرماندهــی ســپاه 
حمیدیــه و تیــپ37 نور انجــام وظیفــه میکــرد. مــا بــا 
بهداری منطقه هشــت ارتباط داشــتیم و با نیروهایی 
که به جبهه میآمدند مشورت میکردیم و برای دارو و 
تجهیزات بهداری به تهران و اصفهان و شیراز )فسا( 

میرفتیم.

نســبتبه انقلاب و جنگ وظیفه شــرعی داشتیم که 
در ایــن مسیــر هدایتمــان میکــرد. چون امام گفت 
واجــب شــرعی اســت کــه در جنگ شــرکت کنیــم، ما 
شــرکت در جنــگ را یــک وظیفه احســاس میکردیم. 
در عملیاتهــا در طول شــبانهروز خــواب نداشــتیم و 
فعالیت میکردیم. این انقلاب به گردن ما حق دارد، 

باید کوشش کرده و از خون شهدا حفاظت کنیم.

     داوود کریمیان
سیزدهــم آذرمــاه1340 بــه دنیــا آمــدم. پــدر و مــادرم 
مذهبــی بودنــد و مقیــد بــه مســائل شــرعی. رعایــت 
حلال و حرام برایشــان بر هرچیزی ارجحیت داشــت. 
از همــان کودکــی و نوجوانــی درماههای محرم و صفر، 
امــام  مســجد  بــه  و  میگرفــت  را  دســتمان  پــدرم 
حسیــن)ع( واقــع در بیســتمتری شــهرداری میبــرد. 
آنجا خطیبهای توانمندی مانند مرحوم گلسرخی 

و مرحوم آلاســحاق ســخنرانی میکردند. گاهی هم 
به مســجد امام حسین)ع( واقع در ســیمتری ســابق 
و خیابــان شریعتــی فعلــی میرفتیم تا با شــعائر دینی 
بهتــر آشــنا شویــم. در همــان نوجوانی بــرای اولین بار 
نــام امــام خمینی)ره( را شــنیدم؛ یک بــار که مداح نوحه 
میخوانــد و مــردم دستهدســته در خیابــان شریعتی 
فعلی زنجیر و سینه میزدند، ناگهان یک نفر که بعدها 
فهمیدم از مبارزین زمان طاغوت است میکروفون را 
از نوحهخــوان گرفــت و گفــت »بــرای سلامتــی مرجــع 
عالیقــدر حضرت آیــتالله روحالله موسویالخمینی 
دعــا کنیــد.« یکآن دیدم چند نفر بهطرف میکروفون 
نوحهخوان دویدند. از پدرم پرسیدم چه شد؟ اما پدرم 

صلاح ندید چیزی بگوید و فقط سکوت کرد.
کلاس چهارم یا پنجم ابتدایی که بودم گاهی یک حس 
خودجــوش بــه من دســت میداد تا به مســجد امام 
حسیــن)ع( آسیابــاد بروم. پیشنمــازش حاجملاعلی، 
مــرد عربزبــان و شریفــی بــود. همــه افــرادی کــه پــای 
منبــر حاجملاعلــی میآمدند عربزبــان بودند و اتفاقا 
سخنرانی هم عربی بود و من خیلی سر درنمیآوردم 
کــه چــه میگوینــد؛ امــا از ســر علاقــه تــا آخــر مجلــس 
مینشســتم. بعــدا از آسیاباد به محله زیــتونکارگری 
نقلمکان کردیم و در مسجد حجت)عج( فعال شدم.

کمکم حالوهوای مبارزه با شاه در وجودم ریشه دواند. 
مــن و برادر شــهیدم یعقوب در تمــام راهپیماییهای 
مردمــی علیــه رژیــم شــاه شــرکت میکردیــم. حتی در 
چهارشــنبه سیــاه اهــواز، که رژیم پهلوی مردم شــهر 

اهواز را به خاکوخون کشید حضور داشتم.
انقلاب به پیروزی رسیده بود اما مشکلات زیادی آن 
را تهدیــد میکرد؛ مشــکلاتی مثــل تحریم و تهدیدات 
داعیــه  و  گروهکهــا  داخلــی،  مشــکلات  آمریــکا، 
استقلالطلبی بعضی از جریانها. فعالیت گروهکها 
به این شکل بود که هرکدام از آنها نمایندهای برای 
خودشــان در زیتونکارگری نزدیک فروشــگاه شرکت 
نفت داشتند و بهشدت به فعالیت خودشان ادامه 
میدادند. بر این اساس بود که ما، بچههای مسجد 
گرفتیــم  تصمیــم  زیــتونکارگری  محلــه  حجتِ)عــج( 
بــرای مقابلــه با گروهکهــا، انجمن اسلامــی جوانان 

زیتونکارگری را تشکیل و راهاندازی کنیم.
بــرای مناظــره  از ســازمان منافقیــن  راســتا  ایــن  در 
ایدئولوژیــک و اقتصــادی دعوت کردیــم. اعضای این 
گروه فقــط بحــث اقتصادی را قبول کردند و از مناظره 
ایدئولوژیــک ســر بــاز زدنــد. با توجه به شــناختی که از 
منافقین داشتیم، اطلاعیهای با عنوان »عدم پذیرش 
مناظره ایدئولوژی نشــانه ضعف ســازمان اســت.« را 
بین مردم پخش کردیم تا مردم هم بیشتر با ماهیت 

سازمان آشنا شوند.
از  پــس  آمریــکا  ســرکردگی  بــه  جهانــی  اســتکبار 
مایوسشــدن از تمامــی گروهکهــا و خنثیشــدن 

ناگهان یک نفر که بعدها فهمیدم از 
مبارزین زمان طاغوت است میکروفون را 
از نوحهخوان گرفت و گفت »برای سلامتی 
مرجع عالیقدر حضرت آیتالله روحالله 
موسویالخمینی دعا کنید.« یکآن دیدم 
چند نفر بهطرف میکروفون نوحهخوان 
دویدند

از سمت چپ  سید منصور یاجدا، سید هانی موسوی -نشسته: داود کریمیان
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کودتای نوژه، دست به بازی خطرناکی زد و آن تحریک 
رژیم بعثی عراق برای حمله نظامی به مرزهای جمهوری 
اسلامی ایران بود. 31ام شــهریور1359 جنگ نابرابری 
آغاز شــد. جنگ که شروع شــد، وظیفه هرمســلمانی 
بود که در این جهاد شرکت کند؛ من هم مثل همه 
مردم در جنگ شــرکت کردم. بههمراه غلام فروغی و 
ممبینی به حمیدیه رفتیم و بعد از پذیرش مشغول 
خدمت شدیم. با توجه به اینکه هنوز سربازی نرفته 
بــودم، طرز اســتفاده از سلاح ژ3 و نارنجــک تفنگــی و 
نارنجک دســتی را آموزش دیدم و با ســتاد جنگهای 
نامنظــم شیخعبدالهــادی کرمــی وارد جبهــه شــدم. 
آنموقــع مقر ســتاد در دانشســرای تعلیــم و تربیت 

معلم، واقع در خیابان 24متری شهر اهواز بود.
کمتــر از شــش مــاه بعــد، رســما بــه عضویــت ســپاه 
پاسداران حمیدیه درآمدم. تقریبا همه دوستانی که 
در مســجد حجت)عــج( داشــتم عضــو ســپاه حمیدیه 
بودنــد و بــا شــهید علــی هاشــمی کار میکردند. پس 
از تشــکیل تیــپ37 نور مــدت کوتاهــی جانشیــن 
مخابرات سپاه حمیدیه و بعد از آن جانشین قسمت 
تسلیحات تیپ37 نور در جبهه کرخه نور شدم. بعد 
از آموزش موشــک دراگون و موشــک مالیوتکا مدتی 
در واحد تســلیحات ســپاه حمیدیه مشــغول شدم. 
در جنــگ بهعنــوان تکتیرانــداز، کمــک آرپیجــیزن و 
خدمــه موشــک دراگون انجــام وظیفــه میکــردم و در 
ادامه جنگ در قرارگاه نصرت بهعنوان جانشین ستاد 

قرارگاه نصرت مشغول خدمت بودم.
دشمنِ تا بندندان مسلح که با توهم فتح سهروزه 
خوزســتان وارد جنــگ شــده بــود، تــصور هم نمیکرد 
کــه مردم غیور و مســلمان ایــران، بهخصوص اهواز و 
دشــت آزادگان اینطور جانانه مقابلش سینه ســپر 
کنند و از آب و خاکشان دفاع کنند. یکی از محورهای 
ورود عراق به خاک ایران، مرز چزابه و مرز طلائیه بود. 
دشــمن اول مهر59 بهســمت بســتان و سوسنگرد 
پیــشروی را آغــاز کــرد. ســه روز بعــد، یعنــی چهــارم 
مهر بســتان ســقوط کرد و به اشــغال دشمن درآمد. 
هدف بعدی، سوسنگرد بود. هفتم مهر بود که داغ 
اشــغال بــر سینه سوســنگرد نشســت. حــالا نوبت 
حمیدیه بود؛ یعنی دروازه ورود به اهواز. هشتم مهر 
عراقیها به نزدیکی حمیدیه رسیدند. ساعت هفت 
غروب نیروهای غیوراصلی بههمراه گروهی از جوانان 
خرمآبــادی بــه حمیدیــه آمدنــد. آن شــب نیروهــای 
غیوراصلی، سپاه حمیدیه و هوانیروز با یک عملیات 
غافلگیرکننــده در ســاعت 3:30دقیقــه نیمهشــب 
به دشــمن حمله کردند. دشــمن که نمیدانســت با 
چه توانی به او حمله شــده، تا بســتان عقبنشینی 
کرد و از ســمت جاده حمیدیه-سوسنگرد بهسمت 
کرخه نور و جفیر عقب رفت. ما که نیروی پشتیبانی 
نداشتم نمیتواستیم پدافند کنیم و اجازه پیشروی 

دوباره را از دشمن بگیریم. جالب است بدانید سپاه 
حمیدیه نیروهایش را حین جنگ آموزش میداد؛ چه 

آموزشهای عمومی رزمی، چه آموزش کار با ادوات.
عملیات نصر هویزه اولین عملیاتی بود که نیروهای 
سپاه حمیدیه در آن بهصورت رسمی شرکت داشتند. 
تا قبل از عملیات نصر بیشتر اقدامات ما بهصورت 
شــبیخونهای و حــملات محــدود بــود. 16دیماه59 
دشمن پاتک کرد. یک لشکر و دو تیپ از دشمن تا 

جاده حمیدیه-سوسنگرد جلو آمدند. در این محور 
دانشجویان پیرو خط امام مســتقر بودند که بعد از 

مقاومتی جانانه، مظلومانه به شهادت رسیدند.
26اسفند59 در محور سوسنگرد عملیاتی انجام شد 
به نام عملیات المهدی که سپاه حمیدیه هم در آن 
حضور داشــت. در این عملیات، عزیز آریک مســئول 
مــحور بــود و بــا موشــک تــاو و توپ106 خیلــی خوب از 

خجالت عراقیها درآمدیم. 
عملیات امام علی)ع( که سوم اردیبهشت انجام شد، 
یکــی دیگــر از عملیاتهــای فراموشنشــدنی ســپاه 
حمیدیــه اســت. عملیات بــا موفقیت به پایان رسید 
و ما به تمام اهداف ازپیشتعیینشدهمان رسیدیم؛ 
اما بلافاصله بعد از عملیات عراقیها پاتک سنگینی 
کردند. سرعت پیشروی دشمن طوری بود که همه 
را نگران کرده بود. شهید بهرام فروزانفر که بعدها به 
او لقب شکارچی تانک را دادند، در کمال خونسردی 

با موشــک تاو، پنج دســتگاه تانک و نفربر دشــمن را 
منهدم و تلفات سنگینی بر دشمن وارد کرد. عراقیها 
آنقدر از این اقدام غافلگیر شده بودند که راهی جز 
عقبنشینی دوباره نداشتند. دشمن عقب نشست 

و صدای غریو اللهاکبر بر خاکریزها سایه انداخت. 
ســپاه حمیدیه با فرماندهی دقیق و بینظیر شــهید 
علــی هاشــمی آنقــدر خــوب درخشیــد کــه خــودش 
بهتنهــایی پنــج عملیــات موفــق را طراحــی کــرد و بــه 
مرحله اجرا رســاند. حتی با تجهیزات غنیمتی، گردان 
زرهــی تشــکیل داد. عملیات شــهید چمــران که بین 
رزمندگان حمیدیه به عملیات 5/5 معروف اســت و 
عراقیها را از ساچِت تا مسافت سه کیلومتر به عقب 
راند. عملیات شــهیدان رجایی و باهنر که عراقیها را 
تــا پشــت رودخانــه کرخــه نور عقب زد. شــهید مجید 
سیلاوی فرمانده عملیات حمیدیه در همین عملیات 
به شهادت رسید. بعد از این با نظر فرماندهان جنگ، 
علی هاشمی مامور به تشکیل تیپ37 نور شد؛ تیپی 
که چون ســپاه حمیدیه و با فرماندهی علی هاشــمی 
جزو نیروهای عملکننده پرقدرت در زمان جنگ بود.

تیــپ37 در مــحور کرخــه نور، طــراح و سید جابر، ســه 
محور دفاعی تشکیل داد.

عملیات امالحســنین اولین عملیات تیپ37 و یک 
عملیات ایذایی برای منحرفکردن دشمن از تحرکات 

درحال انجام جهت عملیات فتحالمبین بود.
عملیاتهــای  در  تیــپ37  امالحســنین  از  بعــد 
فتحالمبین و بیتالمقدس شرکت کرد. در عملیات 
بیتالمقدس نُه تیپ شرکت داشتند که تیپ37 در 

تعقیب دشمن تا مرز طلائیه پیش رفت.
بعــد از عملیــات بیتالمقــدس درتاریــخ 1تیــر1361، 
تیــپ37 نور بــا صلاحدیــد فرماندهــان منحــل شــد و 
شهید علی هاشمی و نیروهای تیپ، با تحویل گرفتنِ 
ماموریت جدیدِ سپاه سوسنگرد عازم شهر مقاومت 

یعنی سوسنگرد شدند.

سه روز بعد، یعنی چهارم مهر بستان 
سقوط کرد و به اشغال دشمن درآمد. 

هدف بعدی، سوسنگرد بود. هفتم مهر 
بود که داغ اشغال بر سینه سوسنگرد 

نشست. حالا نوبت حمیدیه بود؛ یعنی 
دروازه ورود به اهواز
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حدیث عاشقی

خاک        خنــــده
خاک        خنــــده

لبخنـد بـزن برادر
صفحات زرین هشت سال دفاع مقدس گنجینه خاطرات بکر و عجیبی است که گاه از مرور رشادت و دلاوری فرزندان این مرز و بوم، حسی مملو از 
غرور به جانمان مینشــاند و گاهی با مرور مظلومیتشــان چشــمانمان را نمناک میکند. در این بین، خاطرات طنز و شیرین دفاع مقدس روایت 
دیــگری اســت. روایتــی از حــس لطیــف زندگــی در بطــن سیاه و تلخ جنگ. روایتی که نشــان میدهد رزمنــدگان ما جنگ را زندگی کردهانــد. آنچه در پی 
میآید از همین دست خاطرات است. خاطراتی برگرفته از شوخطبعی بچههای جنگ که هر شماره خدمتتان تقدیم میشود تا خندهای شیرین بر 

لبان شما نیز بنشاند.

عبدالرضا آقاسی

نمازشب
ســال ١٣٦١ بعد از عملیات رمضان، در خط پدافندی پاســگاه زید بودیم. یک شــب حاجمنوچهر با چند نفر از 
نیروهای خدمات تیپ با ماشین غذا برای سرکشی و دیدار با بچهها به خط مقدم آمدند. بعد از شام به سنگرها 
رفتند و با بچهها، گرمِ صحبت شدند. این دیدوبازدید تا پاسی از شب طول کشید. ساعت 12 شب من و چند 
نفر از بچهها، حاجمنوچهر و بقیه را ترک کردیم و برای کانالکشــی به آنطرف خاکریز رفتیم. ســه ســاعت بعد، 
خســتهوکوفته برگشــتیم و ســراغ مهمانها را گرفتیم. گفتند توی فلان ســنگر خوابیدهاند. با احمد آقاســی به 
سراغشان رفتیم. صدای خروپفشان از فاصله چندمتری از سنگر هم شنیده میشد. شیطنتمان گل کرد، 
صدایشان زدیم و گفتیم »بلند شید! بلند شید نماز بخونید.« گفتند »بابا ولمون کنید بذارید بخوابیم!« گفتیم 

»مگه میشه کسی خط مقدم بیاد و نمازش قضا بشه؟! بلند شید تنبلی رو بذارید کنار.«
بندگان خدا بلند شدند از منبع آب وضو گرفتند و آمدند توی سنگر تا نماز بخوانند. به احمد آقاسی گفتم »اینا 
فکر کردند ما اونا رو برای نماز صداشون زدیم، اگه نماز خوندن و خوابیدن دیگه برای نماز صبح بلند نمیشن، 

گناه قضا شدن نمازشون به گردن ما میفته!«
بــا چشــمانی خوابآلــود آمــاده نمــاز شــدند. قبــل از اینکــه تکبیرهالاحــرام بگوینــد بــه آنها گفتیم 

»ببخشید! هنوز اذان صبح رو نگفتن، بیزحمت نیت نمازشب کنین!«
تا فهمیدند سر کارشان گذاشتهایم دنبالمان کردند تا به حسابمان برسند.
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ســال 1362 بــا پاهــای مصنوعی به منطقــه عملیاتی جنوب رفتم. 
چون تخصــص داشــتم و راننــده ماشینهــای راهســازی بــودم 
راهــیِ  اول  روزهــای  همــان  نکردنــد.  مخالفــت  جبههرفتنــم  بــا 
جزیرهمجــنون شــدم تــا خاکریــز احــداث کنــم. یــک روز یکــی از 
فرماندهــان گــردان بــه مــن گفــت »محمدرضــا ایــن بلــدوزرت رو 
، بیا جلوی این ســنگرها رو یه تیغ بنداز یکم صاف بشــه.«  بردار
رفتــم بلــدوزر را روشــن کــردم و از همان نقطــه حرکت بیل جلوی 
دســتگاه را پایین دادم و زمین را هموار کردم و جلو آمدم. طول 
خــط حــدود یــک کیلومتر بود. عقب بلدوزر یک کلنگ هم نصب 
بود که در مواقع ضروری با آن زمین را شخم میزدم. تلاشم بر این 
بود زودتر کارم را تمام کنم تا براثر گردوغباری که ایجاد میشــود 
گــرا بــه توپخانــه دوربــرد دشــمن ندهــم. اصلا حواســم نبود که 
کلنــگ بلــدوزر بــا زمیــن درگیــر اســت. نگو که من از جلــو زمین را 
همــوار میکــردم و از پشتســر شــخم مــی زدم و پیــش میرفتم. 
بچههــا کــه متوجه خرابکاری من شــده بودند هی دســت تکان 
میدادند و دادوفریاد میزدند که متوجه اشــتباهم بشــوم. حتی 
چنــد نفرشــان بهســمتم ریگ هــم پرتاب کردنــد. همانطور 
بــه  بــودم  خــودم  حالوهــوای  در  کــه 
آنهــا گفتــم »اینقــدر داد بزنید که 
از  وقتــی  بیــاد!«  بــالا  جونتون 
کنــار ســنگر فرماندهــی 

رد میشــدم، 

فرمانده گردان هم با دست به پشتسرم اشاره کرد و با صدای 
بلنــد حرفهــایی زد. چون فقــط صــدای بلــدوزر توی گوشــم بــود 
بــا صــدای بلنــد بــه او گفتــم »شــماام تشریــف ببریــن تــه صــف!« 
از صحبتهــای او هــم چیزی دســتگیرم نشــد. وقتــی بــه آخــر 
خاکریــز رسیــدم، از بلدوزر پیاده شــدم. همانطور که مشــغول 
تکاندن لباسهای خاکیام بودم، به پشت ســرم نگاه کردم. تازه 
متوجه شــدم چه افتضاحی به بار آوردهام! نهتنها زمین را شــخم 
زده بــودم، بلکــه تمــام سیمهای تلفنهــای صحرایی را هم از زیر 
زمین بیرون کشیده و قطع کرده بودم! با دیدن این منظره، هیچ 
توجیهــی بــرای خرابکاریام نداشــتم. بهخاطــر اتلاف بیتالمال 
خیلــی ناراحــت شــدم. یــک لحظه بــه خودم آمدم دیــدم بچهها با 
دادوهوار بهســمتم میآیند. مشــخص بود میخواهند بهنحوی 
حالم را بگیرند. هیچ راهی جز فرار برایم باقی نمانده بود؛ شروع 
به دویدن کردم، بچهها دنبالم میکردند. چون نمیتوانســتم با 
پاهــای مصنوعــی خیلــی بدوم زود خســته شــدم و ایســتادم. ده، 
پانــزده نفــر دورهام کردنــد؛ »چرا این کار رو کردی؟« گفتم »چی کار 
کــردم؟« گفتند »ســیم تلفنا رو ببین! میدونی 
چنــد روز بــرای مــا کار تراشیــدی؟« با اینکه 
از کــردهام پشیمــان بودم؛ اما هیچ چارهای 
نداشــتم بهجز اینکه توی شــوخی بیندازم 
و حاشا کنم که »کی بود کی بود، من نبودم!«

محمدرضا غلامرضایی

کی بود کی بود، من نبودم!
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پرونده ویژه شهید مدافعحرم حسین معزغلامی

بعضیها جهاد و مبارزه برایشان یک راه ممتد و همیشگی است، 
گاهی زمان و مکانش تغییر میکند، یا شاید عنوان و سبقهاش؛ 
اما هدف نه! یکی است؛ جهاد در راه خدا برای دفاع از موجودیت 

اسلام. 
حالا بستر این جهاد، خاکریزی باشد میان گرمای طاقتفرسای 
کردستان،  کوههای  دل  در  سرد  و  سخت  سنگری  یا  خوزستان 
و  بجنگی  خودت  مرزهای  داخل  اینکه  نمیکند.  فرقی  خیلی 
در   ، آنطرفتر کیلومتر  هزاران  یا  بایستی  دشمن  سینهبهسینه 
سرزمینی غریب، دشمنی سیاهدل و سیاهپوش را نشانه بگیری، 
توفیری ندارد. سال ۵۹ باشد و زیر بیست سالت باشد یا سالها 
گذشته باشد و سیواندی سال از پوشیدن لباس رزمت گذشته 
نشسته  محاسنت  و  سر  بر  میانسالی  و  سپیدی  گرد  و  باشد 
باشد هم فرقی نمیکند؛ چراکه اینها همه ظواهر امری شیرین اما 
سخت است که بعضیها برایش خوندلها میخورند، سالها به 
دنبالش می دوند، خسته میشوند، گاهی از هدف دور میافتند؛ 
صبورانه  آنها  و  نمینشیند  آن  بر  فراموشی  غبار  هیچگاه  اما 
رزمنده این راه باقی میمانند. راهی که مزد مجاهدت در آن، گاهی 
خشدن جامه رزم است و گاهی دریدهشدن گوشت و پوست و  سر
استخوان. اما هر چه هست زیبا و خواستنی است، خستگی و درد 
و دلشکستگیاش به جان خریدنی است، میتوان برای رسیدن 
به آن حتی لباس دلبستگی از تن احساس کَند و فقط رو بهسوی 

شهادت گام برداشت.

 ! حسین  عزیز
حالکه رویای بینظیر شهادت، در هنگامه دفاع از حریم عقیله 
بنیهاشم برایت اجابت شد، در کنار خوان پرنعمتی که مهمانش 
شدهای، دعاگویمان باش تا چون تو در مسیری که به آن یقین 

داریم، ثابتقدم بمانیم.

سَرباز عقیله)س(
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یزکرده  عز
گفتوگو با مادر شهید مدافعحرم حسین معزغلامی

زینبسادات سیداحمدی

نیروی  پرســنل  از  حاجعلیاکبــر  همســرم      
هــوایی ارتــش بــود. ســال 1353 وارد ارتــش 
شــد؛ اما روحیات انقلابی و مکتبیاش سرجایش 
بــود. حتــی اوایــل ســال 57 به جرم همراه داشــتن 
برخی کتب ممنوعه، دستگیر و به چابهار تبعید 
شد. خودش میگفت »وقتی خبر بازگشت امام)ره( 
خهای هواپیمایی که عازم  را شــنیدم، رفتم زیر چر
تهــران بــود دراز کشیــدم تــا رضایــت دادنــد ســوار 

هواپیما شــوم. میخواســتم هرطور شده خودم را 
به مراســم اســتقبال از امام)ره( برسانم.« حاجآقا در 
جریــان بیعــت نیروی هــوایی ارتــش بــا حضــرت 

امام)ره( هم حاضر بود. 
آمــد  تقریبــا دو ســال از جنــگ گذشــته بــود کــه 
بــود؛  نشــده  ســالم   15 هــنوز  خواســتگاریام. 
را  همدیگــر  خــوب  خیلــی  و  بودیــم  فامیــل  امــا 
و  مذهبــی  هردویمــان  خانــواده  میشــناختیم. 

پایکار انقلاب بودند. حاجآقا و پنج برادرش، پدرم 
و برادرهایــم همــه رزمنــده بودنــد. بههمینخاطر 
از فضــای جبهــه و جنــگ دور نبودم و میدانســتم 
ازدواج بــا یــک رزمنــده چــه شــرایطی دارد. جــواب 
بله دادم و مهر1361 ازدواج کردیم. ســه ســال اول 
زندگیمــان را بــا خانــواده همســرم زندگــی کردیم و 
بعد به پایگاه هوایی نوژه نقلمکان کردیم. فاطمه 
ســال 62 به دنیا آمد و مریم ســال 64. شیربهشیر 
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بودنــد و بزرگکردنشــان در نبــود حاجآقــا خیلــی 
ســخت بود. یادم هســت مریم شیرخشــکی بود 
برایــش  آن شــرایط بهســختی میتوانســتم  و در 

شیرخشک تهیه کنم.
تــا جنــگ تمــام شــود خیلــی حاجــی را نمیدیــدم. 
تکنسین فنی نیروی هوایی بود؛ یا مشغول تعمیر 
هواپیماهــای جنگنــده بــود یــا مرخصیهایــش را 
جمع میکرد تا اعزام 45روزه بگیرد و به جبهه برود. 
آنموقع ساکن همدان بودیم. نگرانی و بیخبری 
از پدر و برادر و همسرم و سختی بزرگکردن بچهها 
از یــک طــرف، اینکه بعثیها همدان را گاهوبیگاه 
بمبــاران میکردنــد از طــرف دیگر باعث شــده بود 
فشار روحی سختی را تحمل کنم؛ اما صبوری کردم 

تا بالاخره جنگ تمام شد. 
ســال 1371 حاجآقــا به پایگاه هــوایی امیدیه اهواز 
منتقل شــد. من و دخترها هم همراهش رفتیم. 
حسیــن توی همــان پایــگاه بــه دنیــا آمــد. روز اول 
فروردیــن ســال 73، همزمــان بــا اذان ظهر صدای 
گریــهاش توی فضــای درمانــگاه پیچیــد. حاجآقــا 
بهواســطه یکــی از اقــوام شــناسنامه حسین را از 
همــدان گرفــت، بههمینخاطــر در شــناسنامه 

تاریخ تولدش 15فروردین ثبت شده است. 
پســرم 15ماهه بود که همســرم به تهران و پایگاه 
قصــرفیروزه منتقــل شــد. حسیــن در تهــران قــد 
کشید و بزرگ شــد. از بچگی رفتار و منش خاصی 
داشت. با اینکه یکییکدانه، تهتغاری وعزیزکرده 
خانــواده و فامیــل بــود، اما خیلی از سنوســالش 
جلوتر بود و لوس بار نیامد. شــاید چهار ســالش 
بــود کــه یــک روز گریهکنــان بــه خانــه آمــد. از پســر 
همســایهمان حســابی کتک خورده بود. دلم برای 
اشک ریختنش جلزوولز میکرد؛ اما سکوت کردم 
و چیزی نگفتم. دختر بزرگم برعکس من حسابی 
به حسین توپید و گفت »اگه یه بار دیگه از کسی 
کتــک خوردی و بــا گریــه اومــدی خونــه، یه کتکم از 
دســت مــن مــیخوری تــا یاد بــگیری از حقت دفاع 
کنــی!« ایــن بــار آخری بــود که حسین با آن شــرایط 
بــه خانه آمد. حفظ شــخصیت خــودش و دیگران 
خیلــی برایــش مهــم بــود. هنوز مدرســه نمیرفت 
کــه مــنزل یکــی از اقوام مهمان بودیــم. میزبان در 
پذیرایی بیدقتی کرد و برای حسین پیشدســتی 
چیزی  او  بــه  هربــار  مهمانــی  آخــر  تــا  نگذاشــت. 
تعــارف کــردم نــخورد. به خانه کــه آمدیم علتش را 
پرسیدم. گفت که برای او بشقاب نگذاشتهاند و 
به او برخورده است! هرچه توضیح دادم او را با من 
کــه مادرش هســتم در نظــر گرفتهاند تا من هرچه 
میخواهــم بــه او بدهــم، بــه خرجش نرفــت. از آن 

بــه بعــد به توصیه حسین هربــار مهمانی به خانه 
ما میآمد، حتی اگر بچه نوپا داشت، حتما برایش 

بشقاب میگذاشتیم.
یادم هست یک بار پسرعموی نوجوانش به خانه 
مــا آمــد. حسیــن جلوی در خیلی باادب به او گفت 
»میشه یکم صبر کنید؟« بعد پیش من و دخترها 
آمد و گفت »حجاب کنید، مهمان نامحرم داریم.« 
یک بار هم برای خرید بســتنی به مغازه رفته بود، 
مغازهدار بهجای بســتنی عروســکی به او بســتنی 

مگنوم داده بود که اختلاف قیمت سیصدتومانی 
داشــتند. بــه خانــه که آمــد، متوجه شــدیم و قبل 
اینکــه بســتنی را باز کند و بــخورد دوباره به مغازه 
برگشــت و مابقــی پول بســتنی را داد. بعــد آمــد و 
بســتنیاش را خورد. مغــازهدار حســابی از ایــن کار 
حسین خوشــش آمده بود و بعد از آن با او رفیق 
شــده بــود. همیــن مغــازهدار در مراســم تشییــع 
حسیــن بلنــد میگفــت »اگر این بچه به این درجه 
رسید، برا این بود که ذرهالمثقالی حرام تو اعضا و 

جوارحش نداشت!« 
حسیــن مداحیکــردن را هــم دوســت داشــت. از 
همان بچگی با این چیزها کیف میکرد. درِ اتاقش 
را میبســت و بــرای خــودش میخوانــد یــا اینکــه 
موقع اذان خودش را به مسجد میرساند تا مکبر 
نماز جماعت باشــد. گاهی هم شــعرهای مذهبی 
را بــا کمــک پــدر و خواهرهایش حفــظ میکرد تا در 
هیات بخواند. یادم میآید یک ســال شــب هفتم 
محــرم در هیــات شــعری خوانــد که خیلــی بازخورد 

مغازهدار بهجای بستنی عروسکی به 
او بستنی مگنوم داده بود که اختلاف 

قیمت سیصدتومانی داشتند. به خانه 
که آمد، متوجه شدیم و قبل اینکه 

بستنی را باز کند و بخورد دوباره به 
مغازه برگشت و مابقی پول بستنی 

را داد
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یم مدافعان حر

خوبی داشت.
از بچگی عاشق بازیها و کارهای نظامی بود. مثلا 
چندتا بالش روی هم میگذاشت و برای خودش 
ســنگر درســت میکرد. یا اینکه لوله جاروبرقی را 
مثل تفنگ دستش میگرفت و تیراندازی میکرد. 
و  تهــران  غــرب  در  را  تحصیلــش  دوران  حسیــن 
بــا  وهمزمــان  گذرانــد.  فــردوس  بلــوار  محــدوده 
دوران دبیرســتان، دو ســال هم بهطور غیررســمی 
در حوزه آیــتالله مجتهــدی مشــغول تلمــذ بــود. 
اهــل مســجد بــود، تقریبــا 13 ســال در مســجد 
قمربنیهاشــم)ع( فعــال بــود. مخصوصــا دو، ســه 
سال قبل از شهادتش روی فعالیتهای فرهنگی 

مسجد متمرکز شده بود. 
در مداحــی و ذکــر امام حسین)ع( بینهایت بادقت 
حواسمــان  »بایــد  میگفــت  بــود.  بــااخلاص  و 
امــام  بــه شــأن دســتگاه  تــا خداینکــرده  باشــد 
بــا خانــواده،  وارد نشــود.«  حسیــن)ع( خدشــهای 
اقوام و دوستانش خیلی مهربان و بامحبت بود. 

نسبتبه امربهمعروف و نهیازمنکر حساس بود 
و ســعی میکــرد بــا روش خــودش ایــن کار را انجام 

بدهد. 
یکــی از آرزوهایــش ایــن بــود کــه پاسدارشــود. بــا 
اینکه در دانشگاه رشته خوبی قبول شد، نرفت. 
در نهایت دانشــگاه امام حسین)ع( امتحان داد و 
از 18ســالگی لبــاس پــاسداری پوشیــد؛ درســت 
از همــان  بلــوای سوریــه شروع شــد.  کــه  زمانــی 
اول همهمــان پیگیــر اخبــار سوریــه بودیم. خوب 
مقابــل  مرزهایمــان  از  ج  خــار اگــر  میدانســتیم 

در  بایــد  زود  یــا  دیــر  نکنیــم،  مقاومــت  دشــمن 
کرمانشــاه و همــدان بــا آنها بجنگیــم. حسین از 
آنموقع هوای رفتن داشــت. ما هم میدانســتیم 
باید برود؛ اما پدر و مادر حتی اگر بخواهند باز هم 
عاطفهشان به منطقشان میچربد. مخصوصا ما 
که حسین تنها پسرمان بود. دوستش داشتیم و 
همه تلاشمان این بود تا مشکلی برایش پیش 
نیایــد. حتــی گاهی تلاش میکردیم به گشــتهای 
شبانه بسیج نرود. مدام دنبال این بودیم حسین 
چــه کاری را دوســت دارد تــا برایــش انجام بدهیم، 
کــدام غــذا را دوســت دارد برایــش درســت کنیم یا 
بــه چــه چیزی نیــاز دارد تــا زود برایش فراهم کنیم. 
حسیــن میدانســت همــه اینها از روی محبت و 
وابستگیســت؛ حتــی بلندشــدن حاجآقــا جــلوی 
پایــش. حتــی تلاش کردیــم ازدواج کنــد و پایبنــد 
زندگــی شــود؛ امــا حسیــن طفــره می رفــت و مــدام 
دنبــال راهــی بــود تا این وابســتگی را کم کند. ســر 
سوریهرفتنــش، هربــار ســر حــرف بــاز میشــد و ما 
بــا رفتنــش مخالفــت میکردیم میگفــت »اگر من 
نروم، پــس چــه کســی بایــد برود؟« بالاخــره هرطور 
بــود رضایتمــان را گرفــت. بــار اول کــه اعزام شــد، 
یک روز قبل از رفتنش رفت خیابان گمرک و برای 
خودش کولهپشــتی و لباس نظامی خرید. گفتیم 
»مگر آنجا به شما این چیزها را نمیدهند؟« گفت 
»آنجــا میدهنــد ولــی مــن کــه توانــایی مالــی دارم 
خودم میخرم تا از وســایل آنجا اســتفاده نکنم.« 
حــدود دویســتهزار تومــان از پولــش را هم برای 

رزمندههای مدافعحرم دستکش خریده بود.
دفعــه اولــی که حسین به سوریه رفت خیلی به ما 
ســخت گذشــت. برای برگشــتنش لحظهشماری 
میکردیــم. بالاخــره یــک روز تمــاس گرفت و گفت 
سهشنبه شب برمیگردد. دیگر روی پا بند نبودم 
و برای برگشــتنش تدارک میدیدم. روز سهشــنبه 
قرار بود پروازش ساعت سه نیمهشب روی زمین 
بنشینــد؛ امــا آنقــدر بیقرار بودیم که ســاعت ده 
شب با یک سبد گل بزرگ در سالن فرودگاه امام 
خمینــی)ره( نشســته بودیــم. تمــام آن پنج ســاعت 
را قــرآن خوانــدم و ذکــر گفتــم تا بالاخــره روی پلهها 
دیدمــش. اصلا یــادم نیســت خودم را چطور به در 
خروجی مســافرین رســاندم و حسین را در آغوش 
کشیــدم. نمیدانــم چندبــار صورتــش را بوسیــدم 
و او را در آغوشــم فشــردم؛ امــا غــم نگاهش وقتی 
چشــمش بــه ســبد گل افتــاد را یــادم نمــیرود. 
دلخور شــده بــود. بــا نگاهــش التمــاس میکــرد 
ســبد گل را از در خروجی دور کنیم. بعدا که دلیل 
ناراحتــیاش را پرسیــدم گفت »توی پروازمان چند 
تا شهید داشتیم و ترسیدم پدر و مادر آن شهدا، 

پدر و مادر حتی اگر بخواهند باز هم 
عاطفهشان به منطقشان میچربد. 
مخصوصا ما که حسین تنها پسرمان 
بود. دوستش داشتیم و همه تلاشمان 
این بود تا مشکلی برایش پیش نیاید
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شــما و آن ســبد گل را ببیننــد و آه بکشــند. تمــام 
ذوقوشوقمــان از برگشــت حسیــن پریــد. وقتی 
رسیدیــم خانــه، حسیــن تــا اذان صبــح برایمان از 
خاطرات تلخ حلب و دوســتان شــهیدش گفت و 

ما اشک ریختیم.

اوایل که حسین را که باردار بودم، هنوز هیچکس 
از جریان خبر نداشت. یک روز مادر حاجآقا تماس 
گرفــت و گفت» برادرشــوهرم خــواب دیده که خدا 
به حاجی پسری داده که نامش را مختار گذاشــته 
اســت.« ایــن خــواب را یــادم رفتــه بود تا ســر اعزام 
دوم حسیــن، کــه مــادرم خیلــی بیقــراری میکــرد. 
گفــت »یادتــه بــرادر حاجــی خــواب دیــده بــود خدا 
بهــتون پــسری داده کــه اســمش مختاره؟! شــاید 
حسین انتخابشــده خدا باشــه برای انتقام خون 
ابیعبــدالله)ع( ولــی تو این زمونه!« این حرف مادرم 
تاثیر زیادی روی من گذاشت و بار دوم مطمئنتر 
حسین را راهی سوریه کردم، به امید اینکه پسرم 

جزو منتقمین حسین)ع( باشد.
آمــد.  بیخبــر  برگشــت  سوریــه  از  کــه  دوم  بــار 
همرزمــش بعــد از شــهادت حسیــن دربــاره اعزام 
دوم میگفت»دفعــه دوم کــه آمــده بــود سوریــه 
توی عملیــات دســتش ترکــش خورد. همــه فکــر 
میکردیــم حسیــن طبــق روال معــمول برمیگردد 
عقــب کــه به جراحتش رسیدگی کند؛ اما برعکس 
تــصور مــا حسیــن خیلــی آرام و بــدون اینکــه توی 
صورتش اثری از درد باشــد یک گوشــه نشســت و 
با ناخنگیر شروع کرد به درآوردن ترکش دستش. 
حسیــن میگفــت نمیتوانــم بــرم عقــب، کار روی 
زمینه. بعد هم خودش دســتش را پانســمان کرد 
و بلند شــد. چون فرماندهمان بود همه تلاشــش 
را میکــرد کــه حتــی یکذره احســاس درد و ضعف 
در چهــرهاش بروز پیــدا نکنــد تا مبــادا روحیه بقیه 

تضعیف شود.«
اعــزام آخــرش بــا دو دفعــه قبــل فرق داشــت؛ هم 
خودش جور دیگری شده بود، هم دل من عجیب 
بیطاقتی میکرد. نگذاشت تا فرودگاه همراهش 
برویــم. دم رفتــن، روی پاگــرد بــه ســمتم چرخیــد و 
گفــت »مامــان تــو رو بــه خــدا گریــه نکــن!« قلبم با 
دیــدن چهــره حسیــن و جملــهای کــه گفــت از جــا 
کنده شد. نور عجیبی توی صورت حسین افتاده 
بود. خودش همیشــه میگفت »تا ســه نشه بازی 

نشه!« و این سومین اعزام بود... .
بعــد از رفتــن حسیــن کارم شــده بــود چککــردن 
مــداوم کانالهــای خبری مدافعانحرم. با آن همه 
دلنگرانــی، هیچوقــت بــه شــهادت حسیــن فکر 
نمیکــردم. حتــی تــصور اینکــه مــن زنــده باشــم و 

حسینم زنده نباشد برایم کشنده بود! نه روز آرام 
داشــتم و نــه شــب. هرشــب خــواب تشییعجنازه 
عظیمــی را میدیــدم کــه شــهیدش حسیــن نبــود 
و ایــن خــواب هرشــب تکرار میشــد. تــا اینکه در 
روزهای آخر یک شب خواب دیدم یکی از شهدا، که 
خودش را »حسین بُواس« معرفی کرد، لباسهای 
حسین را برایم آورد. بیدار که شدم قلبم داشت از 
سینهام بیرون میزد. پیگیر اســم حسین بواس 
شــدم کــه دیــدم بله، یکــی از شــهدای خانطومان 
اســت. از آن بــه بعــد آنقــدر اســترس داشــتم کــه 
شــبها گوشــی موبایل را روی قلبم میگذاشــتم 

که نکند حسین پیام بدهد و من نفهمم. 

هروقت حسین به سوریه میرفت دست به دامن 
یک شــهید میشــدم. بار اول متوســل به شــهید 
محمودرضا بیضایی شدم که حسین سالم بیاید. 
بار دوم متوســل به شــهید جواد اللهکرم شــدم که 
حسین سالم بیاید و بار آخر شهید سجاد زبرجدی 
را انتخاب کردم و نذر کردم اگر حسین سالم برگردد 
شلهزرد بپزم و به نیت شهید زبرجدی پخشکنم. 
چنــد شــب قبل از شــهادت حسین خــواب دیدم 
شــهید ســجاد زبرجــدی در عالم رویــا به من گفت 

»نذرت قبولشده، ادا کن!«
روز مادر و تحویل سال با هم حرف زدیم و تبریک 
گفــت. مــدام میگفــت نگــران نبــاش؛ امــا نگرانــی 
مادرانــه مــن بیدلیل نبــود. حسین ماندنی نبود. 

مثل کبوتری که توی قفس گیر افتاده بود آنقدر 
بالوپر زد که رها شــد؛ آن هم ســه روز بعد از تولد 
23ســالگیاش. ســه تا تیر به چشــم راســت، گونه 
راســت و کتفــش خورده بــود. بهخاطــر ســنگلاخ 
بــودن زمیــنْ موقع افتــادن دندانها و اســتخوان 

پایش هم شکسته بود. 
یــک بــار از مــا پرسیدنــد بــرای تربیــت حسیــن چه 
کار کردیــد؟ گفتــم بــاور کنیــد مــن حــس میکنــم 
حسیــن نتیجــه تربیــت ما نبود! حضــرت زینب)س( 
تربیــت  روزی  چنیــن  بــرای  را  حسیــن  خودشــان 
کردنــد. بهخصــوص اینکه دو بار تا دم مرگ رفت؛ 
امــا خــدا خــودش او را نگهداشــت. یــک بــار ســوار 
ماشین شده بود؛ اما درِ ماشین را درست نبسته 
بود. حاجآقا که دور زده بود در ماشین باز شده و 
حسیــن بــا صورت به زمین خورده بود. یکبار هم 
رفته بودیم گنجنامه همدان، که حسین لیز خورد 
و کم مانده بود از بالا به پایین پرت شود. انگار خدا 

دست حسین را نگهداشت تا زنده بماند. 
حسین یک عموی شهید دارد که حاجآقا همیشه 
، رفیق  از خاطراتش میگفت. اینکه علاوه بر برادر
خوبی برایش بود. حسین همیشه به خاطراتی که 
پدرش از زمان جنگ تعریف میکرد بادقت گوش 
مــیداد؛ مخصوصــا خاطــرات عــموی شــهیدش. 
حاجی همیشــه میگفت برادر شهیدش علاوه بر 
بــرادر رفیــق خوبی برایش بــوده. این جمله باعث 
شــده بــود حسیــن همه تلاشــش را بکنــد تا جای 
عمویــش را بــرای پــدرش پــر کنــد. حتی یــک بار به 
پــدرش گفــت »بابــا مــن ســعی میکنم مثــل عمو 
بــرات رفیــق خوبی باشــم.« ایــن اواخــر از پــدرش 
پرسید »بابا من مثل عمو شدم؟« حاجآقا انداخت 
به شوخی و گفت »نه بابا جان. حالا خیلی مانده!« 
اما واقعا حسین از پس این کار برآمد و خودش را 

به عموی شهیدش رساند.

در روزهای آخر یک شب خواب دیدم یکی 
از شهدا، که خودش را »حسین بُواس« 

معرفی کرد، لباسهای حسین را برایم 
آورد. بیدار که شدم قلبم داشت از سینهام 

بیرون میزد
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معامله با خدا
خاطراتی از شهید حسین معزغلامی به روایت دوستان

حسین معزغلامی، شهیدِ جوانِ دهههفتادیای است که در همین دنیای زمینی ما زندگی کرد؛ اما عاقبتش ختم به شهادت شد. شاید 
رمز این گنجنامه اخلاص او بود که میتوان رنگ و بوی آن را از میان خاطرات رفقا و دوستانش حس کرد. به شهادت دوستانش، او نه اهل 
عبادتهای طولانی بود و نه اهل درویشمسلکی و دنیازدگی؛ اما خلوصش در کارها، او را خاص و منحصربهفرد کرد. او تمام توانش را در زندگی 
صرف دیدهشدن امام حسین)ع( و شناساندن او به همسنوسالانش کرد و همیشه از اینکه نقش خودش را نشان دهد، فراری بود. در 
فیلمهایی که از او به یادگار مانده، میتوان به راحتی این موضوع را مشاهده کرد. او نهتنها مختار زمانهاش شد و بهسهم خودش انتقام خون 

اربابش حسین)ع( را گرفت، بلکه همچون آینهای، جلوهدهنده او نیز شد.
آنچه در پی میآید خاطرات برگزیدهای به زبان دوستان شهید است که توسط ادمین کانال تلگرام شهید معزغلامی به آدرس 

shahid_hosein_gholami @ جمعآوری شده است.

زهرا عابدی
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   حسین راست میگفت!
هــنوز محــرم تمــوم نشــده بــود، یــک ماهی 
مونــده بــود به اربعین. همه رفقا دنبال کاراشون 
بــودن تــا راهی بشــن. منم میخواســتم برم؛ ولی 
بعضیــا میگفتــن اربعیــن شــلوغه و تــو هــم بــار 

اولته، یه وقت دیگه تو خلوتی برو.
یه شب حسین پیام داد گفت »چیشد داداش؟ 
نــه!  گفتــم »حقیقتــش  کارات هســتی؟«  دنبــال 
میخــوام تــو خلوتــی برم یه دل سیــر زیارت کنم.« 
گفــت »حرفــت درســته. هرموقع بتونــی بری حرم 
و اربــاب بطلبــه خوبــه؛ ولــی اربعین یــه حال دیگه 
داره! خســتگی و شــلوغی و.... .« گفتــم »خیلــی 
اذیــت میشیمــا!« گفــت »لذتــش بــه خســتگی 
و دربهدریشــه. تــو بیــا، چشــمت بــه حــرم بــخوره 
همــش یــادت مــیره. قول بــده از فردا بری دنبال 

کارات.« گفتم »چشم.«
طریــق؛  آخــرِ  ســتونهای  بــه  رسیــدم  گذشــت، 
چشمم خورد به چراغهای گنبد و گلدسته حرم 
حضــرت عبــاس)ع(. ناخــوداگاه اشــک میریختــم. 
میریخــت.  اشــک  صورت  پهنــای  بــه  حسیــن 
انگار داشــت ارباب رو میدید و التماس میکرد! 
حسین راســت میگفت؛ همش یادم رفت! بین 
اون همه صدا و هیاهو و کوفتگی، عجب سلامی 

بود!
وقتــی برگشــتیم، بعــدا پرسیــدم »حسیــن چرا تو 
انقدر سعی میکردی سختی بکشی؟ وقتی حالم 
بد بود با  اون کتف داغونت کوله منم میبردی!«
بــه  همــش  ســفر  ایــن  لــذت  »داداش  گفــت 
اربــاب  صــدا  همــه  اون  تــو  اذیتشدنهاشــه. 
صداتــو بشــنوه بســه.« راســت میگفــت، اربــاب 

صداشو شنید و خوب هم جوابشو داد... .

      آرامش
روز اول بــود کــه همه ورودیهای دانشــگاه امام 
حسیــن)ع( دور هــم جمــع شــده بودیــم. دوری از 
خانواده و محیط جدید باعث شده بود اضطراب 
و اســترس تو چشــمای اکثر بچهها نمایان بشه. 
نگاهــم که به چشــمای حسیــن افتاد، یه آرامش 
خاصی دیدم. هیچ استرســی نداشــت. از همون 

روز اول قدمشو محکم برداشته بود.
بعــد از اتمــام مراســم کــه لباس ســبز پــاسداری 
رو بــه همــه دانشجوهــا تقدیــم کردنــد، حسین 
سریــع ســمت چپ لبــاس، روی سینهاش پارچه 

کوچیکــی نصــب کرد، روش نوشــته بود )السلام 
علیــک یــا شیبالخضیــب(. دائــم ذکــر میگفت. 

آرامشی که داشت فراموشنشدنی بود.

     مبارکت باشه
ما هرسال ماه رمضان داخل مسجد کلاس قرآن 
داشــتیم. باید نوبتی قرآن میخوندیم. من چون 
زیــاد قرائــت قرآنــم خوب نبــود بچهها بهشــوخی 

سربهســرم میذاشــتن. بعــد از اون ایــن شــهید 
، حسینآقا کنار من مینشست، هرموقع  بزرگوار
نوبــت قرآنخونــدن مــن میشــد، هرجــا کــه گیــر 
میکردم یواشکی کلمه درست رو بهم میگفت. 
منم اون کلمه رو میگفتم. این کار شهید باعث 
شد که قرآنخوندنم بهتر بشه. واقعا با مرام بود 
و با گذشت که شهادت نصیبش شد؛ مبارکش 

باشه.

     عاشق شهادت
رفیقم فوت کرده بود، چند روز بعدش داشتم با 
حسین صحبت میکردم که بین صحبت پرسید 
»از مــن چــرا ناراحتی؟!« باگریــه گفتم »نه، بهخاطر 
دوســتمه.« گفتش »به رفیق وابســتگی نداشته 
بــاش؛ رفیــق یــا تو رو ترک میکنه یا ازدواج میکنه 
یا میمیره یا شهید میشه. دعا کن که ما هم این 

»به رفیق وابستگی نداشته باش؛ رفیق 
یا تو رو ترک میکنه یا ازدواج میکنه 
یا میمیره یا شهید میشه. دعا کن 

که ما هم این دفعه که میریم شهید 
بشیم.«

دفعه بعدی که رفت شهید شد
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دفعه که میریم شهید بشیم.«
دفعه بعدی که رفت شهید شد. و حالا که رفته، 
دنیوی  وابســتگی  چقــدر  کــه  میگــم  خــودم  بــه 

نداشت و چقدر هم عاشق شهادت بود.

     شوخیشوخی جدی میشه
یــه خانمــی بــود، البتــه سنوســالش از حسیــن 
بــاری  چنــد  بهشــوخی  مــا  ولــی  بــود؛  بیشتــر 
بهســرش گذاشــتیم کــه ایــن چشــمش تو رو  سر

گرفته و از این حرفا!
حسیــن نســبتبه مســاله نامحــرم و ارتباطــات 
باهــاشون خیلی حســاس بــود و بارها امتحانش 

کرده بودم، اصلا از این ناحیه آسیبپذیر نبود.

خانمــه فعــال فرهنگی و مدیر یکی از بخشهای 
دولتی بود و به حساب مسئولیتهای اجتماعی 
ســازمانش بــا حسین ارتباط گرفتــه بود و اقلامی 
هم مثل پرچم و از اینجور چیزا برای هیات آورده 

بود.
چنــد بــار که باهاش شــوخی کردیــم که دلیل داره 
توجهاتــش بــه تو و خانمــه پولداره و ماشینش 
فلانــه و... دفعــات بعــدی کلا طوری مدیریت کرد 

که دیگه اون خانم رو نبینه.
یــه مــدت بعــد کــه دربــارهاش حــرف زدیــم گفــت 
»بعضی چیزا شوخیشــوخی جدی میشــه. بهتره 

از شوخیهای اینطوری پرهیز کنیم!«

     خیلی مردی!
برقــای خیــابون قطــع.  و  بــود  گرگومیــش  هــوا 
داشتیم با حاجحسین از خیابون رد میشدیم که 
چشمش خورد به یه پرشیای مشکی که درست 
همونجــا کــه مــا رد میشــدیم پــارک شــده بــود. 
 . شیشــهاش پاییــن بــود و صنــدوق عقبشــم باز
اول فکر کردیم دزد زده بهش. رفتیم جلو دیدیم 
نه، ماشین سالمه. ظاهرا حواس صاحبش جمع 
نبوده و چک نکرده که ماشین رو قفل کرده یا نه. 
حاجــی بــه من گفت »اینجا وایســا؛ مراقب باش 
یه موقع تو تاریکی دزد نزنه به ماشینش. من برم 
یــه چرخــی بزنــم و از کاســبا پرسوجو کنم. شــاید 

بدونن ماشین کیه.«
رفــت و تقریبــا یــه نیــم ســاعتی طول کشیــد تــا 
برگشــت. پشتسرشــم یــه پســر جوونــی بود که 
ظاهــر موجهی نداشــت و انگار درستوحســابی 
بــه حــال خــودش نبود. اومد و دزدگیر ماشین رو 

زد و درها رو چفتوبست کرد.
فهمیــدم صاحــب ماشینــه. پیــش خــودم گفتــم 

یه خانمی بود، البته سنوسالش از 
حسین بیشتر بود؛ ولی ما بهشوخی 
بهسرش گذاشتیم که این  چند باری سر
چشمش تو رو گرفته و از این حرفا!
حسین نسبتبه مساله نامحرم و 
ارتباطات باهاشون خیلی حساس بود و 
بارها امتحانش کرده بودم، اصلا از این 
ناحیه آسیبپذیر نبود

مروری بر زندگینامه شهید

شــهید مدافعحــرم کربلایی حسیــن معزغلامــی در 
ششــم فروردیــن1373 در پایــگاه شــکاری امیدیــه 
اهــواز متولد شــد. او در خانــوادهای بهعنوان آخرین 
فرزنــد قــدم بــه دنیــای خاکی میگذارد کــه پدرش 32 
ســال ســابقه خدمت به این آب و خاک را در نیروی 
هوایی ارتش دارد و از پیرغلامان و مادحین خاندان 

عصمت و طهارت)ع( است.
مادرش بهدلیل بیم از دوندگیهای شناسنامهای و 
با واسطه یکی از اقوام، بهدلیل اصالت همدانیشان، 
شناسنامه وی را از همدان گرفت و به همین دلیل 

تاریخ تولد سجلی وی 15فروردین و صادره از همدان 
ثبت شده است.

حسین از کودکی دلداده خاندان وحی بود. از همان 
کودکی ارتباطی ناگسستنی با مسجد داشته و ارتباط 
تنگاتنگی با بچهها و امام جماعت مسجد محلشان 
داشــت. او از پامبنریهای آیتالله مجهتدی بود و 
از کودکــی ارتباطــش را بــا خــدا و خانه او محکم کرده 
بود. در کنار درسهای مدرسه، بهصورت آزاد درس 
طلبگــی و حوزوی را هــم میخوانــد. او پــا جاپــای پدر 
میگذارد و در خادمی خاندان عصمت و طهارت به 
لبــاس مداحــی این خاندان عزیز مزین شــده و ذکر 
حسین)ع( زمزمه همیشگی لبش میشود. حسین 

کــه در کنــار درس علــم و ادب و اخلاق در درسهای 
مدرســه هــم جایــگاه ممتــازی داشــت پــس از اخذ 
دیپلم در کنکور ســراسری در رشــته تکنسین اتاق 
عمل پذیرفته شد؛ اما از کودکی نگاهش به آسمان 
بود. او سبزی بهار را در لباس سبز پاسداری دید و 
برای تفسیر آرزوهایش وارد دانشگاه امام حسین)ع( 

شد.
حسیــن معزغلامــی از کودکــی نشــان داده بــود کــه 
راهش از بقیه جداســت و هدفش با لباس ســبز، 
به سرخی شهادت خواهد رسید. حسین راهش را 
با راه عموی شهیدش هماهنگ میکرد. به بسیج 
اعتقاد ویژهای داشت؛ به همه دوستانش گفته بود 
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اینــه، دل  اگــر میدونســتم ماشیــن مــال  »مــن 
نمیسوزونــدم؛ امــا انــگار حاجــی حــرف دلــم رو 
خونــده باشــه، یــه نگاهــی بــه مــن کــرد و گفــت 
»شــرمنده معطل شــدیا؛ ولی از اموال مردم باید 

محافظت کرد.«
داشــتیم میرفتیم که پســره حاجحسین رو صدا 

کرد و گفت »ببین! خیلی مردی! خیلیا...!«

     باادب
بعد از اینکه از سوریه برگشت، یه شب بهاتفاق 
بــه جلســه هفتگــی دعــای توســل پایــگاه بسیــج 
همــدان رفتیــم. بعــد از مداحــی و اتمــام دعــای 
توســل، کــه توســط شــهید قرائــت شــد فرمانــده 
پایــگاه و شــرکتکنندگان اصرار به گفتن خاطره، 
توســط حسیــن عزیــز شــدند؛ امــا حسیــن قبول 
از  کــه  کردنــد  از مــن درخواســت  نکــرد. بچههــا 
حسیــن بخــوام از خاطرات حضور در سوریه چند 
دقیقــهای صحبــت کنــه. حسیــنِ عزیــزم بــه مــن 
گفــت »دایی مــن نمیتونــم بــرای ایــن عزیزان که 
اکثــرا از مــن بزرگتر هســتند، صحبــت کنم. ادب 
، مــن که  اجــازه نمــیده پیــشِ ایــن همــه بزرگتــر

کوچیکترم صحبت کنم.«

     من قول دادم
شب پنجم محرم بود. حسین گفت »میای بریم 
هیــات؟ دعوتــم کــردن بایــد بــرم بخونم.«گفتــم 
»بریــم.« بــا خودم فک کردم شــاید یه هیات بزرگ 
و معروفیــه کــه یــه شــب محــرم رو وقــت مــیذاره 

و مــیره اونجــا. وقتــی رسیدیــم جــلوی هیــات، 
بهمون گفتن هنوز شروع نشــده. حسین گفت 
تــا شروع  مــا منتظــر میمونیــم  نــداره  مشــکلی 

شــه. نیم ســاعتی تو ماشین نشســتیم. حسین 
شعرهاش رو ورق میزد و تمرین میکرد.

وقتــی داخــل هیــات شــدیم، جــا خوردم! دیــدم 
کلا ســه، چهار نفر نشســتن و یک نفر مشــغول 
قرآنخوندنــه. بعــد از قرائت قرآن، حسین شروع 
کرد به خوندن زیارت عاشورا و روضه. چشمهاش 
هــم  جمعیــت  بــه  میخونــد.  و  بــود  بســته  رو 
هیچکاری نداشت. برگشتنی گفتم »حاجحسین 
شــما میدونســتی اینجــا انقدر خلوتــه؟!« گفت 
»بله! من قول دادم هرســال یه شــب بیام اینجا 
روضــه بخونــم. گاهــی تو این مجالــس خلوت که 
معروفــم نیســتن یــه عنایاتــی بــه آدم میشــه که 

هیچجا همچین چیزی پیدا نمیشه!«

هرچیزی را رها کردید، بسیج را رها نکنید. حافظ قرآن 
بود، در دانشگاه امام حسین)ع( در مسابقات حفظ 
مقام اول را کسب کرده بود. همه قدمها را به مقصد 
شــهادت برمیداشــت. محکم قدم میزد. آسمان، 
زیر نگاهش حس سنگینی داشت. او مرد روزهای 

خواستن بود؛ اهل معامله با خدا.
در فتنــه 88، تــازه 15 ســالش شــده بــود کــه وارد 
معرکه حفظ انقلاب شد تا نگذارد انقلاب به دست 
نااهلان بیفتند. بدجوری زخمی شد. از ناحیه کتف 
آسیب شدیدی دید. چند باری در پیادهروی اربعین 
وصــل شــده بــود بــه آســمانیان، همانجــا وعــده و 
قــرار را گذاشــته بــود. برات شــهادتش را از مولایش 

حسیــن)ع( گرفــت و هــوای حــرم را در ســر داشــت تــا 
فدایی حرم شود.

حسیــن ســه بــار بــه سوریه اعزام شــد. در ســه دوره 
شصتروزه جهاد کرد و ستارهای شد که در امتداد 
آســمان دفاعمقــدس میشــود بــا این ســتارهها راه 
را پیــدا کــرد. پــدر او قبــل از فروردین96 برادر شــهید 
بود. رزمندهای با 32 ســال ســابقه رشادت در ارتش 
ســرافراز ایــران اسلامــی؛ اما از تاریــخ 4فروردین خدا 
به این خاندان نشان سرافرازی مدافعانحرم را نیز 

عنایت فرمود.
شــهید معزغلامی ســه روز قبل از شــهادت مجروح 
شد؛ اما ایستاده و مردانه جنگید تا آرزویش را صید 

کند. او شهادت را به چنگ آورد. درست همان کتف 
مجروحش ســرآغاز حادثه شــهادتش را میسراید. 
ســه تیر به چشــم چپ، گونه راســت و همان کتفی 
خورد کــه در فتنــه 88 مصــدوم شــده بــود و وی را به 
شهادت رساند. بهدلیل موقعیت بد حضور وی در 
ســنگلاخ، دندانهــا و اســتخوان پایــش نیز هنگام 
ســقوط به زمین شکســته و پیکر وی چند ســاعتی 
تــا برگشــت بــه نیروهای خــودی روی زمیــن ماند. او 
دو روز قبل از ســالگرد تولدش به خیل آســمانیان 
پیوســت. هدیه خداوند در هشــتم فروردینماه به 
خاک سپرده شد و در جوار دوستان شیرمردش در 

قطعه پنجاه بهشتزهرای تهران آرام گرفت. 

وقتی داخل هیات شدیم، جا خوردم! 
دیدم کلا سه، چهار نفر نشستن و یک 

نفر مشغول قرآنخوندنه. بعد از قرائت 
قرآن، حسین شروع کرد به خوندن 

زیارت عاشورا و روضه. چشمهاش رو 
بسته بود و میخوند. به جمعیت هم 

هیچکاری نداشت
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یم مدافعان حر

بسم رب الشهدا و الصدیقین

با یاری خدا و توســل به اهل بیت)ع( این وصیتنامه را 
مینویسم، انشاالله که بعد از مرگم باز و خوانده شود.

سلام بــر آنهــایی کــه رفتنــد و مثل اربــاب بیکفن جان 
دادند. من خاک پای شــهدا هســتم؛ شــهدایی که برای 
دفــاع از اسلام رفتنــد و جــان عزیــز خــود را ســر اخلاص 
نهادند. خدا کند به مدد شهدا و دعای دوستانم مرگ 

من نیز شهادت قرار گیرد که بهترین مرگهاست.
بعــد از مرگــم بــه پــدرم توصیــه میکنــم که ماننــد اربابم 
حسین)ع( صبر کند و بیتابی نکند و خوشحال باشد 
کــه در راه خــدا جــان دادم. و همیــنطور مــادرم، به مدد 
اسوه صبر و استقامت در کربلا، حضرت زینب)س( صبور 
باشــد؛ چون با گریههایش مرا شــرمنده میکند. اگر به 
فیــض شــهادت رسیــدم، خدایناکرده هیچ ســازمان یا 

ارگانی را مقصر ندانید. 
هروقــت بــه ســر قبــرم آمدیــد یــک روضــه از حضــرت 
)ع( و یــا حضــرت زهرا)س( بخوانیــد و مرا به فیض  علیاکبــر
بــالای گریــه برســانید. هروقــت قصد داشــتید خیری به 
بنــده برســانید آن را به هیئــات مذهبی بهعنوان کمک 

بدهید. 
از خواهــران و خانــواده آنها طلــب حلالیت میکنم اگر 
نتوانســتم نقــش بــرادری را خــوب ایفــا کنــم. در کفنــم 
یــک سربنــد یاحسیــن)ع( و تربــت کربلا قــرار بدهیــد. تــا 
میتوانیــد بــرای ظــهور حضــرت حجت)عــج( دعــا کنید که 
بهترین دعاهاست. هم به خانواده و هم به دوستانم 
بگویــم کــه در بدتریــن شــرایط اجتماعــی، اقتصادی و… 
پیرو ولایــت فقیــه باشیــد و هیچگاه ایــن سید مظلوم، 
آسیدعلیآقــا را تنهــا نگذاریــد. امــر به مــعروف و نهی از 
منکر را فراموش نکنید و نگذارید خون شهدا پایمال 

شود.
این شعر بر روی سنگ قبرم حکاکی شود انشاالله:

مــرد غســال بــه جســم و ســر مــن خــرده مگیــر/ چنــد 
سالیست که از داغ حسین)ع( لطمه زنم

ســر قبرم چو بخوانند دمی روضه شــام/ ســر خود با لبه 
سنگ لحد میشکنم

اللهــم الرزقنــا شــفاعت الحسین یــوم الورود و ثبت لی 
قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین.

خاک پای شهدا
وصیتنامه شهید مدافعحرم حسین معزغلامی
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مصطفی عیدی

محانه*
ُ

سَرو ق

کتاب سرو قمحانه جلد یازدهم مجموعه مدافعانحرم، 
با قلم نویسندگان سبحان خسروی، سیدمحسن پیام 
و علیرضا نجفی اســت که با محوریت زندگینامه شــهید 
مدافعحــرم حسیــن معزغلامــی بــه رشــته تحریــر درآمده 
اســت. در ایــن کتــاب، کــه به همت موسســه فرهنگی و 
پژوهشی مبین یگان امام علی)ع( و نشر مقاومت در قطع 
رقعــی چــاپ و در پاییز 1397وارد بازار کتاب شــده اســت، 
خاطــرات پاسدارشــهید مدافعحــرم حسیــن معزغلامــی 
بــا 88 عنــوان خاطــره از خانــواده، دوســتان و همرزمــان 
شهید روایت شده است و در پایان وصیتنامه شهید و 
تصاویری از او کتاب را کامل میکند. خاطراتی که از لحظه 
تولد، دوران کودکی و نوجوانی تا حضور شهید در سوریه 

را به مخاطب ارائه میدهد. 

در بخشی از کتاب میخوانید: 
شــهید حسیــن معزغلامــی خصوصیــات اخلاقــی زیــادی 
داشــت؛ امــا یــک ویژگــی او از همــه بارزتر بود؛ ایســتادگی 

در شهر قمحانه.
قمحانه شهری راهبردی در شمال حماء که در فروردین 
ســال 1396 بــا حملــه گســترده جبهــه النصــره و دیگــر 
تکفیریهــا مواجــه شــد و تــا مرز ســقوط پیــش رفــت. 
حسیــن و یارانــش ماننــد سرو ایســتادند و مانــع تحقــق 
ایــن امــر شــدند. قمحانــه کــه ســقوط میکــرد بــه تبع آن 
شــهرحماء، که شــاهراه اصلی در کشور سوریه به شــمار 
خ میداد،  میرود هم سقوط میکرد و تجزیه سوریه قطعا ر
دراینصورت خونهای ریختهشــده شهدای مدافعحرم 
پایمال میشــد. اینجاســت که نقش حسین و رفقای 

شهیدش نمود پیدا میکند.

نگاهی به کتاب خاطرات شهید مدافعحرم حسین معزغلامی

*پینوشت:
نام منطقهای مسکونی در حلبِِ سوریه
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فکه +

معمار هنر انقلاب اسَلامی
معرفی مستند پیرامون شهید سیدمرتضی آوینی

 منیرهسادات سجاسی

از سیدِ شهیدانِ اهلِ قلم نوشتن سخت است؛ 
از کســی کــه متن گفتارهایــش آنقدر زندهاند که 
زمــان، هرگــز اجــازه نیافــت تــا غبــار و حجاب خود 
را پــس از حــدود ســی ســال روی آن بنشــاند. از 
صــدایی کــه ســالها کســی نمیدانســت از کدام 
حنجــرِ پــاک، دلهــا را کربلایی میکنــد. چراکــه بــه 
خواســت آقامرتضی، برنامههایی که گروه روایت 
فتح میساخت، تیتراژ پایانی نداشت تا مشخص 
نشود چه کسانی در ساخت مستندها همکاری 
کردهانــد. نظــرش ایــن بــود که اگــر کار برای رضای 
خداســت، کننــدهاش گمنــام باشــد بــه اخلاص 
نزدیکتر اســت و راز این صدا در همین اخلاص 

است.
برجســتهترین  و  مهمتریــن  از  یکــی  آقامرتضــی 
رویشهــای انــقلاب اســت کــه به گفتــه خودش، 
و  بــود  او  درونــی  انــقلاب  اسلامــی،  انــقلاب 
آشناییاش با امام خمینی)ره( که ازطریق یک نوار 
کاســت اتفاق افتاد، او را عاشــق و امام را برایش 
معشوق کرده بود. هرچند که همانموقع هم که 
آقامرتضی را »کامران« صدا میزدند، اهل اندیشه 
ســوالهایش؛  پاســخ  جســتوجوی  در  و  بــود 
ولــی هیــچ جــواب قانعکنندهای میــان کتابهای 
فلاســفه غــرب نمییافــت. همانروزهــا، در کنــار 
مطالعــات متفاوتــش، فــراوان قــرآن میخوانــد و 
بعدتــر نهجالبلاغــه. آقامرتضی مهندســی بود که 
مــدرک معمــاری را از دانشــگاه تهــران گرفته بود. 
بهخاطــر مدرکــش فکر میکرد که بهترین فرصت 
برای خدمت به انقلاب اسلامی، جهاد ســازندگی 
باشــد. وارد جهاد شــد و به مناطق محروم رفت. 
، او را بــه  امــا رفتوآمــد بــه مناطــق کمبــرخوردار
یــک نیــاز اساســیتر رســاند و آن مستندســازی 
بــرای  بشــود  ســفیری  کــه  مســتندهایی  بــود. 
اطلاع مســئولین و ســایر مــردم از ایــن مناطــق. 
ایــن شــد کــه دســتبهکار شــد و »هفــت قصه از 
زیدههــا« را جــلوی دوربین 

َ
بلوچســتان« و »خانگ

بــرد. بعدتــر کــه پیر و جــوان و معلم و دانشآموز 

و کاســب و... به فرمان امام خمینی)ره( بهســمت 
مرزها سرازیر شدند تا جلوی تجاوز صدام و حزب 
بعــث بایســتند، آقامرتضی هم بــا گروهش راهی 
جبهههــا شــدند و ســند مظلومیــت و مقاومــت 
و اقتــدار ایــن انــقلاب و مــردم انــقلابیاش را بــه 
تصویر کشیدند. »روایت فتح« مســتندی اســت 
که پوســتهاش جنگ اســت؛ اما مغزش حقیقت 
حیــات، اوج و عروج معــنوی انســانیت... . در آن 
زمان غیر از روایت فتح که هرشب جمعه پخش 
میشــد و چنــد دقیقــه خــبری کــه در ســاعت 14، 
سیمــای جمــهوری اسلامی دربــاره جبههها اعلام 
میکــرد، آن هــم بــه شــرط وجــود عملیــات جدیــد 
در جبهــه، خــبری از دفاعمقــدس در تــلویزیون 
پیــدا نمیشــد. ایــن روایت فتح بود کــه کار زینبی 
انجــام داد و نبــرد حسینــیِ رزمنــدگان را در قــاب 
مســتند ماندگار کرد. بیشترِ زحمتش هم برای 
خــود آقامرتضــی بــود؛ از حــضور در جبهههــا برای 
مصاحبــه و توجیــه فیلمبــردار تــا نوشــتن متــن 
بــه  آنهــا و چسباندنشــان  گفتارهــا، خوانــش 
نگاتیوهــا روی میــز تدویــن. آن هــم بــا امکانــات 
آنموقــع کــه نگاتیوهــا بــرش مــیخورد و صداهــا 
روی آن چســبانده میشــد. ایــن حجــم کار بــرای 
کــه هرهفتــه بایــد بــه پخــشِ سیمــا  مســتندی 
میرسید بسیار طاقتفرســا بود. همین پرکاری، 
تــازه  و  مــیداد  فــراری  او  چشــمان  از  را  خــواب 
نیمههای شــب وقتی اشــکهایش روی سجاده 
جــاری میشــد و تــوان و توفیــق بــرای کارِ شــهدا 
و مبــارزه بــا اســتکبار را از خداونــد تمنــا میکــرد، 
مجموعــه  میگرفــت.  جــان  کاغــذ  روی  قلمــش 
مستند »حقیقت« از دیگر کارهای مرتضی آوینی 
در ایــن ســالها بــود. بعــد از دفاعمقدس در دور 
جدیــد فعالیتهــای گروه روایــت فتح، مجموعه 
مستند »شهری در آسمان« را ساخت که روایتی 
آن  از حماســه و مظلومیــت خرمشــهر و مــردم 
جمله  بود. »نسیم حیات« و »خنجر و شقایق« از
مستندهای برونمرزیای بودند که شهید آوینی 

و گروهــش تولیــد کردنــد. اولــی دربــاره تاثیــرات 
انــقلاب اسلامــی در لبنــان و دومــی دربــاره جنــگ 
در بوســنی بــود کــه نخســتین مســتندها در این 

موضوعات محسوب میشوند.
آقامرتضی مستندســازی را ادامه داد و نســبتبه 
ســنگاندازیها، بیتوجــه و مقــاوم بــود. بعدها، 
ســردبیری  و  هــنری  حوزه  در  را  رویــه  همیــن 
مســلمان،  هنرمنــدان  مجمــع  سوره،  ماهنامــه 
دفتــر مطالعــات دینــیِ هنــر و واحــد تلویزیونــی 
تمامقــد  کــه  بهگونــهای  داد.  ادامــه  هــم  حوزه 
مقابــل جریانهــای شــبه روشــنفکری داخلــی و 
سیاســتمدارانی کــه میانــهای بــا تفکــر دینــی و 
فرهنــگ مقاومــت نداشــتند ایســتاد و تــصویری 
مانــا از پایــداری برابــر جریــان نفــاق بــه نمایــش 

گذاشت.
اســت  خواندنــی  اســت،  دیدنــی  آوینــی،  تفکــر 
درس،  کلاس  یــک  مثــل  چراکــه  خواســتنی؛  و 
حقیقــت  جوینــدگان  بــرای  فراوانــی  حرفهــای 
همــه  بــه  کمتــر  کــه  مظلومــی  شــخصیت  دارد. 
ابعــاد آن پرداختــه شــد و همیــن، اوج تفکــر بلند 
او را در ســایهای از بیاطلاعــی و گمنامــی، مبهــم 
و ناشــناخته نگــه داشــت. آوینــی الــگویی اســت 
شــفاف و مانــدگار بــرای جوانانــی کــه میخواهند 
کننــد؛  تلاش  مجاهدانــه  ایــران  و  اسلام  بــرای 
بــا  پیوســته  داخلــی،  منافــق  جریانهــای  امــا 
در  ســعی  آنهــا،  کار  خِ  چــوبلایچر گذاشــتن 
را  آنهــا  میخواهنــد  و  دارنــد  ناامیدکردنشــان 
سرجایشــان بنشــانند. آوینــی، تجلــی آتــش بــه 
اختیــار اســت، تجلی عشــق به ولایت، جوشــش 
تعهد و انسانیت. برای آوینی باید خستگیناپذیر 
نوشت؛ این چند خط، فقط عرض ارادتی کوتاه به 
این سردارِ هنرِ انقلابی و فرهنگ ایرانی_اسلامی 
اســت کــه در ادامــه مخاطبــان را بــرای شــناخت 
بیشتــر پــدر مستندســازیِ انــقلابی، به تماشــا و 

تفکر در مستندهای زیر دعوت میکند.
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این مستند بیشتر به زیباییشناسی و بحثهای تخصصیتر از نگاه کارشناسان سینما اولویت داده 
است. »سلام مرتضی« به افرادی ازجمله حسین معززینیا، علیرضا علینقی، آنتونیا شرکا، محمدرضا 
، امیــد روحانــی، محمدعلی طایی، رضا میرکریمی و... پرداخته اســت. از  محمدینجــات، رضــا درســتکار
ویژگیهــای ایــن مســتند صحبتهــای ســجاد آوینــی، فرزنــد شــهید آوینی اســت که به نقــل خاطراتی از 
گاه و کارگردانی علیرضا پوریوســف در 53  پــدرش میپــردازد. ایــن مســتند بــه تهیهکنندگــی ناهیــد دلآ

ح آن خانه فیلم و تجربه است. دقیقه تولید شده و مجری طر

مستند »آقا مرتضی«

مستند »سلام مرتضی«

مستند »روایت شیدایی«

بدون شــک »آقامرتضی« جامعترین مســتندی اســت که تاکنون برای شــناخت 
شهید آوینی ساخته شده است؛ مستندی که شهید آوینی را بدون نقاب از قبلِ 
انقلاب، که رویهای متفاوت داشت تا بعد انقلاب و دفاعمقدس و شهادتش دنبال 
میکند. پخش این مستندِ هشتقسمتی حواشی فراوانی داشت و اعتراضهایی 
را بههمراه آورد؛ بخشی از این اعتراضها ازسوی افراد محتاطی بود که اصرار دارند 
همه انقلابیها حتما از بطن مادر انقلابی باشــند! از اینکه نشــان داده شــود یک 
شــخصیتِ انــقلابی در گذشــته خــود متفاوت بوده هــراس دارنــد؛ درحالیکه این 
نقطه قوت انقلاب اســت و همان دم مسیحایی اســت که بارها حاجقاســم از آن 
در ســخنرانیهای خود یاد کرد. انقلاب، فقط در اجتماع و سیاســت خارجی نبود؛ 
انــقلاب در نفــوس بــود، در جانهــا، در قلبهــا. این آحاد ملت بود کــه رو بهسوی 
خدا کرد و تمنای حاکمیت اسلام را داشت. در این مستند با دهها نفر از دوستان 

و همکاران شهید آوینی مصاحبه شده است. 
آقامرتضی در قسمت اول به نوجوانی و جوانی شهید آوینی میپردازد و همینطور 
ماجــرای غزالــه علــیزاده و بعــد هــم انــقلاب آوینــی و ورود بــه جهــاد ســازندگی. در 
قســمت دوم بیشتر به ویژگیهای اخلاقی شــهید پرداخته میشــود؛ زاویه دید 
متفاوت شهید آوینی و رئیس وقت صداوسیما، دیدار آقامرتضی با حضرت امام 
خامنهای در سال 1365 هم از دیگر موضوعات مطرحشده در این قسمت است. 
سومین قسمت آقامرتضی شامل حضور مرتضی آوینی در حج خونین سال 1366، 
قبول قطعنامه598 و عکسالعمل شهید آوینی به آن، رحلت امام خمینی)ره( در 
خــرداد1368، ماجــرای بــه تعطیلــی کشــاندن روایــت فتــح، حضور شــهید آوینی در 
حوزه هنری و ســردبیری مجله سوره اســت. چهارمین قســمت این مجموعه به 
اثرگذاری مرتضی آوینی با چاپ مجله سوره در جریان انقلابی کشور، تاسیس دفترِ 

مطالعــاتِ هنــر بهعنــوان اولیــن دفتــر 
مطالعات نظری پیرامون هنر برای دین 
بهمنظور ســاختاربندی مبانی گفتمان 
اختلافــات  انــقلابی،  هنــر  و  انــقلاب 
شهید آوینی با محمدعلی زم، تشکیل 
مجمع هنرمندان مســلمان، مقابله با 
جریان شــبه روشــنفکریِ غربزده و... 
میپردازد. آقامرتضی در قسمت پنجم، 
از  پــس  سینمــای  ســمینارِ  بــه  سَری 
انقلاب، که یکی از مهمانان محوری آن 

شهید آوینی بود میزند، سپس علل و نحوه ساخت مستند »خنجر و شقایق« 
را شرح میدهــد و در نهایــت بــا ماجــرای توبیخِ ماهنامــه سوره به دلایل واهی ختم 
میشــود. قســمت ششــم این مســتند به مطالبه حضرتآقا برای پخش دوباره 
روایت فتح و البته ممنوعیتهای عجیبوغریبی که برای شهید آوینی گذاشته شد 
میگذرد. مثلا ورود به سازمان صداوسیما برای شهید آوینی ممنوع شده بود! حتی 
پخش صدای او از صداوسیما را ممنوع کرده بودند! قسمت هفتم از این مجموعه، 
خستگیناپذیری و پرکاری شهید آوینی را مطرح میکند و در ادامه به حضور شهید 
آوینی در یازدهمین جشنواره فیلم فجر بهعنوان داور اشاره میکند و سرانجام با 
شرح آخرین هفته حیات ِمادی ِسیدمرتضی آوینی، پایان مییابد. آخرین قسمت از 
این مجموعه مستند وزین، به ماجرای شهادت آقامرتضی میپردازد. »آقامرتضی« 
به تهیهکنندگی مهدی مطهر و کارگردانی سیدعباس ابراهیمی در هشت قسمتِ 

حدودا 45دقیقهای تولید شده است.

دو مســتند »ماجــرای شــهید آوینــی« )بــه تهیهکنندگــی انسیــه شــمساللهی و گزارشــگری لیلا علاقهمنــد، 
پخششده از رادیو صبا( و »نشان« )به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله، پخششده از رادیو فرهنگ( هم 

از دیگر مستندهایی هستند که درباره شهید آوینی ساخته و از رادیو پخش شدهاند.
ساخت مستندهای »کامران« و »آن« هم قرار است در آینده نزدیک به اتمام برسد و از سیما پخش شود.

»روایت شیدایی« تقلیدی است از آوینی برای آوینی. در این مستندِ متن گفتارمحور، راوی سعی کرده با خوانشی 
از متنی، که شبیه به مکتوبات سیدمرتضی آوینی نوشته شده، شهادت شهید آوینی را روایت کند. این مستند 
کوتاه که باز هم به سبک شهید آوینی هیچ تیتراژی ندارد، نُه دقیقه است و بهعنوان مطلع آشنایی، گزینه خوبی 

برای کسانی است که هیچ شناختی از سید شهیدان اهل قلم ندارند.

»بشنوید اصول زندگی را 
از زبان شهید آوینی«
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مشاهد من البطولة

حوار مع والدة الشهید المدافع عن العتبات حسین معزغلامي

تــم نقــل الحــاج إِلی قاعدة أَمیدیــة الجویة بالقرب 
مــن الْأَهــواز في عــام 1371، وانتقلت أَنــا والفتیات 
. ولد حســین فــي نفس القاعــدة، فقد 

ً
معــه أَیضــا

الیــوم الْأَول مــن شــهر  فــي  تــردد صــدی بکائــه 
فروردیــن عــام 1373 فــي المســتوصف، بالتزامن 
مــع صــوت أَذان الظهر. حصل الحاج علی شــهادة 
میلاد حســین من مدینة همدان عن طریق أَحد 
أَقاربه، ولهذا السبب تم تسجیل تاریخ میلاده في 

15 فروردین.

 عندما تم نقل 
ً
کان ابني یبلغ من العمر 15 شــهرا

ع  زوجي إِلی طهران وقاعدة قصر فیروزه، فقد ترعر
حســین فــي طهــران. کان لــه منــذ الصغر ســلوك 
وشــخصیة خاصة. علی الرغم من أَنه کان الوحید 
 
ً
والعزیز من قبل عائلته وأَقاربه؛ لکنه کان متقدما
ع ویشتد عوده بشکل   عن عمره ولم یترعر

ً
کثیرا

خاطئ. ربما کان عمره أَربع سنوات عندما عاد ذات 
یوم إِلی المنزل وهو یبکي. لقد تعرض للضرب علی 
ید ابن جارنا. تألم قلبي بشــدة لرؤیته وهو یذرف 

 
ً
الدموع. لکني صمتت ولم أَقل شیئا. ولکن خلافا
لما قمت به، قامت ابنتي الکبیرة بتوبیخه وقالت 
لــه: »إِذا ضربك شــخص ما مــرة أَخری ورجعت إِلی 
 لکي 

ً
، فسوف تتلقی الضرب مني أَیضا

ً
المنزل باکیا

تتعلم الدفاع عن حقوقك!«. وکانت هذه آخر مرة 
عاد فیها حسین إِلی المنزل بهذه الحالة. کان من 
 بالنســبة له أَن یحافظ علی شــخصیته 

ً
المهم جدا

وشخصیة الآخرین.
أَتذکــر ذات مــرة جــاء ابن عمه المراهق إِلی منزلنا. 

جندي العقیلة
 کریم طرفی
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طلــب حســین منــه بــأدب شــدید أَن ینتظــر أَمــام 
البــاب، ثــم جــاء إِلــي والبنــات وقــال: حافظــن علی 
حجابکن، عندنا ضیف غیر محرم. وذات مرة ذهب 
إِلی متجــر بیــع الموطــة، فأعطــاه صاحــب المتجــر 
 ممــا دفعه من مــال حیث 

ً
موطــة هــي أَکثــر ســعرا

کان الاختلاف الشعر بین نوعي الموطة 300 تومان 
ولم ینتبه للأمر إِلا عندما کان في المنزل، لذا؛ عاد 
إِلی المتجر ودفع ما تبقی علیه من ســعر الموطة 
قبــل أَن یفتــح الموطة ویأکلهــا. ولهذا بدأَ صاحب 
 وأَصبحوا أَصدقاء فیما 

ً
المتجر یود حســین کثیــرا

خ في تشــییع  بعد، فصاحب المتجر هذا کان یصر
جنازتــه: وصــل حســین إِلی هذه الدرجــة الرفیعة، 
لْأَنه لم یأکل مال الحرام بأي شکل من الْأَشکال!« 
أَمــضی حســین تعلیمه في غرب طهــران وبالقرب 
مــن جــادة فردوس. وفي نفــس الوقت الذي کان 
فیه في المدرســة الثانویة، کان تلمیذ غیر رســمي 
فــي مدرســة آیــة الله مجتهدي لمــدة عامین. کان 
، ونشــط فــي  ممــن یرتــادون المســجد باســتمرار
مســجد قمر بني هاشــم حوالي 13 ســنة. وخاصة 
قبــل عامیــن أَو ثلاثــة أَعوام من استشــهاده، فقد 
کان یرکــز عــلی الْأَنشــطة الثقافیــة التــي تقــام فــي 

المسجد.
 بالحرس الثوري. 

ً
کان أَحد أَحلامه أَن یصبح عنصرا

ع مهم، إِلا  وعــلی الرغــم من قبوله في الجامعة بفر
 اجتــاز الامتحان في جامعة 

ً
أَنــه لــم یذهــب. وأَخیرا

الإمام الحسین )ع( والتحق بالحرس الثوري منذ أَن 
. وکان ذلــك بالتزامن مع بدایة 

ً
کان عمــره 18 عامــا

الفــوضی فــي سوریــا. منــذ البدایة الْأَحــداث کانت 
 
ً
 متابعة لْأَخبار سوریا. کنا نعلم جیدا

ً
لدینــا جمیعــا

ج حدودنا، فســنضطر  أَننــا إِن لــم نقــاوم العدو خار
عاجلاً أَم آجلاً إِلی مواجهته في کرمانشاه وهمدان. 
وأَراد حسین الذهاب إِلی سوریا منذ ذلك الحین. 
 بأنــه یتوجــب علیــه الذهــاب إِلی 

ً
کنــا نعلــم أَیضــا

هنــاك؛ لکــن الوالدیــن، حــتی لــو أَرادوا ذلــك، فإِن 
عواطفهم ســتظل تتعارض مع منطقهم. لا ســیما 
نحــن، حیــث إِن الحســین کان ابننــا الوحیــد. لقد 
أَحببنــاه وبذلنــا کل مــا فــي وســعنا لکــي لا یحدث 
 منعــه من القیام 

ً
لــه أَي مــکروه. إِننــا حاولنــا أَحیانا

بدوریات الباسیج لیلیة. کنا نبحث باستمرار عما 
یــود حســین أَن نفعلــه له، أَو الطعــام الذي یود أَن 
نحضــره لــه، أَو ما یحتاجه حتی نتمکن من توفیره 
لــه بأقــرب فرصــة. کان یعرف حســین بأن کل هذا 
هــو نتیجــة حبنــا لــه وتعلقنــا به، وهذا مــا ظهر في 
احتــرام الکبیــر مــن قبل والده تجاهــه. إِننا حاولنا 
؛ لکــن   کــي یتمســك بالحیــاة أَکثــر

ً
تزویجــه أَیضــا

حسین کان یتهرب ویبحث باستمرار عن طریقة 
لتقلیل هذا التعلق.

 معنــا 
ً
وعــن ذهابــه إِلی سوریــا کان یتحــدث دائمــا

وکنــا نعــارض ذهابــه، فیــقول: »إِذا لــم أَذهــب أَنــا، 
فمــن الــذي یجــب أَن یذهب؟« وفــي النهایة نجح 
في الحصول علی ما یریده ووافقنا علی ذهابه. في 
المرة الْأَولی التي تم إِرساله فیها إِلی سوریا، ذهب 
ع جمرک قبل یوم من مغادرته واشــتری  إِلی شــار
لنفســه حقیبــة ظهــر وزي عســکري. قلنا لــه: »أَلم 
یعطوکــم هــذه الْأَشــیاء هنــاك؟«، قــال: »یعطوننا 

هــذه الْأَشــیاء هناك، لکن أَنا لــدي القدرة المالیة، 
المعــدات  أَســتخدم  لا  کــي  بنفســي  فأشــتریها 
الموجــودة هناك«. کما اشــتری مــن أَمواله حوالي 
مائتــي أَلف تومان قفــازات للمقاتلین المدافعین 
عــن العتبــات المقدســة. فــي المــرة الْأَولی التــي 
 
ً
ذهــب فیهــا حســین إِلی سوریــا، کان الْأَمــر صعبــا
للغایــة بالنســبة لنــا. کنــا نعــد الدقائــق لعودتــه. 
، اتصــل ذات یــوم وقــال إِنــه ســیعود لیلــة 

ً
وأَخیــرا

الثلاثاء. لم تســعفنا أَقدامنا للوقوف لســماع هذا 
الخبــر وکنا نســتعد لعودتــه. وکان من المفترض 
أَن تهبــط رحلتــه یــوم الثلاثــاء فــي الســاعة الثالثة 
منتصــف اللیــل؛ لکننــا کنــا قلقیــن للغایــة لدرجة 
أَننــا کنــا نجلس في صالة مطــار الإمام الخمیني )ره( 
في الســاعة العاشــرة لیلاً وبأیدینا ســلة کبیرة من 
. قــرأَت القــرآن والْأَذکار کل تلــك الســاعات  الــزهور
ج یترجل نحونا.   علی الدر

ً
الخمس حتی رأَیته أَخیرا

 منعه من القیام 
ً
إننا حاولنا أحیانا

بدوریات الباسیج لیلیة. کنا نبحث 
باستمرار عما یود حسین أن نفعله 

له، أو الطعام الذي یود أن نحضره له، أو 
ما یحتاجه حتی نتمکن من توفیره له 

بأقرب فرصة
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ج  لا أَتذکــر عــلی الإطلاق کیــف وصلــت إِلی مــخر
الرکاب وعانقت حسین في تلك اللحظة. لا أَعرف 
کــمْ مــرة قبلت وجهه واحتضنتــه؛ لکنني لا أَنسی 
الــحزن الــذي کان فــي نظراته عندمــا وقعت عیناه 
. کان مســتاء مــن رؤیــة الورود.  عــلی ســلة الــزهور
بنظراتــه کان یتوســل إِلینــا أَن نبعــد ســلة الــزهور 
، عندما ســألته 

ً
عن باب خروج الرکاب. لکن لاحقا

عن ســبب حزنه، قال: »کان لدینا في رحلتنا عدد 
من الشهداء، وکنت أَخشی أَن یراکم أَهالي هؤْلاء 
الشــهداء وأَن یرون ســلة الزهور تلك ویشــعرون 
بالــحزن والحســرة لفقــد أَبنائهم«. کل حماســتنا 
 . لعــودة حســین اختفــت مــن ســماع هــذا الخبــر
عندما وصلنا إِلی المنزل ولغایة أَذان الفجر، سرد 
حسین لنا ذکریات حلب المریرة ورفاقه الشهداء 

ونحن نذرف الدموع لسماعها.
وفــي المــرة الثانیــة التي عاد فیها مــن سوریا، جاء 
حســین،  استشــهاد  وبعــد   . إِنــذار ســابق  دون 
تحدث رفیقه عن المهمة الثانیة وقال: »في المرة 
صیبت یده في 

ُ
الثانیــة التــي جاء فیهــا إِلی سوریا، أَ

 أَن 
ً
إِحــدی العلمیــات بالشــظایا. کنــا نظــن جمیعا

حســین ســیعود کعــادة المصابیــن إِلی الخطــوط 
الخلفیــة لیتعــافی من الإصابة؛ ولکن علی عکس 
ما ذهبنا إِلیه، جلس حسین بهدوء شدید ودون 
وجــود أَي علامــة أَلــم عــلی وجهــه في الزاویــة وبدأَ 
فــي إِزالــة الشــظایا مــن یــده بمقــص الْأَظافــر. کان 
یقول حســین بأنه لا یســتطیع العودة إِلی الخلف 
لْأَن هنالــك الکثیــر مــن العمــل یجــب القیــام به. 
ــد یــده وقام. ولْأَنــه کان قائدنــا، فقد بذل  ثــم ضم�

قصــاری جهــده حــتی لا یظهــر حــتی ولــو القلیــل 
مــن الْأَلــم والضعــف عــلی وجهــه حــتی لا یضعــف 
الْأَخیــرة  مهمتــه  وکانــت  الآخریــن«.  معنویــات 
مختلفــة عــن المرتیــن الســابقتین؛ لقــد أَصبــح 
، وکنت قلقة علیه بشکل غریب. 

ً
 مختلفا

ً
شخصا

. وبینما  ولــم یســمح لنا بالذهاب معــه إِلی المطار
کان یغادر التفت إِلي وقال: »أَمي، أَستحلفك بالله 
إِن لا تبکــي!« لقــد انفطــر قلبي لرؤیة وجه حســین 
فــي تلــك اللحظــة وما قالــه. کانت هالة مــن النور 
 لا بد من إِن 

ً
تعلــو وجــه حســین، کان یقول دائمــا

تــکون عــدد رحلاتي ثلاث مرات وهذه المرة کانت 
الثلاثة في رحلاته إِلی سوریا....

بعــد رحیــل حســین، کان علــي� أَن أَتابع باســتمرار 
القنــوات الإخباریة للمدافعین عن العتبات. ومع 
کل هذا القلق، لم أَفکر قط في استشهاد حسین. 
فکرة أَن أَکون علی قید الحیاة وأَن الحسین لیس 
! لم 

ً
علی قید الحیاة کانت قاتلة بالنســبة لي أَیضا

. کنت أَحلم  یکــن راحــة، لا فــي اللیل ولا في النهــار
کل لیلــة بتشــییع جنــازة ضخمة لیس شــهیدها 
حســین، وکان هــذا الحلــم یتــکرر کل لیلــة، إِلی 
أَن فــي الْأَیــام الْأَخیــرة حلمــت فــي إِحــدی اللیالــي 
ف عن نفســه باســم  بــأن أَحــد الشــهداء، الذي عر�
»حســین بــواس«، أَحضــر لــي ملابــس حســین. 
ج مــن صدري.  عندمــا اســتیقظت، کاد قلبــي یــخر
تتبعــت وســألت عــن اســم حســین بــواس وقــد 
عرفت بأنه من الشهداء الإیرانیین الذین منطقة 
خــان طومــان السوریــة. ومنــذ ذلــك الحیــن وأَنــا 
أَصبحــت متوتــرة للغایــة لدرجــة أَننــي کنــت أَضع 
الهاتــف المحــمول عــلی قلبــي لــیلاً کــي أَکون علی 

علم بالرسائل التي یمکن أَن یرسلها حسین.
وهنأنــا  الســنة  ورأَس  الْأَم  عیــد  فــي  تحدثنــا 
بالمناســبتین. ظــل یــقول عــلی الــدوام لا داعــي 
للقلــق علــي؛ لکــن قلقــي الْأَمومــي لــم یکــن دون 
ســبب، فلــم یکن حســین مــن أَهل هــذه الدنیا، 
فقــد کان عازمــا عــلی الرحیــل منهــا. مثــل حمامة 
 بجناحــه إِلا أَن تحرر 

ً
عالقــة فــي قفــص، رفرف کثیرا

مــن قیــد هــذه الدنیــا؛ وذلــك بعــد ثلاثة أَیــام من 
عید میلاده. أَصابت ثلاث رصاصات عینه الیمنی 
وخــده الْأَیمــن وکتفــه. وبســبب طبیعــة الْأَرض 
 عند 

ً
الحجریة، کُســرت أَســنانه وعظام ســاقه أَیضا

سقوط علی الْأَرض.

بعد رحیل حسین، کان عليّ أن أتابع 
باستمرار القنوات الإخباریة للمدافعین 
عن العتبات. ومع کل هذا القلق، لم أفکر 
قط في استشهاد حسین. فکرة أن أکون 
علی قید الحیاة وأن الحسین لیس علی 
!

ً
قید الحیاة کانت قاتلة بالنسبة لي أیضا






